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نکته
خاطره ها مرتبط با زندگی معلمی و به 

گونه ای باشند که مرور آن ها برای همکاران 
جالب و الهام بخش باشد.

رویدادهای خاص حين تدریس )مربوط 
به دانش آموزان، والدین و همکاران( و 

رویدادهای مرتبط با فضای کار، در عين حال 
حوادث ناشی از خصوصیات اقلیمی محل 
خدمت و ... می توانند ازجمله بهانه هایی 

برای نوشتن خاطرات باشند.
لازم به توضيح است، در ارزیابی خاطرات 

بر این موارد تأکید می شود:

1. درس آموز و الهام بخش بودن؛
2.  بکر بودن موضوع ؛

۳.  شروع خوب و پایان بندی به موقع؛
4.  نثر سلیس و عاری از حشو؛

5.  توصیف و فضاسازی خوب؛
6. کشش و انتظارآفرینی.

زندگی هر معلم مسيری است 
خاطره خيز؛ سرشــار از تجربه هایی 
که مــرور آن ها می تواند زمينه ســاز 
رشــد و تعالی ديگر همکاران باشد. 
لذا از شما دعوت می کنیم با نوشتن 
خاطراتتــان، لحظه هایــی از راه های 
رفته را با همکاران خود در جای جای 

این مرز و بوم شریك شويد.

يادآوری
1. هر خاطره حداکثر 1500 کلمه باشد.
2. آثار فقط در قالب فایل ورد  ارسال شوند.
۳. پیش از فرستادن اثر، مطمئن شوید نسخه 
نهایی و ویرایش شده آن را برای مسابقه ارسال 
می کنید، زیرا پس از ارسال، امکان جایگزینی 
وجود نخواهد داشت.
4. نگارش صحيح و سلامت نثر در 
امتیازدهی داوران تأثير جدی خواهد داشت.
5. داوری آثار بر اساس نکات و مواردی است 
که در فایل های آموزشی وبگاه
 www.roshdmag.irبارگذاری شده اند.
6. خاطره های ارسالی نباید در هيچ کتاب، 
مجله و رسانه مکتوبی چاپ و پخش شده باشند.
7. هر نفر می تواند با يك اثر در جشنوارۀ 
خاطره ها شرکت کند.
8. پس از اتمام مهلت، ارسال خاطره در فرم 
الکترونیکی امکان پذیر نخواهد بود.
9. ارسال اثر به معنای پذیرش همه مقررات 
جشنواره از سوی فرستنده است. تصمیم گيری 
در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهدۀ 
برگزارکننده خواهد بود.
10. خاطره های رسیده به نویسندگان برگشت 
داده نمی شوند.
11. آثار برگزیده در مجلات رشد به چاپ 
خواهند رسید و ممکن است در نهایت به صورت 
کتاب درآیند.
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فراخوان 
ششمين 

دورۀخاطره های 
معلمی رشد

 جشنوارۂ

خاطره ها
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عید فطر عید امت اسلام است   
و باید به فکر اتحاد امت اسلام بود.

زميني بزرگ با آسفالت خاكستري، چشم انداز حياط بسياري 
از مدرسه هاست. گاهي تصويرهايی رنگارنگ از درختان هم بر 
ديوارهاي حياط جا خوش مي كنند تا شايد آن فضای خاكستري 
را كمي بيارايند! چه مي شــود اگر به جاي آن تصويرها، در را به 

روي درختان واقعي و گياهان زنده باز كنيم؟
در ســال يك روز روز درختكاري نام دارد و گاه در اين روز 
دانش آموزان را براي كاشت نهال به خارج از مدرسه می بريم. چه 
مي شود كه همان سالي يك بار، آن ها در مدرسه درخت بكارند و 
بعد در طول سال تحصيلي مسئوليت مراقبت از آن ها را به عهده 

بگيرند و اين كار را بياموزند!
پيش آمده است كه نقاشي ديوارها هزينه هاي زيادي براي 
مدرسه داشته است. چه مي شود براي زيباسازي حياط مدرسه از 
نهادهاي مرتبط نهال هاي رايگان دريافت كرد و از ســرزندگي 

سرسبزشان براي آراستن حياط بهره گرفت!

براي كودكان از فايده های درختان، احياي جنگل ها و ايجاد 
آب و هواي سالم بسيار سخن گفته ايم. چه مي شود كه با كاشت 

و نگهداری درختان، آنان را با طبيعت در ارتباط نگه داريم تا ارزش 
بي شمار درخت را از نزديك حس كنند و اثرات زيست محيطی شان 

را به چشم ببينند و درک كنند!
حياط مدرسه نيز محيطي است براي يادگيري كه بسته به 
نوع مدرسه و وضعيت اقتصادي منطقه، مي تواند مؤثر باشد يا خنثا. 
چه مي شود اگر همة كودكان، با هر زمينة اجتماعي و اقتصادي ، از 

سرسبزي محيط آموزشي شان لذت ببرند!
بسيار كوشــيده ايم كه نتيجة كار گروهي را به دانش آموزان 
نشان دهيم. چه مي شــود اگر دور هم در سايه سار درختاني كه 
گروهشان يا گروه هاي قبلي كاشته اند، بنشينند و نفسي تازه كنند!
دانش آموزان در طبيعت بهتر ياد مي گيرند. چه مي شــود اگر 
محيط مدرســه را با درختان و گل ها غني كنيم و طبيعت را به 

مدرسه بياوريم!
چنين خواهد شــد كه كودكان همان طور كه خودشان رشد 
مي كنند، شــاهد فرايند زمان بر رشد گياهان خواهند بود، ارزش 
درختــان را درک خواهند كرد و بدون شــعار و نمايش، نشــان 

»حافظان محيط زيست« را بر سينه خواهند نشاند.

اعظم لاريجانی

سبز مثل طبيعت
عكاس: اعظم لاريجانی
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خانوادة مجلات رشد همة تلاش خود را کرده است تا این مجلات در 
دسترس عموم جامعة تربیتی کشور قرار گیرد و همة مخاطبان در میهن 

عزیز اسلامی مان امکان تهیة آن را داشته باشند.

قیمت:75000 ریال

 برای اشتراک مجلات رشد
رمزینه را پویش کنید
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اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

قابلتوجهنویسندگانومترجمان
 مقاله هایی که برای درج در مجله می فرستید، باید با اهداف و رویکردهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشند و قبلًا در جای دیگری چاپ نشده باشند. مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی هم خوانی 
داشته باشند و متن اصلی نیز همراه آن ها باشد. چنانچه مقاله را خلاصه می کنید، این موضوع را قید بفرمایید.  حجم مطالب ارسالی حداکثر 1000کلمه باشد.  نثر مقاله باید روان و از نظر دستور زبان فارسی درست 
باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.   محل قراردادن جدول ها، شکل ها و عکس ها در متن مشخص شود.  شمارة تماس و نشانی الکترونیکی نویسنده حتماً نوشته شود.  مجله در رد، قبول، 
ویرایش و تلخیص مقاله های رسیده مختار است.  آرای مندرج در مقاله ها ضرورتـاً مبین نظر دفتر انتشارات و فناوري آموزشي نیست و مسئولیت پاسخ گویي به پرسش هاي خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.
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یادداشت سردبیر

دكتر عظيم محبی

دورۀ ۴1 شمارۀ 8 اردیبهشت 1۴۰2 رشد معلم 

شايستگي ها و دستيابي به حيات طيبه.
حيات طيبه )زندگي شايسته( زمينه ساز دستيابي به غايت اصيل 
زندگي انسان يعني قرب الهي است. براي دستيابي به قرب الهي 
بايد زمينة تحقق حيات طيبه فراهم شود و اين گونه زندگي در واقع 
حاصل ارتقا و اســتعلاي حيات طبيعي با بخشيدن رنگ الهي به 

آن است.
از ســوي ديگر، حيــات طيبه مفهومي يكپارچــه و كلي، ولي 
دربردارندة شئون متعددي است كه در ارتباط و تعامل با همديگر، 
اين مفهوم پويا و متكامل را محقق مي  كند. اين شــئون با عنايت 
به ابعاد وجودي انســان عبارت اند از: شــأن ديني، اقتصادي و... 

)ساحت هاي تربيت، ص92(
زيرنظام برنامة درســي ارتباط بين شايســتگي، درك موقعيت، 
هويت و حيات طيبه را به خوبي تبيين كرده است: »برنامة درسي 
به مجموعه فرصت هاي تربيتي نظام مند و طرح ريزي شده اطلاق 
مي شود كه متربيان براي كسب شايستگي هاي لازم جهت درك 
و اصلاح موقعيت در معرض آن قرار مي گيرند تا با تكوين و تعالي 
پيوســتة هويت خويش، مرتبة قابل قبولي از آمادگي براي حيات 

طيبه را به دست آورند« )ص 372(.
بر اســاس اين تعريف، رويكرد حاكم بر برنامه هاي درســي و 
تربيتي، در سند برنامة درسي ملي به اين  صورت بيان شده است: 
»زمينه سازي جهت شكوفايي استعدادهاي فطري از طريق درك و 

اصلاح موقعيت«)ص 11(:
بر اساس اين رويكرد، مهم ترين وظايف معلم و مربي، شناخت 
و بسط ظرفيت هاي وجودي دانش آموز و خلق فرصت هاي تربيتي 
و آموزشــي، جهت درك و اصلاح مداوم موقعيت آنان مي باشــد 

)همان، ص 12(.
به عبارت ديگر، كاركرد اختصاصي آموزش وپرورش، زمينه سازي 
براي شــناخت ظرفيت هاي وجودي متربيان و كمك به تكوين و 
تعالي پيوستة هويت آنان مي باشــد )مباني نظري، ص 339(. بر 
اســاس اين منطق كلي، تقويت روحية پرسشگري، پژوهشگري 
خلاقيت و كارآفريني دانش آموزان به عنوان يكي از اصول مهم در 

معلم شايسته
 زمينه ساز تربيت شايسته

 معلمان و مربيان از طريق دانشــگاه های فرهنگيان، 
شــهيد رجايي و... )و در ســال هاي گذشــته، مراكز تربيت معلم( 
شايســتگي هاي عمومي، تخصصي و حرفه اي را كسب مي كنند. 
در عيــن حال، به طور مســتمر از طريق مراكــز آموزش نيروي 
انساني، گروه هاي آموزشي با پشتيباني علمي سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي )دفترهای تأليف( در جهت اجراي برنامه هاي 
درســي )كتاب هاي درســي( در معرض آموزش هــاي لازم قرار 
مي گيرند. در كنار اين فرايند، مجلات رشد )عمومي و تخصصي(، 
از جمله رشــد معلم، نيز تلاش مي كنند در تكميل اين آموزش ها 
نقش  داشته باشند. ايد ئال آن است كه طرح توانمندسازي معلمان 
)بعد از دورة دانشگاه( طراحي شود تا هر يك از بخش هاي گفته شده 
به صورت هماهنگ و منسجم در مسير تحقق اين رسالت مهم گام 
بردارند. اما اين كار انجام نشــده است و هر بخش  اقداماتي انجام 
مي دهد كه در مجمــوع رضايت معلمان و مربيان را در پي ندارد. 
بنابراين، مهم ترين مسئله در اين زمينه، نبود طرح توانمندسازي و 

ناهماهنگي بين بخش هاي گوناگون است.
زيرنظام تربيت معلم و تأمين منابع انساني )يكي از زيرنظام ها بر 
اساس مباني نظري سند تحول در صفحة 385( و برنامه هاي اين 
زيرنظام، مسير كار را بر اساس راهكارهاي سند تحول روشن كرده، 

ولي در حد مطلوب اجرايي نشده است.
بر اســاس اين زيرنظام، معلم و پيرامعلم )مربيان( شــامل تمام 
افرادي است كه به نوعي مسئوليت زمينه سازي نظام تربيت رسمي 
و عمومي را بر عهده دارند. با عنايت به فلسفة تعليم وتربيت و توجه 
به معناي تربيت )فرايند تعاملي، زمينه ســاز تكوين و تعالي هويت 
دانش آموزان...( نقش و وظيفة معلم و مربي تبيين شــده اســت. 
نقش معلمي در ادامة نقش تربيتي انبيا و اولياي الهي شــامل اين 
محورهاست: اسوه اي امين؛ راهنمايي بصير؛ عالمي توانا )ص387(.

بر اساس اين نقش، وظيفة معلم و مربي عبارت  است از:
ـ هدايت، روشنگري، برنامه ريزي، آموزش، پشتيباني، مشورت، 
بازخورد دادن و ترغيب متربيان براي به چالش كشــاندن موقعيت 
كنوني، جهت بسط و توســعة ظرفيت هاي وجودي، براي كسب 



طراحي و تدوين برنامه هاي درســي )مجلات و...( بايد موردتوجه 
باشد )سند برنامة درسي ملي، ص 9(.

براســاس نكات گفته شده مي توان اذعان داشت، مأموريت كلي 
نظام آموزش وپرورش تربيت همه جانبة دانش آموزان اســت. اين 
مأموريت توســط معلمان و مربيان با رهبري مديران مدرســه در 
فرهنگ مدرســه زمينه سازي مي شــود. به عبارت ديگر، فرايند 
تعاملي بيــن معلمان و دانش آموزان جريان واقعي تربيت اســت 
)باقري، 1388(. براي تحقــق اين مأموريت نيازمند فرصت هاي 
آموزشي/ تربيتي )كتاب هاي درســي، مجلات دانش آموزي و...( 
براي شكوفايي ظرفيت هاي وجودي دانش آموزان هستيم. اما اين 
فرصت ها نيازمند معلمان و مربياني است كه با خلق موقعيت هاي 
مناســب، زمينة تربيت همه جانبة دانش آمــوزان را فراهم آورند. 
بنابراين، توانمندسازي و توسعة شايستگي هاي عمومي، تخصصي 
و حرفه اي معلمان و مربيان بايد به عنوان يكي از راهبردهاي اصلي 

وزارت آموزش وپرورش مورد توجه قرار گيرد. 
برخي از ابعاد اين شايستگي چنين دسته بندي شده اند:

1. يادگيرندگی و پژوهشگری )معلم(
ـ يادگيري خودآغازگر )خوديادگيري، مطالعة فردي(؛

ـ روايت نگاري تأملي؛
ـ يادگيري تيمي در مدرسه )درس پژوهي(؛

ـ يادگيري مبتني بر عمل و تأمل )اقدام پژوهي(؛
ـ خودپالايي و خودباوري و نقش الگويي و اسوة تربيتي؛

ـ برقراري ارتباطات انســاني و اخلاقي در كلاس، مدرسه و ... 
)منش معلمي(.

2. مخاطب شناسی
ـ شناخت ظرفيت هاي وجودي دانش آموزان )فطرت الهي، عقل 

و اراده(؛
ـ شناخت ويژگي ها و نيازهاي رشدي دانش آموز؛

ـ شناخت نگرش هاي دانش آموزان بر اساس تحولات فناوري؛

ـ شناخت فرايندهاي شناختي، اجتماعي و هيجاني در  يادگيري.

3. هدايتگری عمل تربيت
ـ شناخت رويكرد فطرت گرايي و موقعيت محوري؛

ـ شناخت فرايند تربيت؛
ـ شناخت اهداف ساحت هاي تعليم وتربيت؛

ـ شــناخت طراحــي و اجراي فرصت هاي آموزشــي و تربيتي 
مسئله محور و تلفيقي؛

ـ شناخت راهبردها و روش هاي تدريس و سنجش شايسته محور 
)تفكر، ايمان، علم، عمل و اخلاق(؛

ـ شناخت فناوري هاي نوين آموزشي؛
ـ شناخت برنامة درسي مدرسه محور )بوم(

۴. مســئوليت پذيری اجتماعــی و ملی )هويت 
اجتماعی(

ـ شناخت روش هاي توسعة فرهنگ كار و كارآفريني؛
ـ شناخت روش هاي حفظ محيط زيست؛

ـ شناخت روش هاي الگوي صحيح مصرف؛
ـ شناخت روش هاي تقويت انسجام و وحدت ملي؛

ـ شــناخت روش هاي توسعة احســان، نيكوكاري، تعاون و كار 
جهادي.

منابع
1. مباني نظري سند تحول )1390(. انتشارات شوراي عالي آموزش و پرورش.
2. سند برنامة درسي ملي )1391(. انتشارات شوراي عالي آموزش و پرورش.

3. باقــري، خســرو )1388(. تعلیــم و تربیت در جمهوري اســلامي ایران. 
انتشارات علمي و فرهنگي. تهران.
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مناسبت ها

دكتر لیلا میرزائی
دانش آموختۀ فلسفۀ تعليم و تربيت 

 معلم نمونه
یک ســال به آقای رجایی خبر دادند که معلم نمونه 
شده است. پرســیدند آیا حاضر است برای دریافت 
مدال معرفی شود؟ او با بی تفاوتی گفت که آن را لازم 
ندارد. و در مقابل تعجــب مدیر و دیگران گفت، اگر 
دانش آموزی به هنگام تدریس درسش را خوب بفهمد 
و لبخند رضایت بر لبانش نقش بندد، همان مدال معلم 

است و به آن افتخار خواهد کرد.

 آموزه هایی از شهید مطهری
امروز روز پاسداشــت عزيزانی است كه در سنگر علم و دانش، 
سربازانی با اخلاص و دانشمند تربيت كردند. امروز روز يادكردن از 
گمنامان آشناست؛ آنان كه دفترهای خاطرات از عطر يادشان آكنده 
است. به راستی كه آموختن دانش به ديگران، آثار معنوی ماندگاری 
برای مربی در پی خواهد داشــت. پيامبر خدا )صلی الله عليه و آله 
و ســلم( فرمود: »آدمی در روز رستاخيز می آيد و با خود كارهای 

اردیبهشت در یک نگاه
1 اردیبهشت روز جهانی قدس و بزرگداشت سعدی

2 اردیبهشت روز زمین پاک
بزرگداشت شیخ  عید سعید فطر و  3 اردیبهشت 

بهایی
5 اردیبهشت شکست آمریکا در حملۀ نظامی به 

طبس
1۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس و آغاز عملیات 

بیت المقدس
11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر

12 اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری و روز 
معلم

15 اردیبهشت گرامیداشت شیخ صدوق
17 اردیبهشت شهادت حضرت حمزه، عموی پيامبر 
اكرم )ص(، و وفات حضرت عبدالعظيم حسنی )ع(

2۴ اردیبهشت لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت الله 
میرزای شیرازی

25 اردیبهشت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی 
و پاسداشت زبان فارسی

27 اردیبهشت شهادت امام جعفر صادق )ع( و روز 
ارتباطات و روابط عمومی

روز  و  بزرگداشت حکیم عمر خیام  اردیبهشت   28
جهانی موزه و میراث فرهنگی

3۰ اردیبهشت روز ملی جمعیت و روز ایران گردی و 
ایران شناسی

31 اردیبهشت روز اهدای عضو، اهدای زندگی

معمار قلب ها
آموزه هايی از استاد شهيد مطهری
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نيكی چون ابرهای انبوه يا كوه های سر به فلك كشيده دارد. پس 
می گويد: پروردگارا! اين ها را كه من انجام نداده ام، پس از كجايند؟ 
خداوند می فرمايد: اين دانش توست كه به مردم آموختی و پس از 
تو بدان عمل كردند.« پيغمبر اكرم )ص( در اين روايت آموزش را 

به عنوان نيكی ماندگاری برای معلمان معرفی می كند.
در آســتانة سالروز شهادت استاد مطهری، نگاهی بر نوشته های 

ايشان و نيز كاربست آن ها در تعليم  و تربيت می اندازيم:
 اولين و اساسی ترين نشانة معلم نمونه، برخورداری او از سوز 
و گداز انسان ســازی است؛ كســانی كه وجودشان سرشار از سوز 
و گداز معلمی اســت و عاشــق تربيت كردن هستند. سوز و گداز 
ضروری ترين ويژگی معلم اســت. به عقيدة استاد مطهری، عالم 
واقعی آن كســی اســت كه علمش با روح علمی توأم باشد. روح 
علمی يعنی روح حقيقت جويی، روح خالی از جمود و روح خالی از 
غرور. استاد مطهری اهل مطالعه بودند و در مطالعه آن قدر قدرت 
داشتند كه در عرض چند ساعت يك كتاب دويست صفحه ای را 
مطالعه و يادداشت می كردند. قدرت مطالعة ايشان علتی بر احاطة 

فكری و علمی، هم از نظر كيفی و هم از نظر كمّی، بود.
 شهيد مطهری علاوه بر وسعت معلومات، سخت موشكافانه و 
نكته سنج و تحليل گر بود. از جانب ديگر، استاد شهيد مخالف تقليد 
صرف و نقل قول طوطی وار از كتاب ها بود. ايشان معتقد بودند، هر 
موجــود زنده ای به طور دائم در كار تأثيرگذاری بر محيط اطراف و 
تأثيرپذيری از آن است. اما موجود كامل تر در اين ميانه آن است كه 
تأثرش از محيط به حداقل كاهش يابد و تأثيرش بر آن تا حداكثر 

بالا رود. او خود چنين بود.
 در تحقيق، اســتاد مطهری به قاعــدة »الاهم و فی الاهم« 
مقيــد و به پژوهش در زمينه های مورد نياز جامعه معتقد بودند. از 
تحقيقات دانشــگاهی صرف كه هيچ مشكلی از مشكلات جامعه 
را حل نمی كردند و وجود و نبودشــان يكسان بود، سخت احتراز 

می كردند.
 نظم اســتاد بی مثال بود. ايشان از منظم ترين استادان بودند. 
اوقات ايشــان با برنامه برای كارهای مشخصی تنظيم شده بود. 
ســاعاتی برای عبادت و ســاعاتی را برای استراحت و ساعاتی را 
برای مطالعه تنظيم كرده بودند. معمولًا دو ساعت مانده به طلوع 
فجر مشغول عبادت می شدند و اين برنامه حتی در مسافرت ها نيز 

تغيير نمی كرد.
 علاوه بر نبوغ و قدرت عظيم فكری استاد، بارزترين خصيصة 
ايشان، داشتن روحية انصاف بود. اين ويژگی سبب شده بود استاد 
روی حرف مخالفان كاملًا بينديشــند. يعنی هيــچ گاه با روحية 
اســتكباری با آرا و عقايد مخالف ترين دشــمنان خود نيز برخورد 

نمی كردند. استاد در مقابل فضل و كمال و لياقت در هر كسی كه 
يافت می شد، خاضع بودند و حتی آن را بر زبان می آوردند.

 شهيد مطهری نه تنها در برابر شاگردان، كه در برابر زيردستان 
و خدمه بی نهايت مهربان و متواضع بودند. ايشان هرگز نسبت به 
شاگردانش نظر تحقيرآميز نداشتند. حرف شاگرد را می شنيدند و به 
اين وسيله به شاگردان اجازة عقده گشايی می دادند. هرگز شاگرد را 
كوچك حساب نمی كردند و اساساً در برخورد با شاگرد رفيق بودند.

 مدارا از ديگر ويژگی های اســتاد بود. هيچ گاه در درس استاد 
مطهری برخورد خشونت آميز نبود. اين اخلاق، هم از قوة علمی و 

هم از خودسازی ايشان سرچشمه می گرفت.
 درس اســتاد به گونه ای بود كه شاگرد وقتی پای درسشان 
می نشست، با تمام وجود اســتاد را می پذيرفت. يكی از رمز های 
آموزشی ايشان اين بود كه شاگرد خودِ معلم را بپذيرد، نه فقط زبان 

و استدلالش را.
 خلوص اســتاد مثال زدنی بود. همان طور كه گاهی انســان 
به مال خود مغرور می شــود و جنون ثــروت او را می گيرد، گاهی 
غرور علمی هم بر انسان مسلط می شود و نوعی جنون بر او چيره 
می  شود. همة كتاب های اســتاد با نام »مرتضی مطهری« بود و 

ايشان هيچ لقب و عنوانی را نمی پذيرفتند.
... 

  فیلسوف و مربی گران مایه روحت شاد و 
یادت گرامی!
اين گونه باشيم:

- دانايی، انديشــيدن و نوآوری، از ويژگی های معلمی است كه 
همگام با علوم روز پيش می رود. 

- حق دانش آموزان را همچون امانتی ارزشــمند به ايشان عطا 
كنيم. رابطة سالم و جهت دار ميان معلم و دانش آموز، از مهم ترين 

عوامل موفقيت معلم به شمار می آيند. 
- هنر معلم اين نيســت كه فقط به تدريس بپردازد، بلكه بايد 
روحية انسانی را در شاگرد پروراند و روحية غيرانسانی او را از بين 

برد )شش ساحت تعليم  و تربيت(.
- رعايــت عدالت و انصاف، به خصوص در كلاس های درس را 

مهم ترين ركن تعليم  و تربيت خود قرار دهيم. 

منابع
1. تاجدینی، علی )1379(. معلم نمونه. روزنامة اسلام. تهران.

2. https://rayad.org 
3. https://tuyserkan.basu.ac.ir 
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الگوهای معلمی

 در دوران معلمی از چــه روش هايی بهره 
گرفتيد؟

از همان روزهاي ابتدايي معلمي به يك نكته فكر مي كردم و آن 
اينكه معلمي بيش از دانش، روش و منش است. همان موقع چهار 
واژه را براي خودم تعريف كردم و گفتم اين ها چهار ستون معلمي 

هستند: دانش، بينش، روش و منش.
در دو سالي كه در روستا بودم و كلاس ها چندپايه بودند، با خود 
انديشــيدم از چه روش هايي استفاده كنم كه همة پنج پايه بتوانند 
بهره ببرند. براي مثال، شعري را مي خواندم و مفاهيمي را در اين 
شعر مطرح مي كردم. از دانش آموزان همة پايه ها مي خواستم اين 
شــعر را بخوانند. سعي مي كردم نوعي هم سويي در انديشه، فكر، 

منش و كنش آن ها به سامان برسانم.
نكتة مهمي كه در آموزه هاي ديني وجود دارد، اين است كه اگر 
از درون شــروع نكنيم، بيرون را نمي توانيم مهندسي كنيم. براي 

باروري انديشه ها اگر از قلب شروع نكنيم، ناكام خواهيم بود.
روزهايي كه هوا بهتر بود، بچه ها را به طبيعت مي بردم و كلاس 
را آنجا برگــزار مي كرديم. آنجا به نتيجه اي رســيدم و آن اينكه 
هميشه در كنار مدرســه يك موزه لازم است. موزه نه به معناي 
آزمايشگاه و نه به معناي كاربرد امروزي آن، بلكه به معنای طبيعتی 
كوچك در كنار مدرســه، تا بچه ها شروع به كشاورزي كنند و در 

صحنه عمل كنند.
در درس ديني بچه ها را به كوه مي بردم. من مي خواهم به نكتة 
ديگري اشــاره كنم و آن اينكه آموزش ما از نكتة بزرگي محروم 
است و آن برقراری روابط عيني با پديده هاست. مثـــلًا ما بـراي 
مشــاهدة زمان به ماه و افق نگاه نمي كنيم. من نزديك غروب به 
بچه ها مي گفتم آســمان را نگاه كنيد. اگر دو ستاره ديديد، لحظة 

اذان است. اين  را از مادرم آموخته بودم.
نگراني من آن اســت كه زبان نســل خــودم را فراموش كنم. 
براي همين هم اكنــون گهگاهي به مهدكودك هــا مي روم و با 
پيش دبســتاني ها ارتباط برقرار مي كنم. درس مهم ديگر آن است 
كه كلاس خيابانی يك طرفه نيســت. من در كلاس هايم بيش از 
آنكه آموختم، ياد گرفتم و اين يادگرفتن تنها در سخن دانش آموزان 

نبود، بلكه از رفتار آن ها هم آموختم.

 در مسير تعليم و تربيت از چه اصولی بهره 
گرفتيد؟

من در جريان و مســير تعليم و تربيت به »هفت همه« معتقدم. 
هفت دو مفهــوم دارد. يكي بــه معني هميشــه؛ مثل هفت بار 
طواف كردن خانة خدا كه به معناي هميشه است. مفهوم ديگر آن 
 همه است. مثل هفت عضو در نماز كه با خاك ارتباط برقرار مي كند 

گفت وگو با دكتر محمدرضا سنگري
نويسنده و پژوهشگر حوزة ادبيات فارسي

درس 
استــاد

الهام فراستی

 دكتر محمدرضا سنگری در سال 1333 در دزفول متولد شد. می گويد: »شروع غيررسمی معلمی من در سال های 
تحصيلم در دورۂ دبيرستان بود. به سبب فقر خانواده، برای تأمين مسائل ابتدايی تحصيلم، از پايۀ دهم دبيرستان 
شروع به تدريس كردم و تابستان ها به دانش آموزانی كه تجديد شده بودند )از اول ابتدايی تا سالی كه خودم درس 

می خواندم( آموزش می دادم و مختصر درآمدم را برای مخارج تحصيلم خرج می كردم.«
 ايشان فارغ التحصيل دانش سرای راهنمايی است. بعد از سربازی و دو سال خدمت در روستا به طور رسمی وارد 
آموزش وپرورش می شود. دوره های كارشناسی و كارشناسی ارشد خود را در رشتۀ ادبيات در دانشگاه شهيد چمران 
اهواز می خواند. دورۂ دكترا در دانشگاه تهران پذيرفته می شود. گفت وگوی اين شماره از مجلۀ رشد معلم را با این استاد 

فرهيخته بخوانيم.
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و به معناي كل وجود انسان است.
1. تربیت همه زمانی اســت. اگر فكر كنيم تربيت تنها در 
ســاعت درسي اتفاق مي افتد، كاملًا اشتباه است. ما در خواب هم 
تربيت مي شويم. شهيد باهنر مي گفت، مدرسه تعطيل مي شود، اما 

تربيت تعطيل نمي شود.
2. تربیت همه مكاني است. همه جا مي تواند نقش تعليمي 
داشته باشد. امروزه نظام هاي آموزشي مي گويند 30 درصد آموزش 
پيش از ورود به كلاس بايد اتفاق بيفتد. آيا ما به اين موضوع فكر 
كرده ايم كه براي دانش آموز مسير خانه تا مدرسه هم جزو آموزش 
است؟ زنگ هاي تفريح كه در آن بچه ها مسائلي را مطرح مي كنند 
و دنياي آن ها شــكل مي گيرد هم  زمــان آموزش اند. ديوارهاي 

مدرسه بخشي از آموزش اند.
3. همه چیز آموزش است. يكي از شاگردان زنده ياد علامه 
كرباسچي مي گفت، وقتي تحصيلاتم در خارج از كشور تمام شد 
و به ايران برگشتم، ايشان از من خواستند يك هفته مدير مدرسه 
باشــم. ايشان اســتاد من بود و من پذيرفتم. همين كه پذيرفتم، 
گفت به نظر شــما محل سطل زباله در كجاي مدرسه بايد باشد؟ 
من اصلًا به اين فكر نكرده بودم. هيچ چيز نيســت كه در آموزش 

تأثيرگذار نباشد. تربيت با همه چيز اتفاق مي افتد.
4. همه امكاني اســت. همة امكانات مي توانند در آموزش 
تأثيرگذار باشند. من در كلاس بايد آن قدر هنرمند باشم كه از هر 

ابزاري براي آموزش استفاده كنم.
5. همه روشي است. در آموزش بايد بتوانيم از همة روش هاي 

ممكن استفاده كنيم. البته شناخت روش ها بسيار مهم است.
6. همه حالــي اســت. آمــوزش همه حالي اســت. قرآن 
شخصيت هاي انســان هاي بزرگ را وصف و سه حالت نشسته، 
ايستاده و درازكشــيده را مطرح مي كند. بهره گيري از حالت هاي 
گوناگون در آموزش خيلي مهم اســت. من در يك ســخنراني از 
بچه ها خواســتم همه براي چند دقيقه بايستند و گاهي سرشان را 
روي ميــز بگذارند. اين بازي فيزيكي فضا را كاملًا تغيير داد. پس 

تربيت همه حالي است.
7. تربیت همگانی است. ما به عنوان معلم نبايد فكر كنيم 
فقط ما هســتيم. موفق ترين معلمان كســاني هستند كه سهم 

خانواده ها را هم ببينند.

 از فعاليت های خود در سازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزشی بگوييد؟

ســال 70 وارد ســازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي شدم. 
وقتي وارد آنجا شــدم، احساس كردم به آرزوي ديرينه ام رسيده ام. 
من هميشه دوســت داشتم روزي نويســندة كتاب درسي شوم. 
اولين كاري كه در ســازمان پژوهش كردم، اين بود كه 70 سال 
گذشــتة آموزش وپرورش را مطالعه كردم و گفتم نبايد تجربه ها 
را دور بريزيــم. ما بايد هر چيز خوب گذشــته را نگه داريم. نكتة 
دوم كه بســيار مهم بود، تجربه هاي موفق معلمان كشور بود كه 
آن ها را جمع آوري كرديم و در تأليف كتاب هاي درسي از ظرفيت 
معلمان اســتفاده كرديم. نكتة سوم اينكه تجربه هاي جهاني 30 

كشور را مطالعه كرديم. بنابراين، تجربه هاي گذشته، تجربه هاي 
موجود و تجربه هاي جهاني زمينة تحول را فراهم كردند كه همان 
كتاب هاي بخوانيم بنويسيم بودند. كتاب ها بر شش مهارت مبتني 

بودند: نقد، تفكر، خواندن، نوشتن، ديدن و شنيدن.
بعد از ايــن تحول، معلمان مقاومتی ســنگين را در مقابل اين 
كتاب ها آغاز كردند. تصميم گرفتيم فيلم توليد كنيم تا روش هاي 
تدريــس را به معلمان آموزش دهيــم. در بهمن ماه ميوه اي كه از 
شاخسار كتاب ها چيده شد، طعم خاصي داشت. معلم ها مي گفتند 
بچه ها خودشان تدريس مي كنند. كتاب ها را تا پاية دوازدهم تغيير 
داديم. و اين ادامه پيدا كرد تا ســال آخر متوســطه. خدا را شكر 

دستاوردهاي خوبي داشتيم.

 به مناســبت روز معلم و بزرگداشت استاد 
مطهری، ايشان را چگونه توصيف می كنيد؟

در مورد شخصيت ايشان ســه نكته عرض مي كنم: اول اينكه 
ايشــان در كار معلمي به شدت زمان شــناس بودند. پابه پاي زمان 

حركت مي كردند و نيازها را مي شناختند.
نكتة دوم، جرئت گفتن نمي دانم بود كه من آن را از ايشان آموختم.
نكتة سوم اينكه، ايشان 10 هزار صفحه يادداشت دربارة مسائل 
داشــت و مي گفت به حافظه اعتماد نكن. ثبت و ضبط كني بهتر 

است.

 خاطره
ســال اول در دورة راهنمايي، چون از روســتا آمده بودم، دير به 
مدرسه رسيدم. آبان ماه بود و چهار درس متفاوت مانده بود. آن ها را 
براي تدريس به من دادند. مدير مدرسه به من گفت دانش آموزان 
اين مدرسه بســيار بد برخورد مي كنند. ممكن است حتي شما را 
بزننــد. از مدير خواســتم زنگ اول به كلاس نــروم و زنگ دوم 
بروم. از خدا خواســتم كمكم كند. قرآن را باز كردم و سورة مريم 
آمــد. فهميدم بايد چه كار كنم. بايد كلاس را با يك راز شــروع 
مي كردم. از مدير خواســتم بدترين بچه هاي كلاس را از دور به 
من معرفي كند. اسم و جاي سه نفر را گفت. مشخصات خانوادگي 
آن ها و نشانی خانه هايشــان را هم از مدير جويا شدم و به خاطر 
سپردم. زنگ دوم وارد كلاس شدم. سكوت حاكم شد. سراغ اولين 
دانش آموزی كه مدير به عنوان بدترين دانش آموز معرفي كرده بود، 
رفتم. دستم را روي شانة او گذاشتم و گفتم چطوري علي آقا؟ پدر 
خوبه؟ سلام مرا به ايشان برسان. اولين عنصر كلاس را آرام كردم. 
رفتم ســراغ دومي. چطوري آقا جواد؟ خانه تان هنوز همان محله 
است؟ مي شــود چند تا گچ بياوری. به همين ترتيب سراغ سومي 
رفتم. تعجب و صداي آن ها را مي شــنيدم كه مي گفتند مگر ما را 
مي شناسد؟ بعد از آن شروع كردم به درس دادن و ديدم كلاس با 
من همراه شــد. آخر كلاس گفتم، بچه ها به من گفته بودند اين 
كلاس كلاس خوبي نيست، اما براي من بهترين كلاسي بود كه 
تا به حال داشتم. اگر بخواهيد من از كلاس شما مي روم. ديدم كه 

همه استقبال كردند و خواستند من معلمشان بمانم.
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مهارت های روان شناسی معلمی

دکتر لیلا سلیقه دار
معلم و جویشگر
 تعلیم وتربیت

در  گذشته،  شمارگان  در   
به  جاری،  تحصیلی  سال  طول 
منش معلمی از زوایای گوناگون 
پرداختیم. در این شماره به رسم 
نگاهی بر جریان کلی منش معلمی 
و نیز جمع بندی آنچه تاکنون اشاره  
منش  از  وجهی  به  است،  شده 
معلمی می پردازیم که در آن کل 
وجودی معلم و ابعاد انسانی او را 
نه تنها در ارتباط با دیگران، بلکه در 
حوزۂ شخصی نشانه گیری می کند. 
بر آن است  ناظر  این جمع بندی 
که رفتار معلم نشئت گرفته از باور 
و نگرش اوست. ممکن است به 
نظر برسد او تنها در حوزه و رشتۀ 
اما  است،  اثرگذار  خود  تدریس 
در واقع معلم در تمام ابعاد رشد 
دارد  اثر  دانش آموزان  تربیت  و 
درونیات  قدر  هر  است  بدیهی  و 
به  دارد،  قابل اعتنایی  و  پرارزش 
همان نسبت نیز می تواند اثرات 
جریان  در  ماندگاری  و  سازنده 
تربیت داشته باشد. بر این اساس، 
ساحت های  در  را  معلمی  منش 
تحول  سند  از  که  شش گانه ای 
بنیادین آموزش وپرورش اقتباس 

شده است، بررسی می کنیم.

معلمی 
در يک قاب!
منش معلمی و رشد همه جانبه
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 شما چگونه فردی هستید؟!
* به رشد و پرورش بعد عبادی، معنوی و ارزشی خود توجه دارم 

و برای آن برنامه ريزی می كنم.
* برای پرورش و توســعة توانايی های زيبايی شناختی و هنری 

خود اقدام می كنم.
* تمرين ها و ورزش هايی را كه در راســتای سلامت جسمی و 

روانی هستند انجام می دهم.
* برای پرورش و تقويت توانايی های اجتماعی و سياسی خود در 

دوره ها و فعاليت های آموزشی مشاركت فعال دارم.
* مهارت های اقتصادی خود را مطابق با شرايط و علم روز توسعه 

می دهم.
* برای رشد قوای ذهنی و به روزرسانی علمی خود تلاش می كنم 

و برنامة منظمی دارم.
پاسخ شــما به هر يك از سؤالات يادشــده، نمايندة بخشی از 
واكنش ها و رفتارهای شــما در ارتباط با همكاران است. هر گزاره  
در اين نوشتار بيشتر بررســی می شود. در هر زمينه، ابتدا پاسخ و 
رفتار خود را موردنظر قرار دهيد و ســپس مطالب را با نگاه نقادانه 

مطالعه كنيد.

 انسان موجودی چندبعدی است!
در كار معلمانی كه در گذشته تصور می كردند تنها مسئول علم و 
آگاهی دانش آموزان هستند و به همين دليل تنها يك بعد وجودی 
آن ها را نشــانه می گرفتند، همواره نقص تربيتی قابل مشاهده ای 
بوده اســت. اين در حالی اســت كه امكان ندارد يادگيری ذهنی 
بدون تأمين آمادگی روانی رخ دهد. همچنين، ناديده گرفتن ديگر 
ابعاد رشدی، مانع بزرگی در راه پيشرفت و توسعة فردی و به ويژه 
يادگيری های مبتنی بر مهارت ورزی و علم آموزی نيز محســوب 

می شود.
از ســوی ديگر، ابعاد وجودی مربی بــر متربی تأثير می گذارند. 
برای مثال، معلمی كه در ســبك زندگی خود با ورزش و سلامت 
بدنی انــس و الفتی ندارد، نمی تواند ترغيب كننــدة دانش آموزان 
دراين باره باشد. همچنان  كه وقتی »روحية يادگيرندگی« در مربی 
كاهش  يافته يا به نقطة ركود رســيده است، مشوق تأثيرگذاری 
برای يادگيرنده بودن دانش آموزان نيســت و معمولًا يادگيری را با 

روش های حافظه محور محدود می كند.

 تجربۀ مدرسه ای
مشاوری داشتيم كه به دانش آموزان برنامة مطالعاتی مشخصی 
می داد كه در آن ســاعت شروع و پايان انجام فعاليت های درسی 
تعيين شــده بود. برخی دانش آموزان با اين نوع برنامه مشــكلی 
نداشــتند و از اينكه تمام مدت تنها به مطالعــه بپردازند، فارغ از 
اينكــه چه نتيجه ای دريافــت  كنند، احســاس می كردند راضی 
هســتند و دســت كم به قول خودشــان عذاب وجدان ندارند. اما 

در مقابــل بخش عمده ای از دانش آموزان بســيار خموده و بدون 
انرژی برنامه را به اجرا در می آوردند. از نتايج نيز شــاكی بودند و 
می پرسيدند چرا با اينكه ساعت های زيادی مطالعه می كنند، نتيجه 
چندان رضايت بخش نيست؟ نگاهی كلی به برنامه نشان می داد، 
پيش بينی نكردن زمانی برای ورزش و تمرين بدنی، از جمله نقاط 
ضعف برنامه هســتند كه به وضوح ديده می شوند. اين مورد را با 
مشاور در ميان گذاشتم و خاطرنشان كردم، اگر اين موضوع برای 
ايشان روشن نيست، می تواند دست كم برای عده ای از دانش آموزان 
كه با برنامه همراهی می كنند، زمان ورزش و نرمش قائل شــود. 
برنامة پيشــنهادی تكميلی به دانش آموزان ارائه شــد و در همان 
هفته های اول اجرا، نتايج قابل قبولی با تفاوت بســيار از گذشته به 

دست آمدند.

 وجوه اجرایی برنامۀ زندگی
هنگامی كه از برنامه ريزی برای زندگی صحبت می شود، منابع 
گوناگون در زمينة توسعه فردی، محورهای خاصی را برای توجه 
به ابعاد چندگانه در برنامة زندگی پيشــنهاد می دهند. برای مثال، 
يكی از اين الگوها در كتاب »هفت عادت مردمان مؤثر« اثر دیل 
کارنگی آمده است كه به چهار حوزه اشاره كرده است. با نگاه به 
دسته بندی های گوناگون می توانيم از الگوی ساحت های شش گانة 
تربيتی در ســند تحول بنيادين اقتباس كنيم و از آن ها به عنوان 
بازوهای اجرايی در برنامه های چندجانبة زندگی الهام بگيريم. در 
ايــن حالت، اگر بپذيريم بعد اقتصادی در زندگی معلمان و مرتبط 
با حرفة آن ها دنبال می شــود، لازم است آن ها در پنج زمينة ديگر 

برنامه هايی را به اجرا درآورند. اين برنامه ها عبارت اند از:

• برنامه های معنوی و ارزشی

• برنامه های فرهنگی، هنری و زیبایی شناختی

• برنامه های جسمی و بدنی

• برنامه های اجتماعی و ارتباطی

• برنامه های یادگیری )علمی، اقتصادی، سیاسی و ...(

 نیازهای اعتقادی و اجتماعی زندگی من
بخشی از برنامه های روزانة معلم می تواند بر بعد اعتقادی و ارزشی 
ناظر باشد. لازم است معلم با رعايت تعادل و تناسب ميان برنامه ها، 
بخشی از وجود خود را كه نيازمند دريافت توجه به معنويات است 

نشانه گيری كند و دراين باره فعاليت هايی تدارك ببيند.
معلمــی كه با وجود درگيربودن همه روزه با تدريس و مدرســه، 
به صورت مشــخص برای ارتباط با خانواده، دوســتان، اطرافيان 
و نيــز خود و خدای خود برنامه ريــزی می كند، به نوعی بر دو بعد 
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مهم وجودی تمركز كرده اســت. لايه های اين نوع ارتباط موجب 
می شوند او با توانايی و حضور پرقدرت تری در حوزة حرفه ای خود 

ايفای نقش كند.

طبیعت و پدیده های دیگر

ارتباط با

دوستان، آشنایان و همکارانخدا، خود و معنویات

خانواده و اقوام

علاوه بر بعد ارتباط با خود و معنويات زندگی، لازم است بخشی 
از برنامه به ارتبــاط وقت گذاری با اعضای خانواده اختصاص داده 
شود و در برنامه های بلندمدت تر مانند برنامة هفتگی، اوقاتی برای 
ارتباط با اقوام، دوستان و آشنايان لحاظ شوند كه در پی صلة  رحم، 
موجب مهارت های ارتباطی و هم آموزی مي شوند، و حال خوب را 

تقويت می كنند.
بديهی است، بخشی از ارتباط و الهام گرفتن و يادآوری نعمت های 
الهی به گذران زمان در دل طبيعت و پرداختن به رخدادهای طبيعی 
و خلقت زيبای پروردگار مربوط است كه می تواند در برنامة روزانة 

معلم موردتوجه قرار گيرد.

 تجربۀ کلاسی
به مدرسه ای منتقل شده بودم كه در منطقة نابرخوردار اقتصادی 
شــهر قرار داشت. غالباً از اينكه فقر موجب چه اتفاقات بدی برای 
دانش آموزان و خانواده ها شده است، رنج می بردم و وقت زيادی را 
برای آن ها صرف می كردم تا دست كم مدرسه برايشان خوشايندتر 
باشد. اين فشار موجب شده بود گاهی احساس كنم توانايی روحی 
را برای پيگيری و اجرای برنامه های ذهنی ام كمتر در اختيار دارم. 
بــه همين دليل تصميم گرفتم از زمان هايی كه لزوماً لطمه ای به 
خانواده و مدرسه وارد نمی كرد، برای ايجاد حال خوب خودم بيشتر 
بهره بگيرم. برای مثال، برای آمدن به مدرسه، در ميدانی از شهر از 
سرويس معلمان پياده می شدم و باقی راه را پياده می رفتم. در راه 
متوجه شــدم از ميان يكی از كوچه های نزديك به مدرسه امكان 
ديدن خورشــيد صبحگاهی از يك منظرة دل نشين فراهم است. 
اين موضوع برای من به انگيزه ای تبديل شــد كه صبح دقايقی 
زودتر، خودم را به آن محل برسانم. لذت و آرامش اين ارتباط برايم 
بسيار بود. فكر كردم از دانش آموزان دعوت كنم با هم از اين اتفاق 
به ظاهر رايگان و كاملًا در دسترس بهره ببريم. جالب بود كه منزل 
يكی از دانش آموزان در همان كوچه بود و همره او و چند نفر ديگر، 

اين مشاهدة كوتاه مدت از خورشيد اول صبح آغاز شد.
كم كــم آوازة اين همراهی در مدرســه پيچيــد. اوايل والدين 
دانش آموزی كه در همان كوچه ساكن بودند به يك فنجان چای 

اصرار می كردند. بعد به اين فكر افتادم كه آب جوش از آن ها باشد 
و چای كيســه ای را من تهيه كنم. وقتی استقبال بيشتری از اين 
برنامه صورت گرفت، حسينية محله هم پيش قدم شد و كار تهية 
چای صلواتی و حتی برخی روزها صبحانة ســلامت و اتفاقاتی از 

اين دست رونق گرفت.
هنوز سال تحصيلی تمام نشده بود كه شنيدم دانش آموزان همراه 
خانواده برای دعــای صبح روز جمعه و يك گردش نيم روزی، به 
فضای سبز نزديك آن كوچه، كه از بلندی قابل ديدن بود، می آيند. 
خوش حال شدم كه كلی تجربة شيرين و اثرگذار در اثر اين پيوند 

و ارتباط جان گرفته بود.

 عقل سالم در بدن سالم است
يكی از تلخ ترين تجربه های من به بازديد از بازنشستگانی مربوط 
اســت كه ســال ها عمر و زندگی خود را صرف خدمت كرده اند 
و معمولًا اين ســال ها را با مشــكلات جســمی بسيار پشت سر 
می گذارند. معمولًا يكی از شكايت های آن ها اين است كه به اندازة 
كافی زمانی را برای تقويت بدن خود اختصاص نداده اند. در يكی 
از تجربه های كاری، با معلم بازنشسته ای مواجه شدم كه می گفت: 
»تا ديروز در كلاس بودم و از صبح روز بازنشستگی از مطب يك 
پزشــك به مطب ديگری می روم، چون وقتی برای سلامتی ام در 
نظر نگرفته بودم.« اين قبيل تجربه ها نشان می دهند كه سلامتی 
و قدرت جســمانی امروز نعمتی است كه در صورت بی توجهی و 
رســيدگی نكردن لازم، دير يا زود از دست می رود. گذشته از آن، 
معلمی كه به باور ســبك زندگی ســالم در گرو تحرك و ورزش 
نرسيده است، قادر نخواهد بود به اين ساحت از تربيت دانش آموزان 

و اين نياز اساسی آن ها توجهی داشته باشد.
با اين نگاه، ضروری اســت فعاليت های بدنی، ورزش و تحرك 
جسمانی به بخش ثابت و جدايی ناپذير برنامة روزانة معلم تبديل 

شوند.

 تجربۀ مدرسه ای
در دوران دانشجومعلمی در مسابقات ورزشی شركت می كردم و 
چندين رتبة كشــوری و استانی را هم به دست آورده بودم. زمانی 
كه سال های خدمتم در مدرسه آغاز شد، چنان مشتاق ارائة خدمت 
بودم و نيز هرگز نياموخته بودم چطور با توازن به سلامت جسمی 
هم توجه داشــته باشــم كه از زندگی قهرمانی من در مسابقات 
ورزشــی، چيزی حتی در حد نرمش روزانــه هم باقی نمانده بود. 
ســال ها از آن روزها می گذشــت، كم كم برنامه های پرتحرك و 
فعال پايش به كلاس های درس باز شدند كه می توانستند اتفاقات 
يادگيری و تربيتی خوبی را رقم بزنند. به همين دليل و بر اســاس 
شــناخت قبلی از خودم، در طراحی های آموزشی، از اين برنامه ها 
نيز در نظر گرفتم. اما با اولين اجرا متوجه شدم ديگر توانايی قبلی 
را ندارم و نمی توانم بازی های حركتــی را همراه با دانش آموزانم 
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به خوبی به اجرا درآورم.
 اين نشــانه ها كه تقريباً پس از ده ســال از شروع كارم نمايان 
شــده بودند، مرا به اين فكر انداختند كه ورزش را به عنوان يكی 
از فعاليت های ويژة معلمان به مدرســه پيشنهاد دهم. كار چندان 
سختی نبود. با مراجعه به شهرداری منطقه و درخواست از طريق 
ادارة آموزش وپــرورش، برخــی تجهيزات ســاده و در عين حال 
كاربردی در حياط مدرســه نصب شدند. اين رخداد انگيزة تازه ای 
برای معلمان در پی داشت. هر روز صبح پيش از شروع كلاس ها 
برنامه هايی را برای هر معلم علاقه مند و داوطلب نوشتم تا هر كدام 
با الگوی ويژة خودش تمرين هايی را انجام دهد. كم كم گروه های 
علاقه مند جذب شــدند. برخــی مواقع بعد از تعطيلی مدرســه 
می مانديم و ورزش های هوازی انجــام می داديم. در ادامه، برای 
جلب بيشتر توجه همة همكاران و نيز اثرگذاری بر دانش آموزان، 
جام های ورزشــی را تعريف كرديم كه درون مدرسه ای بودند و در 
برخی رشته ها مسابقات به صورت گروهی با مشاركت دانش آموزان 
در هر تيم صورت می گرفت. اين فعاليت ها سرآغازی برای اقدامات 
در ســطح منطقه بودند و معلمان بســياری را به خانوادة ورزشی 

دعوت كردند.

 از کوزه همان برون تراود که در اوست!
در كارگاه های آموزشــی، به نومعلمانی كــه به تازگی به جرگة 
تعليم وتربيت پيوسته اند يادآور می شوم، برای موفقيت در تدريس 
و تربيت نيازمند خلاقيت بالا هستيم. علاوه بر ضرورت بهره مندی 
از تفكر خــلاق در ايده يابــی و اجرای آن، كــه در طول فرايند 
ياددهی يادگيری جايگاه ويــژه ای دارد، نياز معلمان به حوزه های 
هنری و دســتيابی به يك يا چند زمينة هنری دراين باره همواره 
نمايان است. نمونه هايی كه در ادامه می آيند، بخشی از زمينه های 
مربوط به معلم هستند كه به تظاهر و بهره مندی هنری وابسته اند:
* ايجاد آراســتگی در فضای فيزيكــی كلاس درس با كمك 

توانايی نقاشی و طراحی؛
* طراحی نمايش برای اجرا در بخش انگيزة اوليه و تدريس؛

* تهية محتوای الكترونيك كه علاوه بر تسلط بر محتوا نيازمند 
نگاه و مهارت هنری است؛

* بهره مندی از موسيقی و ريتم در تدريس؛
* تكيه بر دست ورزی در كلاس درس.

علاوه بر مثال های يادشده، زمينه های گوناگون بسيار ديگری نيز 
در فرايند ياددهی يادگيری وجود دارند كه با توجه به ميزان آشنايی 
معلم با هنر و فرهنگ، امكان بروز مؤثرتر پيدا می كنند. ضمن آنكه 
به صورت كلی هنرمندی و فرهنگ معلم نيز به صورت غيرمستقيم 
بر پرورش حس زيبايی شناسی دانش آموزان اثر می گذارد، زيرا هنر 
و فرهنگ با كيفيت زندگی انســان رابطة مستقيم دارد و بديهی 
اســت معلمی كه از زندگی باكيفيتی برخوردار است، در اين زمينه 
چراغ راه مناســبی برای يادگيرندگان است. در ادامه به بريده ای از 

نتيجة يك مطالعه )نقش و جايگاه هنر در كيفيت زندگی انسان، 
سومين فراهمايی بين المللی توسعه و ترويج علوم انسانی و مديريت 

در جامعه، 1400(1 توجه كنيد:
در اين پژوهش، لايه های وجودی انســان به پنج ساحت جسم، 
حــس، روان، عقل و جان تفكيك  شــده اند و ســپس چگونگی 
اثرگذاری هنر بر هر لايه مورد مطالعه قرارگرفته است. به اختصار 
می توان گفت، دو لاية جسم و حس انسان تحت تأثير روان هستند. 
هنر در پايين ترين ســطح خود به وســيلة حواس درك می شود. 
بنابراين، حواس پنج گانه و قوة پردازشگر آن ها با تمرين ها تقويت و 
بر كارايی شان افزوده می شود. بخش سوم، تأثير هنر بر روان است 
كه حجم قابل توجهی از پژوهش را به خود اختصاص داده و نشان 
داده شده است كه هنر به عنوان ابزاری كارآمد در نشاط و سلامت 
روان، پيشگيری از اختلالات روانی و روان درمانی قابل بهره برداری 
است. همچنين، ســلامت روان، سلامت جسم و تقويت كاركرد 
حــواس را نيز در پی دارد. بخش چهــارم، تأثير هنر بر عقل )بعد 
انديشــمند و آموزش و تربيت پذير( است. هنر در ايجاد نگرش ها، 
تحكيم گرايش ها و ايجاد نظام ارزشی تربيتی مؤثر واقع شده و به 
دليل ماهيت غيركلامی، در تعليم وتربيت فردی و اجتماعی اهميتی 
بســيار به خود اختصاص می دهد. پنجمين سطح بر جهان بينی و 
زيبايی شناسی ذاتی نظر دارد و به واسطة آن مسير انسان منزه در 
نيل به درك حقايق مكتوم هستی و انعكاس پاره هايی از مشاهدات 

انفسی به ساحت دريافت عينی هموارتر می شود.

 کوتاه  سخن
هر چند ســاحت های شــش گانة تربيت در سند تحول بنيادين 
آموزش وپرورش مبنايی برای برنامة درسی ملی و ساختار تربيتی 
است، اما می تواند دست ماية مناسبی برای هر معلم باشد تا هر يك 
از زمينه هــای وجودی خود را موردتوجه قرار دهد و از آن ها غافل 
نباشــد. ممكن است برخی تصور كنند منش معلمی تنها به رفتار 
و گفتار او محدود اســت، اين در حالی است كه بسياری از جوانب 
تأثيرگذار بر دانش آموزان، جنبه های نگرشی، سبك زندگی، بينش 
و باورمندی معلم هستند و به اين ترتيب می توان گفت تمام معلم 
بخشــی از منش اوســت و به همين دليل همواره بر تزكية خود 
به عنوان ضرورتی در كار معلمی تأكيد شده است. شايستگی ايفای 
نقش در مقام معلمی اين است كه در تمام ابعاد وجودی خود دقيق 

باشيم و به رشد و پرورش آن ها بپردازيم.

پینوشت
1.https://elmnet.ir/Content/UserProfile/Document/10072081-
0801a02c-7c18-4bee-83e2-4de3b6b91f29.pdf
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خاطــــره

 شــتری است كه پشت در خانة هر آدم ايرانی می خوابد. 
خانه تكانی هر سالة اسفند را می گويم. قسمت جذابش هم اتاق تكانی 
است كه زيرمجموعة پررمز و رازی از خانه تكانی است. حال اگر اتاق 
يك معلم هم باشد، چه خاطراتی كه در لابه لای كاغذ و ورق هايش 
ته نشين شده اند و يك تكان برايشان كافی است تا بالا بيايند و جان 

بگيرند.
 به بهانة مرتب كردن كتاب هايــم، هر كدام را چندورقی می زنم. 
مشــغول خواندن افكار توران ميرهادی در قلمش هستم كه ورقی 
با افتادنش از لابه لای كتــاب، تمركزم را به هم می ريزد؛ انگار كه 
صدايم زده باشد! چشمم به تاريخ روی كاغذ می افتد و نوشتة روی 
آن، كه اتفاقاً دست خط خودم است. به پنج سال قبل پرت می شوم. 
سال دومی است كه معلم هستم. از زير ساية تازه كاربودن در آمده ام. 
جلسة معارفه با اوليا را با موفقيت به پايان رسانده ام و در حال خروج 
از كلاس هســتم كه زنی به ظاهر جوان و ريزنقش، سراســيمه و 
رنگ پريده وارد كلاسم می شــود. عذرخواهی ديررسيدن به جلسه 
را چند بار تكرار می كند. ســعی می كنم با آرامشــم آشفتگی اش را 
كم رنگ تر كنم و دعوتش كنم بنشيند. اما انگار تأخيرش در آشفتگی 
روی چهره اش بی تقصير است. روی صندلی كنار پنجره می نشيند و 
خودش را معرفی می كند كه مادر آپامه اســت. خوشامد می گويم و 
خودم را معرفی می كنم. سريع سر اصل مطلب می رود كه دخترش 
نمی تواند به صورت حضوری در كلاس درسم حاضر باشد. نگاهش 

زودتر از كلامش اعلام خواهش می كند كه شرايط يادگيری را برای 
دخترش در خانه فراهم كنم. در حالی كه حجم زياد آشــفتگی اش 
كلافه ام كرده است، از او درخواست می كنم پای علت را وسط بكشد.

 پنهان شده ایم!
پاسخی است كه مادر آپامه می دهد. بدون طفره رفتن ادامه می دهد: 
»پدر آپامه بيماری روانی دارد و اجازة خروج از محل بســتری اش را 

ندارد.« 
برای دلداری زن هم كه شده است، دهانم را وا می كنم كه جملة 
كليشه ای »اميدوارم زودتر حالش...« كه كلام زن از كلامم سبقت 
می گيرد. جملة »كارت قرمز دارد«، مهر حاد بودن را به حرف هايش و 

بيماری پدر آپامه كه ديگر همسرش نيست، می زند.
 و حالا ســكوت نفر سومی اســت كه وارد كلاس شده است و 
بين من و او می نشــيند. می دانم كار از گفتن كلمة متأسفم و اين 
حرف ها گذشــته اســت. منتظر می مانم ادامه دهد. از عموی آپامه 
می گويد كه تعادل روانی ندارد و بارها تلفنی تهديدشان كرده است. 
از مادربزرگی كه بعد از يك هفته جسدش در چاه خانه شان پيدا شده 
بود. از ترس هايش كه مبادا دخترش را بدزدند و بلايی سرش بياورند. 
از بيماری جســمی آپامه كه يادگار تلخ تشنج او در كودكی اش و از 
فشــارهای روحی كه در اين سه سال تاب آورده است. از اينكه تنها 

دارايی اش دخترش است و نمی خواهد از تحصيل دور بيفتد.
برای مواجهه بــا درماندگی مادری كه امنيت از زندگی اش رخت 
بسته است. به دانش اندكم مراجعه می كنم. در آن لحظه، اميد تنها 

نسخه ای است كه می توانم برايش بپيچم.
اولين سالی است كه به اين مدرسه آمده و از قبل با مدير مدرسه 
برای حضورنداشــتن دخترش در كلاس هماهنگ كرده اســت. 
اميدوارش می كنم برنامه ريزی مناسبی برای آموزش غيرحضوری 
دخترش انجام خواهم داد. برايم سخت خواهد گذشت، اما نه به اندازة 

پذيرش غم آپامة كوچكی كه به حبس خانگی دچار شده است.
دل مشــغولی روز و شبم آپامه شده اســت. هر روز پس از پايان 
كلاس، يكی دو ساعتی بيشتر در مدرسه می مانم تا درس های آن 
روز را برايش ضبط و ارسال كنم. علاوه بر آن، چند روزی را در هفته 
برای گفت وگوی تصويری، خواندن داستان و رفع اشكال اختصاص 
داده ام. آپامه درس خوان و مسئوليت پذير است. كمی بيشتر از آنچه 
بايد باشد. شاگرد كوچكم، استاد بزرگی شده است كه تاب آوری در 

روزهای سخت زندگی را از او درس می گيرم.
به مناســبت هفتة كتاب، تصميم می گيرم جشن كوچكی برای 
يكی از داستان هايی كه با هم خوانده ايم، ترتيب بدهم. هر كدام از 
بچه ها ايده ای دارند و نقشی بر عهده گرفته اند. همة نقش ها مشخص 
شده اند. می ماند نقش كوتاه و در عين حال اثرگذار داستان! در فكر 

هستم كه اين نقش را چه كسی ايفا كند كه می شنوم: »آپامه.«
 فاطمه اســت. از ته كلاس بلند می گويد: »خانم معلم آپامه اين 
نقش را بازی كند.« چشمانم از خوش حالی برق می زند. آره فاطمه 

جان، خودش است.
زنگ تفريح با مادرش تماس می گيرم. می پذيرد كه آپامه هم در 
آن جشــن حضور داشته باشــد. برای آن روز ثانيه شماری می كنم. 
توانايی اش را با اجراهايی كه برايم ارسال می كند، بيش از پيش به 

رخم می كشد.

آپامه
مریم  احمد پور
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روز جشــن فرا می رسد. به پيشنهاد بچه ها، چند مهمان افتخاری 
از اداره و كتابخانة شــهر در جشن كوچكمان حضور دارند. مشغول 
صحبت با يكی از مهمانان برنامه هستم كه آپامه و مادرش را از دور 
می بينم. دختری ريزنقش با صورت استخوانی و چشم های عسلی با 
سبدی از رز زرد، خودش را به من می رساند. با دستان كوچكش سبد 
گل را در دستانم می گذارد و می گويد: »خودم رز زرد را انتخاب كردم، 

چون می دانم عاشق رنگ زرد هستيد.«
يك ربعی به شروع مراسم مانده است. نمی خواهم مهمان كوچكم 
لحظه ای احســاس كند با بقية دخترهايم فــرق دارد. عزت نفس 
قشنگ ترين هديه ای است كه آپامه می تواند امروز با خودش به خانه 
ببرد. راهنمايی اش می كنم برای گرفتن لباسش از مربی پرورشی به 

دفتر مدرسه برود. 
نگاهم را به ورودی راهرو می دوزم تا برگشتش را ببينم. ساعتم را 
به نشانة تأخير نيم نگاهی می اندازم. شايد در دفتر با مربی پرورشی 
گرم صحبت شده يا شايد برای لباسش مشكلی پيش آمده است! در 
راه دفتر، با اين جملات دلم را قرص می كنم. لباسش را می بينم كه 
دست نخورده روی صندلی است. خانم اميری، آپامه چرا لباسش را 

نپوشيده است؟ 
- آپامه اصلًا به دفتر نيامده!

 پاسخی كه آوار می شود روی سرم! خودم را به سالن اجرا می رسانم. 
چرخی در رديف عقب می زنم. نيست! آب شده است. اشتياق بچه ها 
و حضور مهمان ها اجازه نمی دهد زبانم برای دادن خبر گم شــدن 
آپامه بچرخد. به حاضران خوشامد می گويم. نمايش شروع می شود. 
به بهانه ای از ســالن خارج می شوم. حياط مدرسه، تمام كلاس ها و 
سرويس بهداشتی را زيرورو می كنم. عمويش! كار عمويش است! 

بالاخره كار خودش را كرد.
صدای دست مهمانان برنامه مرا به خودم می آورد! نوبت )سانس( 
آخر اجراســت. نوبت به اجرای آپامه رسيده است. آه آپامه كجايی 
جان دلم؟! خودم را به ســالن اجرا می رسانم. بی آنكه كسی متوجه 
گم شدنش شود، مراسم را در دست می گيرم و داستان را طوری پيش 
می برم كه انگار بازيگر اين نقش غيبت كرده اســت و من معلمش 

هستم. 
جشــن با تشكر از حضور مهمانان به پايان می رسد. مدير مدرسه 
نگران به طرفم می آيد و سراغ آپامه را از من می گيرد كه چه شده؟! 
بچه ها هم همين طور. هيچ پاســخی ندارم، جز قطرة اشكی كه از 

گوشة چشمم سرايز می شود.
مدير به سرعت به سمت نمايشگر مربوط به دوربين مدرسه می رود؛ 
به لحظه ای كه آپامه از ســالن اجرا خارج شــده است. به آن جا كه 
می رســيم، مادرش وارد دفتر می شــود. صفحة نمايش را خاموش 
می كنم و از مادرش می خواهم لحظه ای بنشــيند تا آپامه را بياورم! 
همه با تعجب به من نگاه می كنند! هوا را به سختی وارد ريه ام می كنم 
و طبق عادت هميشگی ام به سمت كتابخانه می روم. حافظ را از بين 
تمام كتاب ها انتخاب می كنــم. بيت زيبايی از غزلش را می خوانم. 
اشــك چشمانم را می بندد. دستان كوچكی اشكم را پاك می كنند. 

چشمانم را باز می كنم. آپامه است! 
- قايم شدی؟! چه اتفاقی افتاده؟

 سؤالی است كه می پرسم.

وقتی به ســمت دفتر می رفتم كه لباسم را تحويل بگيرم، آن قدر 
هول كرده بودم كه تنه ام به تنة يكی از بچه ها خورد و بدجور زمين 
افتاد. ترسيده بودم. فكر كردم بلايی سرش آمده است. خواستم به 
دفتر مدرســه بروم تا از آن ها كمك بخواهم. آن دختر در حالی كه 
لباسش را می تكاند، بلند گفت، عذرخواهی كردن رو يادت ندادن؟! ياد 
حرف تكراری مادرم افتادم كه، نبايد طوری رفتار كنی كه بگن پدر 
بالاسرش نيست. غم مثل هميشه پيدايم كرد. ياد روزهايی افتادم كه 
برايم كتاب می خوانديد و می گفتيد، هر وقت رنجيدی و كلافه شدی، 
به كتاب پناه ببر! شايد خطی، جمله ای، بيتی همان لحظه نجاتت بده.
 مات و مبهوتِ حرف ها و رفتار معركه اش هســتم كه می پرسد: 

»مگر نه اينكه كتاب ها آمده اند ما را خوب كنند؟«
 در حالی كه اشــك و لبخندم قاتی شده، به كتابی كه در دستش 

است نگاه می كنم و می گويم: »البته كه...! حالت چطوره؟«
 چشمانش می خندد. مادرش را می بينم كه از پشت پنجره لبخند 

می زند. 
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برخی گمان می کنند کار گروهی کار 
ملاحظات  و  نکات  و  است  ساده ای 
برنامه ریزی  نیازمند  و  ندارد  ویژه ای 
ایشان،  گمان  به  نیست.  خاصی 
همین که چند دانش آموز را گرد هم 
برای  مشترک  فعالیت  یک  و  جمع 
آن ها تعریف کنیم، کار گروهی شکل 
می گیرد و این کار فایده های خاص 
خود را در پی خواهد داشت. اگر چه 
به  من  اما  است،  چنین  کار  صورت 
تجربه نکات مرتبطی را دریافتم که در 
ادامه به آن ها خواهم پرداخت. گفتنی 
است، هرچند تجربه های نگارنده در 
نظر  به  لیکن  است،  متوسطه  دورۀ 
می رسد اغلب آن ها در دورۀ ابتدایی 
هم مورد استفاده اند و با ملاحظات 
مربوطه، همچنان دلالت های کاربردی 

دارند.

معلمی
تعاملی

دکتر محمد نیرو 
معلم ریاضی و عضو هیئت علمی 

دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد علوم و تحقیقات

برنامۀ درسی پنهان
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 گروه بندی ناهمگن
اگرچــه برای گروه بندی، برخی از معلمــان، گروه های همگن يا 
هم سطح را تشكيل می دهند، ليكن همسو با اغلب پژوهش ها، لازم 
است گروه ها ناهمگن باشند. به اين ترتيب، بر خلاف تلقی ايشان، 
ارزش افزودة گروه بيشتر می شــود و هنگامی كه دانش آموزان در 
ارزشيابی های واحد قرار می گيرند، با همگرايی بيشتر، همگی رشد 
خواهند كرد. در اين حال، مشــاهده كــردم كه همة اعضای گروه، 
به مثابة بازی برنده  ـ برنده بهره مند می شوند. دانش آموز قوی بر اساس 
هرم يادگيری در ياددهی يا رفع اشــكال هم گروهی خود، يادگيری 
عميق تر را تجربه می كند و دانش آموز ضعيف تر هم كه بدون ترس، 
خجالت و رودربايســتی، از يك هم زبان و از كسی مثل خودش ياد 
گرفته است، يادگيری مطلوب را تجربه می كند. در اين رابطه، يكی 
از ســرگروه ها در مصاحبه به من گفت: »وقتی شما فلان بحث را 
تدريس كرديد، من ياد نگرفتم. بنابراين، خودم آن بحث را در خانه 
خواندم و ياد گرفتم. همچنين، متوجه شدم اعضای گروه من هم ياد 
نگرفته اند. جلسة بعد كه كار گروهی داشتيم، من آن طور كه خودم 

ياد گرفته بودم به بچه ها ياد دادم و آن ها نيز به خوبی ياد گرفتند«.
بعضی دانش آموزان اظهار می كردند، ما گاهی از سرگروه ها بهتر 
ياد می گيريم. بنابراين، نكتة جالب توجه اين است كه ناهم سطحی 
دانش آموزان كه در روش های معلم محوری به مثابة مسئله و تهديد 
است، در اينجا خلق فرصت می كند. در پايان اين بخش خاطرنشان 
می شود، اگرچه اعضای گروه بايد ناهمگن باشند، ليكن خود گروه ها 
بايد نسبت به هم همگن باشند تا در شرايط قابل مقايسه در كنار هم 

فعاليت كنند.

5%  تدریس )به شیوۀ سخنرانی(
10%   مطالعه

20%  دیدن و شنیدن
۴0%   اثبات تجربی

50%   مباحثۀ گروهی
75%   تمرین عملی

90%   آموزش به دیگران

تهدید

فرصت

کارگروهی

معلم 
محوری

گروه بندی انتصابی 
منعطف

برای انتخــاب اعضای گروه 
توصيه ها و روش های متعددی 
در كتاب هــا بيــان شــده اند. 
نخســتين بار من گروه بندی را 
به صورت انتخابی تجربه كردم. 
به اين ترتيب كه از دانش آموزان 
توانا به عنوان ســرگروه، در يك 
نشســت اختصاصی خواستم از 
ساير دانش آموزان در دو سطح 
ديگر به ترتيــب و به تفكيك 
هم گروه انتخاب كنند )ياركشی(. 
نكتة قابل ذكر ايــن بود كه با 
وجــود تأكيد انتخاب بر مبنای بازدهی و اثربخشــی و نه بر مبنای 
دوستی، در عمل گروه ها بر مدار رفاقت شكل می گرفتند. از اين رو بر 

مشكل حاشيه روی گروه ها افزوده شد.
سال بعد تصميم گرفتم گروه بندی را به شكل انتصابی انجام دهم. 
يعنی گروه ها را با شناسايی سرگروه ها و ويژگی های هر دانش آموز 
به لحاظ شــخصيت، توانمندی و شبكه های دوستی و آثار آن ها، با 
كمك مشاور سال گذشتة ايشان، تنظيم كردم. در اين ميان، برای 
اعلام اعضای گروه، با نوشتن اسامی گروه ها به صورت سطری )نه 
ستونی( و به ترتيب حروف الفبا، و مشخص كردن سرگروه،  تلاش 
كردم كســی احساس حقارت نكند. هرچند در سال بعد، مسئوليت 
انتخاب سرگروه را، با دادن معيار به اعضای گروه، تفويض كردم و 

مرادم را با انتخاب ايشان به دست آوردم!
اين انتصابات سخت نبود و در جاهايی كه ضرورت تغيير اعضای 
گروه مطرح بود، با انعطاف و برخی جابه جايی، مشكلات احتمالی را 
حل می كردم. با اين وصف نكتة مهم اين بود كه آفت حاشيه روی 

گروه ها كمتر شد.

 آماده سازی سرگروه
به تجربه دريافتم، اثربخشــی كار گروهی وابستگی معناداری به 
توانمندی و نقش آفرينی سرگروه دارد. بنابراين، ترجيح دادم از سال 
دوم تجربة اين مدل، قبل از نخستين كار گروهی، برای سرگروه ها 
جلســة اختصاصی توجيهی ترتيب دهم. در آن جلسه، با استفاده از 
دلايــل علمی از جمله نمايش هرم يادگيری، آن ها را متقاعد كردم 
كه نخستين منتفع اين جريان هستند و به اين ترتيب، انگيزة آن ها 
را برای خدمت به هم گروهی  هايشــان بيشتر كردم. در ادامة سال، 
اين انگيزه با خدمات ويژة علمی غيرحساسيت زا برای سرگروه ها، از 
جمله كلاس های اختياری فوق برنامه كه محتوای آن برای عموم 
دانش آموزان قابل دسترس بود، استمرار يافت. اين نشست موجب شد 
برخی اعتراضات و سوءتفاهم های سرگروه ها در سال گذشته، از جمله 
»مخالفت و مقاومت های ناشی از گمان استثمار و جوركشی شاگردان 
ضعيف و حتی بردوش كشــيدن بار معلم و محدودشدن بهره مندی 

مستقيم از وی« زدوده شود.
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از اين رو، برای آمادگی ذهنی و ارتباطی آن ها در ادارة شايســته 
گروه، از برخی آموزه های فرهنگی و مهارتی بهره بردم. برای مثال، 
اســتفاده از روايات و حكايات. همچنين، توجه به برخی ملاحظات 
همچون احترام گذاشتن به اعضا و تحقيرنكردن پاسخ های نادرست، 
ياددادنِ ماهی گيری نه  دادنِ ماهی به هم گروهی ها، ايجاد فرصت 
باز انتقال مطالب، و ياددهی ديگر اعضا به منظور گسترش يادگيری 

عميق بر اساس هرم يادگيری و ديگر نكات لازم.

 تعداد اعضای گروه
 هر چه سنين دانش آموزان و مهارت های اجتماعی ايشان پايين تر 
باشــد، تعداد اعضای گروه نيز بايد كمتر باشد. به عبارت ديگر، در 
پايه های آغازين تحصيلی، لازم است گروه ها دونفری باشند. من در 
جامعة هدف خود، گروه های دو، ســه و چهارنفری را تجربه و نتايج 

زير را مشاهده كردم.
از آن رو كه می خواستم اعضای گروه بر خلاف ميانگين گروه ها 
ناهمگن باشند، برای ايجاد گروه های دونفری، پس از مرتب كردن 
دانش آموزان بر اســاس سطح درسی، نفر اول را با نفر آخر، و دوم را 
با يكی مانده به آخر هم گروه كردم. اين كار را گاه بر اساس ضرورت 
وجود نيمكت های دونفری دانش آموزان انجام می دادم، ولی در عمل 
ديديم گروه های ميانی شــرايط ناهمگنی را ندارند و نقض غرض 

می شوند.
لزوم گروه های زوج نفری با وجود نيمكت ها، موجب شد گروه های 
چهارنفری را هم با چرخش يك درميان نيمكت ها، تجربه كنم. البته 
در مدرســه ای ديگر كه ميز و صندلی ها يك نفره بودند، گروه بندی 
ســه نفره را نيز اجرا كردم. در مجموع به اين نتيجه رسيدم كه اگر 
فضای فيزيكــی و امكانات كلاس درس اجــازه دهد و همچنين 
يك ســوم دانش آموزان كلاس توانا باشــند، گروه های سه نفری از 
چهارنفری بازدهی بيشتری دارند. چراكه ادارة سه نفر برای سرگروه 
دشوارتر از دو نفر است. در ضمن، گاهی دو جريان موازی و منقطع 
به صورت دو زيرگروه دونفره در گروه چهارنفری شكل می گيرد كه 

باز همان آفت گروه های دونفره و مجزا را در پی دارد.

 بازه های زمانی گروه بندی
در آغاز كار تصميم گرفتم برای ايجاد تنوع و فرصت تجربة افراد با 
سرگروه های متفاوت، هر ماه يا هر يك ماه و نيم، تركيب گروه ها را 
عوض كنم. اما در عمل متوجه شدم، تندی تغيير، نه لازم و نه مورد 
استقبال دانش آموزان است، چراكه يكی از ايشان در مصاحبه به من 
گفت: »آقا ما تا می آييم با سرگروه خو بگيريم و زبان او را بفهميم، 
شما وسط يك فصل از كتاب، گروه بندی و سرگروهمان را عوض 

می كنيد. كاش تا انتهای فصل اين تغيير را ايجاد نمی كرديد.«
الان به اين نتيجه رسيدم كه به جز شرايط خاص و ضروری، لازم 
نيســت حتی تا پايان نيمسال اول گروه ها را تغيير دهم. در نيمسال 
دوم، بر اساس ظهور دانش آموزان توانمند برای سرگروهی و حذف 
حاشية امن برای سرگروه های موجود، از نظر شايستگی، همچنين 
تركيب های هم افزای گروهی جديد يا اصلاح برخی گروه بندی قبلی، 

جابه جايی های احتمالی را انجام دهم.

 تغییر ساختار کلاس
پس از گروه بندی، نوبت اجرای كار گروهی اســت. به اين منظور 
لازم بود چينش ميز و صندلی يا نيمكت های كلاس را تغيير دهيم 
تا دانش آموزان به صورت چهره به چهره با هم در ارتباط باشند. يكی 
از معلمان برای صرفه جويی در زمان جابه جايی دانش آموزان، ميزها 
را بدون چرخش در مجاورت يكديگر قرار می داد و گروه های سه نفره 
به صورت خطی در كنار هم و با حضور ســرگروه در وســط شكل 
می گرفتند. اين موضوع، نه تنها ارتباط چشمی را كم می كرد، بلكه 
هر دانش آموز در يك سوی گروه، از تعامل سرگروه با هم گروهی در 
ديگر سو كم بهره می شد. از اين رو تلاش من برای استقرار مثلثی 

اعضای گروه بود.

 تنوع مکان یادگیری
كار گروهی كه بر مبنای لزوم تعامل در يادگيری اســت، می تواند 
لزوماً در كلاس درس نباشــد. مثلًا بــرای اينكه از فضای بازتری 
استفاده كنم، گاه دانش آموزان را به نمازخانة مدرسه می بردم تا فاصلة 
گروه ها از هم بيشتر شود و صدای اعضای هر گروه مزاحمتی برای 
گروه های مجاور ايجاد نكند. با وجود اين فرض مثبت، دانش آموزانی 
به من گفتند: »بهتر است در كار گروهی همان كاری را كه در كلاس 
درس انجام می داديم به نمازخانه نبريم و در آنجا انجام ندهيم! چرا كه 
در آن فضای بازتر احاطة شما نسبت به گروه ها كمتر و حاشيه روی 

بيشتر می شود.«
بنابراين، تصميم گرفتيم اگر می خواهــم كار گروهی را خارج از 
كلاس برگزار كنم، همراه با يك فعاليت جديد باشد. به عبارت ديگر، 
تنوع مكان را با تنوع فعاليت يادگيری همراه كنم. برای مثال، بعد از 
آموزش نسبت های مثلثاتی، دانش آموزان را به حياط بردم و از آن ها 
خواستم با استفاده از مفاهيم مربوطه، ارتفاع ساختمان را به صورت 
گروهی تخمين بزنند. اين فعاليت برای بچه ها خيلی خاطره انگيز بود.

 محتوای یادگیری
محتــوای يادگيــری در كيفيت كار گروهی نقش آفرين اســت. 
خوشبختانه كتاب های نونگاشت درسی غالباً فعاليت محورند و زمينة 
اجرای كار گروهی را مهيا می كنند. با اين وصف مشــاهده كردم، 
رغبــت و نياز دانش آموزان به كار گروهی در مفاهيم و فعاليت های 
دشوار بيشتر است. در مفاهيم ساده تر، رغبت به كار گروهی كمتر و 

حاشيه روی بيشتر می شود.
مشابه همين موضوع دربارة تكاليف دانش آموزان است. برخی از 
ايشان در مصاحبه های پايان سال می گفتند: »كار گروهی زمانی مؤثر 
است كه قبلش ما يك كاری را انجام داده باشيم؛ مثلًا تكليفی برای 
منزل داده شود و بعد از حل انفرادی آن ها، در گروه رفع اشكال انجام 

دهيم.«
بعضــی از معلمان تكليف جديد را در گــروه عرضه می كردند و 
می گفتنــد بچه ها به صورت گروهی و با كمك يكديگر آن را انجام 
دهند. مشاهده كردم، در اين شرايط، آستانة صبر دانش آموزان قوی تر، 
به ويژه ســرگروه، پايين می آيد! چراكه آن ها پيش تر دربارة سؤالات 
فكر نكرده اند و نيازمند تمركزی هســتند كه در گروه كمتر پيش 
می آيد. همچنين، با دغدغة انجام تكليف خود، سؤالات اعضای گروه 
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برايشان ايجاد مزاحمت می كرد. از اين رو، ترجيح من اين بود كه در 
گروه به رفع اشكال تكاليف انجام شده پرداخته شود؛ تكاليفی همراه 
با برخی سؤالات چالشی كه دانش آموزان را نيازمند همياری يكديگر 
كنند. به عبارت ديگر، نه تكاليفی چنان ساده كه بی نياز از هم آن ها 
را انجام دهند و گروه به حاشيه رود، و نه چنان سخت كه با همكاری 
همديگر هم از پــس آن بر نيايند و موجب نااميدی، بی انگيزگی و 

حاشيه سازی در گروه شوند.

 ارزشیابی برای یادگیری و مانع حاشیه روی
يكی از آفات پرشمار كار گروهی، حاشيه روی است. هنگامی كه 
نقشــة راه  كار به وضوح تبيين و قواعد اجرای مؤثر آن با مشاركت 
دانش آموزان تنظيم شود، حاشيه ها كم می شوند. با گروه بندی انتصابی 
و فعاليت چالش برانگيز نيز نقشــة راه تقويت می شود. در اين حال، 

شايد مهم تر از موارد ذكرشده، ارزشيابی پايان 
كار گروهی، مانع جدی تری برای حاشيه روی 
باشــد؛ ارزشيابی ای كه متضمن تحقق اهداف 

آموزشی است.
به طور معمول، در پايان كار گروهی آزمونكی 
در سطح مطالب مربوط به فعاليت های گروهی 
دانش آموزان برگزار می كردم. آن ها نيز پی برده 
بودند كه موفقيتشان در آن آزمون، به جديت در 
انجام كار گروهی وابسته است؛ آزمونی ملاكی 
مبتنی بر اهداف آموزشی و نه هنجاری به منظور 
رتبه بندی، تا در آينة آن، جدا از مخاطبان، بتوانم 
ميزان توفيق خود را به عنوان مسئول يادگيری 
ايشان ببينم؛ آزمونی كه نه خيلی ساده تر و نه 
خيلی سخت تر از محتوای فعاليت ايشان باشد، 
تا آن ها به اتكای فعاليت های گروهی مربوطه، 

به كاميابی در آن برسند.
پس از تصحيح آن ها، كه گاه با مشــاركت 
دانش آمــوزان علاقه مند صــورت می گرفت، 
نمرات را هم به صورت فردی ثبت می كردم تا 
مسئوليت پذيری فردی1 ايشان را تقويت كنم و 
به عبارت ديگر هيچ كس نه سواری مفت بدهد 
و نه سواری مفت بگيرد، و هم گروهی محاسبه 
می كردم و بــه گروه های برتر، به منظور ايجاد 
وابســتگی درونی مثبت2 بين اعضا، به طوری 
كه احساس كنند نتايجشان به هم گره خورده 

است، پاداش می دادم.

 گزارش عملکرد گروه
برای بررسی و بهبود فرايند گروهی3، برگه های گزارش عملكرد 
را به هر گروه می دادم تا در پايان آن را با مشــاركت يكديگر كامل 
كنند. سرگروه به تكاليف و مشاركت اعضای گروه نمره می داد. به 
اين ترتيب، هم يار معلم برای بررسی فعاليت های منزل دانش آموزان 
بود و هم برای كنترل گروه قدرت داشــت؛ نمره هايی كه در زمرة 
نمره های مســتمر دانش آموزان نيز منظور می شدند. بخشی ديگر 

از برگه به شــرح فعاليت گروه توســط يكی ديگر از اعضا در نقش 
گزارشگر اختصاص داده شده بود. پشت برگه هم نفر سوم به عنوان 
ارزياب گروه با مشــاركت ديگر اعضا كامل می شــد كه برای ثبت 
قوت ها و ضعف های عملكردی شان به منظور بهبود مستمر فرايند 

كارگروهی شان در نظر گرفته شده بود.

 حمایت از معلم
مسئولان مدرسه بايد بدانند كه اجرای كار گروهی سروصداهای 
طبيعی دارد و از ادارة كلاس به شيوة سخنرانی و اقتدارمآبانه بسيار 
متفاوت اســت. به عبارت ديگر، اين موضوع نبايد به عنوان كاری 
نابهنجار قلمداد شــود. ضمن اينكه لازم اســت مسئولان مدرسه 
پشتيبانی و توجيه قاطعانة كار معلم را از والدين و دانش آموزانی كه به 
اين شيوه عادت ندارند و با مخالفت و مقاومت همراه می شوند، داشته 
باشــند. در اين حال، معلم بايد در گروه بندی 
اختيار داشته باشد، چراكه در برخی مدرسه ها 
مشــاهده كردم گروه هــای ثابتی برای همة 
درس ها منظور شده بود كه لزوماً همواره مؤثر 

نيست.

 کلام آخر
در اين تجربه مشاهده كردم، زمان بركت پيدا 
كرد و گشوده شد. در حالی كه كمترين ميزان 
استفاده از گچ و تختة كلاس را داشتم، توانستيم 
بيشترين ميزان مسئله را در كلاس حل و رفع 
اشكال كنيم. چراكه هم زمان من و چند ياور 
به عنوان ســرگروه در خدمــت دانش آموزان 
بوديــم. همچنين، موجب شــد زمانِ مغتنم 
يادگيری و كلاس هــدر نرود! چراكه به طور 
معمول رفع اشكال معلمان به طور عمومی و 
در مورد سؤالاتی اســت كه اشكال برخی از 
دانش آموزان است. در اين حال، امكان توجه 
به تفاوت های فردی و شخصی سازی آموزش 

در حين انجام كار گروهی بيشتر شد.
بــه ايــن ترتيب مشــاهده كــردم، همة 
دانش آموزان با سطح های متفاوت در كلاس 
درس ياد می گرفتند. مشاهده كردم، يادگيری 
دانش آموزان عميق شد، نه سطحی. پايدار شد 
نه موقت. همراه با لذت بــود نه با نفرت. به 
سهولت حاصل شــد نه به صعوبت. در كنار 
اين ها، ارتباط مؤثر، فن بيان و گفت وگوی مستدل و منطقی آن ها 
رشد پيدا كرد. بنابراين، بستر و فرصت یادگیری تعامل مدار، 
لذت یادگیری عمیــق و تقویت مهارت های اجتماعی 

دانش آموزان را به ارمغان می آورد.

پینوشتها
1. Individual Accountability
2. Positive Interdependence
3. Group Processing
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سنجش و ارزشيابی
توضیح: در شــمارة 6 دربــارة »چالش مهم درگيرســازی 
دانش آموزان در يادگيری، به عنوان يكی از كاركردهای ارزشيابی 
در دوران پساكرونا«، بحث شــد. در شمارة 7 »ايجاد اطمينان از 
تحقق اهداف يادگيري« به عنوان دومين هدف ارزشيابي پيشرفت 
تحصيلي بحث شد. در اين بخش به چالش سوم پرداخته می شود.

ســومين هدف ارزشيابی پيشــرفت تحصيلی هدفی بسيار والا 
و اساســی است كه هر نظام تربيت مدرســه ای به عنوان آرمان و 
ايدئــال خود آن را دنبــال می كند. توانايی هــای »خودراهبری1 
و هم راهبری2« برای انســان ها بسيار ســازنده به  شمار می روند. 
سازوكار ارزشيابی پيشرفت تحصيلی سازنده می تواند به ايجاد چنين 
توانايی ای بينجامد. خودراهبــری و هم راهبری به عنوان توانايی، 
يعنی دانش آموزان بتوانند به طور مســتقل جريان يادگيری خود را 
مديريت كنند و در رسيدن به اهداف يادگيری تصميم های مناسب 
بگيرند و اقدامات شايســته انجام دهنــد. همچنين، دانش آموزان 
هر كلاس، به عنوان اجتمــاع يادگيری، در اين زمينه به همديگر 
كمك كنند. بی شك تحقق اين توانايی مستلزم تجربه است و نيز 
ايجاد فرصت ها و قرارگرفتن در موقعيت هايی كه اين تجربه ها را 
امكان پذير كنند. اين توانايی تدريجی است و در طول زمان شكل 
می گيرد. موقعيت های يادگيــری، به ويژه موقعيت های يادگيری 

رسمی، از بهترين فرصت ها برای اين منظور هستند.
اما با وجود اين هدف مهم برای ارزشــيابی پيشرفت تحصيلی، 
فضای برخط و شــكل گيری كلاس های ناهم زمان و ناهم مكان 

دکتر محمد حسنی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات 
آموزش وپرورش

چرخش 
از كنترل بيرونی
 به خويشتن بانی
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و نبود ظرفيت مهار )كنتــرل( و مراقبت حضوری معلمان از اين 
موقعيت، يادگيری ويژه ای را ايجاد كرده اســت. از ســوی ديگر، 
قرارگرفتن در شــرايط انزوا برای يادگيری و بی تفاوتی نسبت به 
يادگيــری موجب رهاشدگی آموزشی شده است كه پديده ای 
قابل تأمل و آســيب زا برای نظام تربيت مدرســه ای است. علت 
روان شــناختی اين پديده، ضعف در احساس مسئوليت نسبت به 
يادگيری در دانش آموزان اســت. به ســخن ديگر، ظرفيت های 
روان شــناختی مناســب برای يادگيری مجازی در دانش آموزان 
ايجاد نشده اند، زيرا شرايط و موقعيت يادگيری در فضای مجازی 
و برخط به گونه ای است كه به نظر می رسد منبع مديريت )كنترل( 
موقعيت های يادگيری لاجرم بايــد به درون دانش آموزان منتقل 
شــود. يعنی لازم اســت كنترل درونی بــرای يادگيری يا همان 
مسئوليت پذيری برای يادگيری خود و ديگران به عنوان مهارت و 
توانايی حســاس و تعيين كننده ای در دانش آموزان شكل گيرد. به 
ســبب اقتضائات تدريس در فضای مجازی، ضرورت شكل دادن 
و توســعة توانايــی خودراهبریِ هم راهبری را دوچندان و شــايد 
صدچندان كرده است. ازاين رو می توان گفت، چالش ديگری كه در 

اين زمينه پيش روی ما گشوده می شود، اين است:
معلم با چه سازوكاری مسئوليت پذيری را برای يادگيری خود و 

همسالان در دانش آموزان توسعه دهد؟

 راهکارهای مواجهه با چالش مسئولیت پذیری 
برای یادگیری

در شماره  های قبل مقاله و تا اينجای بحث روشن شد كه پداگوژی 
مجازی و تركيبی با پداگوژی حضــوری تفاوت هايی جدی دارد. 
نقش ها و مسئوليت های معلم و دانش آموز نيز تا حد زيادی متفاوت 
می شوند. بی ترديد، در آموزش های مجازی و تركيبی بخشی مهمی 
از مســئوليت يادگيری بر عهدة دانش آموز قرار می گيرد. به نظر 
چنين می رسد كه افزون بر راهكارهای بررسی )كنترل( و نظارت 
بيرونی كه احتمالًا فناوری هــای نوين به نحو گوناگون امكانش 
را فراهم ســاخته اند يا خواهند كرد، بايد تلاش كرد ظرفيت های 
اخلاقیِ تعهد و احســاس مسئوليت نســبت به يادگيری، يعنی 
ايجاد توانايی يادگيــریِ خودراهبر و يادگيری هم راهبر )يادگيری 
با همكاری و كمك ديگران به ويژه همسالان( را در دانش آموزان 
توسعه داد. به سخن ديگر، مهم ترين و راهبردی ترين اقدام برای 
مواجهه با مشــكلاتی چون ضعف در درگيرسازی و آشكارسازی 
يادگيری )يادگيری های نمايشی و ارزشيابی های پوچ( در فضای 
تدريس مجازی و تركيبی، راهبرد توسعة گفت وگوی اخلاقی است. 

بی ترديد اين نوع كنترل درونی اثربخش تر و كارآمدتر خواهد بود.
برای اين منظــور، به جريان انداختــن گفت وگوی اخلاقی در 
هر فرصتی كه در فرايند ياددهی يادگيری دســت می دهد )به ويژه 
در كلاس هــای درس حضوری و در حيــن تمامی فعاليت های 
يادگيری(، ضروری اســت. بايد هركجا چالش اخلاقی كوچك و 
بزرگــی در هنگام درس و بحث بروز كــرد، بحثی اخلاقی را به 
ميان آورد تا دانش آموزان نســبت به ارزش های اخلاقی حاكم بر 
موقعيت های آموزش و يادگيری حساس شوند. با فراهم شدن اين 
بستر می توان به نحو سازنده تری از فضای مجازی و تركيبی برای 

تحقق اهداف تربيت مدرسه ای استفاده كرد. واقعيت اين است كه 
ما تاكنون از اين موضوع ضروری غفلت كرده ايم. دليلش هم اين 
است كه اساساً برنامه ريزی برای فرصت ها و تجربه های تدريس 
و يادگيری برخط را  چنان جدی و برنامه ريزی شده پيگير نبوده ايم. 
ازاين رو، به لــوازم و اقتضائات آن نيز به گونة برنامه ريزی شــده 
نينديشيده ايم. برنامة  درسی مغفول ما همين گفت وگوهای اخلاقی 
در مدرسه و كلاس است. با اين كار می توانيم گفتمان اخلاقی را 
در مدرســه ايجاد كنيم. محوريت چنين گفت وگوهای اخلاقی در 
مدرسه، »مسئوليت پذيری و پاسخ گويی« تحصيلی دانش آموز در 

موقعيت های برخط و تركيبی ياددهی يادگيری و مدرسه ای است.
هدف اصلــی معلم و مدرســه در يك  چشــم انداز بلندنظرانة 
پداگوژيك، تبديل كلاس درس به اجتماعی اخلاقی برای يادگيری 
است. برای ايجاد اجتماع يادگيری اخلاقی تأملی پداگوژيك لازم 
است فرق گذاشت بين كلاسی كه تعدادی دانش آموز در آن حضور 
دارند و هركدام به طور مستقل برای يادگيری و فهم تلاش می كنند، 
اما بين آن ها رقابت تند و غيراخلاقی حاكم اســت، با كلاسی كه 
دانش آموزانش در فضايی با مناسبات اخلاقی با هم ياد می گيرند و 
فعاليت می كنند. چنين كلاسی، يك اجتماع اخلاقی يادگيری است 
و يادگيری در آن در فضايی مبتنی بر مناسبات اخلاقی رخ می دهد. 
اين مناسبات اخلاقی مبتنی هستند بر فرايند درك و فهم مشترك 
از ارزش های اخلاقی موردنياز در مناسبات اجتماعِ يادگيری و عمل 
به آن ها؛ به  بيان  ديگر، هنجارها و ارزش های مشتركی كه روابط 

اجتماع را به نحو شايسته ای تنظيم می كنند.
 درواقع »اجتماع« يك مفهوم اســت كــه در بطن آن اعتماد و 
ارتباط گروهی عميقی وجــود دارد؛ گروهی از افراد كه بين آن ها 
»رابطة اعتماد« و همبستگی وجود دارد. اعضای اين گروه چنين 
درك كرده انــد كه بــا همديگر برای يادگيــری تلاش می كنند. 
بنابراين، مهم ترين راهبرد برای ايجاد اجتماع، ايجاد اعتماد، حس 
مثبت نسبت به همديگر، حس تعلق گروهی و انسجام است. برای 

ايجاد اجتماعِ يادگيری اين اقدامات ضرورت دارند:
• از جملة مهم ترين و اساســی ترين فعاليت، گفت وگو و بحث 
دانش آمــوزان در خصوص قواعد و اصــول حضور در هر اجتماع 
يادگيری است. اين فعاليت عامل مهمی در ايجاد وحدت و همدلی 
گروهی است. پيشنهاد می شــود، قوانين كلاس و موقعيت های 
يادگيری مبتنی بر گفت وگو با مشاركت دانش آموزان وضع شوند. 
معلم به عنوان عضوی از اجتمــاع در صورت بندی قواعد اجتماعِ 
يادگيری نقش فعال داشته باشد. معنی حضور فعال معلم به عنوان 
عضو به آن معنا نيســت كه اين قواعد را رأساً صورت بندی كند و 
فقط در كلاس برای دانش آموزان بخواند يا توضيح دهد، بلكه اين 
قواعد و اصول به گونه ای صورت بندی شوند كه همة دانش آموزان 
آن ها را از آن خود بدانند. حتی نگارش و تنظيم اين قواعد را خود 

دانش آموزان انجام دهند تا به آن ها احساس تعلق داشته باشند.

• احتــرام به همديگر، پذيرش همديگر، و نداشــتن رفتارهای 
تهديدآميز و تحقيرآميز از ارزش هايی هستند كه لازم است در اين 
مجموعة قواعد موردنظر واقع شوند. دانش آموزان در حين گفت وگو 
دربارة قواعد و ارزش های حاكــم بر اجتماعِ يادگيری اخلاقی به 
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اين درك برسند كه برای تحقق  چنين اجتماعی نمی توان هرگونه 
قواعدی را وضع كرد. قواعد بايــد با مقصود و منظور اجتماع كه 

همان يادگيری هميارانه است هم تناسب داشته باشند.

• بايد شرايطی فراهم كرد كه دانش آموزان در اجتماع يادگيری 
احســاس امنيت كنند. لذا بايد فرصت هايی فراهم شوند كه همه 
بدون نگرانی نظرات خود را به اشتراك بگذارند و از تحقير تهديد 

و توهين در امان باشند.

 تمرین مسئولیت پذیری
شرايط امروزی جهان و چالش های نظام های آموزشی به گونه ای 
اســت كه ما ناگزيريم به سمت توسعة مسئوليت پذيریِ يادگيری 
دانش آمــوزان حركت كنيــم. در واقع، با مســئوليت پذيركردن 
دانش آموزان در تحقق بهتر دو هدف ديگر ارزشــيابی پيشــرفت 
تحصيلی، يعنی آشكارسازی و درگيرسازی، توفيق بيشتر خواهيم 
داشــت. لذا لاجرم بايد افزون بر راهبرد شــناختی، برای توسعة 
مسئوليت پذيری، يعنی بحث های اخلاقی دربارة مسئوليت پذيری، 

بسترهای لازم تمرين مسئوليت پذيری را آماده كرد.

 همسال سنجی و خودسنجی
 معلم بايد در راســتای توســعة اخلاقی دانش آموزان، يادگيری 
هميارانــه را بين آن ها توســعه و گســترش دهد. لذا اســتفاده 
از همسال ســنجی نيز  راهكاری مناســب برای افزايش ســطح 
درگيرســازی دانش آموزان خواهد بود. همسال ســنجی می تواند 
احساس مسئوليت نسبت به يادگيری هم كلاسی ها را نيز گسترش 
دهد. از ســوی ديگر، شــواهدی از دانش آموزان كه ناظر به كم و 
كيف يادگيری هايشــان برای معلم فرستاده می شود يا در كلاس 
درس مجــازی ردوبدل می شــود، از اعتبار بيشــتری برخوردار 
می  شوند. يعنی با وجود آن احساس مسئوليت، توان آشكارسازی 

آن ها بيشتر می شود.
مراد از خودســنجی و همسال ســنجی اين نيســت كه صرفاً 
دانش آموزان به فعاليت يادگيری خودشــان يا هم كلاسی ها امتياز 
بدهند. بلكه معنايی بيشتر و وسيع تر از اين ها بايد مدنظر قرار گيرد. 
اين معناســت كه آن را برای محيط كلاس های برخط مناســب 
می كند. همسال سنجی و خودسنجی نوعی احساس تعهد نسبت به 
يادگيری خود و همسالان است، به نحوی كه به شناخت ضعف ها و 

برطرف كردن آن ها در جريان يادگيری منجر شود.
از ســوی ديگر، خــود دانش آموزان هم در فضــای تدريس و 
يادگيری برخــط نقش جدی تری به عهده خواهند گرفت. به اين 
صورت كه آن ها بايد مســئوليت يادگيری خودشــان را به عهده 
بگيرند. هر دانش آموز يا گروهی از آن ها در اين راستا بايد در چهار 

زمينه مسئوليت پذير و درعين حال پاسخ گو باشند:
• دارم ياد می گيرم )می گيريم(.

• ياد گرفته ام )گرفته ايم(.

• چه مشكلاتی دارم )داريم(.
•• چه تصميمی گرفته ام )گرفته ايم(.

زمينة نخســت ناظر بــه فرايند ياددهی يادگيری اســت؛ يعنی 
دانش آمــوزان در جريان حضور و بهره منــدی از فرصت هايی از 
يادگيری كه برايشــان فراهم شده اســت )مثلًا پروژه ای برايشان 
تعريف  شده و فعاليتی را انجام داده اند( مسئولانه شركت می كنند 
و بر اساس اصل پاسخ گويی، از فعاليت های يادگيری شان روايتی 
ارائه می دهند و با اين روايت آشكار می كنند كه در حال يادگيری 
هستند و در مسير تحقق اهداف و غرض های درس در حركت اند. 
خودسنجی يا همسال سنجی روشــی برای روايت اين فعاليت و 
كوشش هاســت كه دانش آموز می تواند در راســتای پاسخ گويی 
مورداســتفاده قرار دهد. همچنين، شواهدی دال بر چگونگی اين 
فعاليت ها در تكميل پاسخ گويی ارائه شوند. برای اعتباربخشی اين 
خودســنجی ها معلم می تواند برای راستی آزمايی شواهد، گزارش 

والدين و شواهد جانبی ديگر را به كار گيرد.
در زمينــة دوم يعنی یــاد گرفته ام نيز يعنــی دانش آموزان 
بايد طبق اصل مســئوليت پذيری و پاســخ گويی، نشان دهند كه 
در راســتای بهره گيــری از فرصت های يادگيری طراحی شــده، 
شايستگی های لازم و قصدشده را كسب كرده اند. زمينة سوم يعنی 
چه مشكلاتی دارم، ناظر است به مشكلاتی كه دانش آموز در مسير 
يادگيری با آن ها مواجه است. چه پرسش ها و ابهامی دارد؟ در اين 
زمينه نيز خودسنجی و همسال سنجی می تواند روشی برای تحقق 
پاســخ گويی و مسئوليت پذيری باشد و دانش آموز بايد برای اثبات 
مدعای خود كه در خودسنجی مندرج شده است، شواهدی معتبر 
ارائه دهد. در بخش چهارم، يعنــی چه تصميمی دارم، معلم بايد 
ايــن ظرفيت را در دانش آموزان به آرامی ايجاد كند كه برای ادامة 
فعاليت هايش تصميم  بگيرند. او می تواند با كمك گرفتن از والدين 
و ديگر اعضای خانواده، همسالان و معلم، مشكلات يادگيری اش 
را مرتفع كند يا برنامه ای برای ادامه، تكميل يا جبران ضعف هايش 
پيش بينی كند. در راستای فراهم كردن فرصت های مناسب برای 
ياری متقابل در يادگيری می توان به روش های زيادی اشاره كرد، 

ازجمله:
• واگذاری مسئوليت آماده كردن محتوای مناسب برای تدريس و 

ياددادن به هم كلاسی ها؛
•  واگذاری مسئوليت طرح پرسش برای آزمون هم كلاسی ها؛

•كمك به حل مشكلات يادگيری ديگران و تهية منابع مناسب 
هم كلاسی ها؛

• به اشتراك گذاشتن اطلاعات و منابع مناسب هم كلاسی ها؛
• پرسش و پاسخ با هم كلاسی ها.

پینوشتها
1. self-regulation
2. co-regulation
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 سال اول معلمی بودم. در مدرسه ای چندپايه در روستايی 
خوش آب وهوا، پايه های پنجم و ششم را تدريس می كردم. چندماهی 
از سال گذشــته بود و من در تمام اين مدت با دانش آموزانم رابطة 
دوستانه ای داشــتم و با وجود سختی های فراوان سال اول معلمی 
و كمبودهای مدرسة چندپايه به شيوه های خوبی درس می دادم. اما 
آن روز برايم روز سختی بود. درس مهم و مورد علاقة خودم را بايد 
بدون هيچ امكاناتی تدريس می كردم؛ درس فارسی، هفت خان رستم. 
كتاب شاهنامه پيدا نكرده بودم، لباس نقالی نداشتم تا بپوشم و برای 
دانش آموزانم نقالی كنم و نه فناوری كه با آن فيلم مرتبطی برايشان 
بگذارم. در دل بسيار غمگين بودم. پشت درِ كلاس لحظه ای ايستادم 
نفس عميقی كشيدم و به سختی لبخندی بر لبانم جای دادم سپس 
قدم ديگری رو به جلو برداشــتم و پس از در زدن وارد كلاس شدم. 
دانش آموزانم مثل هميشه با چشمانی پر از اشتياق و با صدای بلند كه 

گاهی به فرياد شبيه می شد، خوش آمد گفتند.
 آن روز درس هفت خان رســتم را برای هر دو پاية پنجم و ششم 
روايت كردم. از تمام قدرتم برای ادای حماســی كلمات و ابيات آن 
درس استفاده می كردم. در بيان درس آن قدر در داستان غرق می شدم 

كه در برخی از قسمت های احساسی درس، حتی قطرة اشكی كنار 
چشمانم جای می گرفت. تمام واژه هايی مانند كمند، نخجير و دستگاه 
را كه تا به حال دانش آموزانم نشنيده بودند، به صورت كامل برايشان 
شرح و معنا كردم. در پايان درس چشمان دانش آموزانم نگاهی توأم 

با لذت و خستگی داشت.
روز بعد اما اتفاقی مرا به شدت متعجب و شادمان كرد. زمانی كه به 
سالن مدرسه وارد شدم، با كمال تعجب كار جديدی از دانش آموزانم 
ديديم. چند نفر از آن ها در سالن و حياط مدرسه با طناب دنبال هم 
می كردنــد و با طناب يكديگر را می گرفتند. وقتی به كلاس رفتم، 
دليل ايــن كار را از دانش آموزان جويا شــدم. آن ها گفتند در حال 
بازی كردن بودند و اسم اين بازی »نخجيربازی« است! در واقع آن ها 

داشتند يكديگر را نخجير می كردند!
آن روز بسيار خنديدم و خلاقيت فوق العادة دانش آموزانم را كه سبب 
ساخت اين بازی شده بود تشويق كردم. خطرات انجام اين بازی را به 
بچه ها گوشزد كردم و با نظر خودشان در بازی تغييراتی داديم تا هم 
خطر كمتری داشته باشد و هم بتوانند در زنگ ورزش آن را به عنوان 

فعاليتی ورزشی انجام دهند.

مرضیه برزگری بنادکوکی

نخجير

خاطــره
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هدايت تحصيلی و شغلی

دكتر مرتضی فاضل
دكترای مشاوره و مدرس استعداد و خلاقيت

 به کارگیــری مفاهیم و محتــوای کتاب های 
غیردرسی در تدریس

يكی از راهكارهای ترغيب مطالعة كتاب های غيردرسی، استفاده 
از مفاهيم و محتوای آن ها در تدريس و آموزش مطالب كتاب های 
درسی اســت. در ســال های اخير، برخی مدرسه های خاص برای 
غنی سازی آموزش دانش آموزان، مفاهيم كتاب های درسی پايه های 
بالاتر را به دانش آموزان آموزش می دهند، يا با استفاده از كتاب های 
كار و كمك درسی، به پرآموزی و تمرين بيش از حد مطالب درسی 
می پردازند. در حالی كه شايســته اســت همان مفاهيم كتاب های 
درسی، اما به شكل كامل تر و جامع تر، از طريق كتاب های غيردرسی، 
همسان با كتاب های درسی، برای دانش آموزان آموزش داده شود و با 
ارجاع دانش آموزان به كتاب های غيردرسی، انگيزة مطالعه، پژوهش 

و جست وجوگری در وجود دانش آموزان تقويت شود.

 مطالعۀ مشارکتی
مشاركت و همراهی در مطالعه برای دانش آموزانی كه انگيزة مطالعة 
چندانی ندارند می تواند بســيار مفيد باشد. معلمان در كلاس درس، 
به ويــژه در دوره های ابتدايی، می توانند زمان هايی را به عنوان زمان 
مطالعة غيردرسی يا زنگ كتابخانه در كلاس درس در نظر بگيرند و 
در اين زمان همه در كنار هم به مطالعة كتاب های غيردرسی بپردازند. 

 معرفی کتاب
 يكی از فن هــای افزايش انگيزه برای مطالعــة كتاب، معرفی 

كتاب های خوب به دانش آموزان اســت. شايســته است به صورت 
هفتگی معرفی كتاب برای دانش آموزان صورت بگيرد و بهتر است 
اين معرفی را خــود دانش آموزان انجام دهند تا هم دانش آموزان از 
يكديگر الگو بگيرند و هم ايــن كار به عنوان فعاليتی دانش آموزی 

معرفی و تبيين شود. 

 تشــکیل گروه های کتاب خــوان حرفه ای در 
کلاس درس یا مدرسه

يكی از راهكارهای مفيد برای گسترش فرهنگ مطالعه، تشكيل 
گروه و باشگاه كتاب خوانان حرفه ای در كلاس يا مدرسه است. افراد 
عضو گروه، هنگامی كه مطالعة يك كتاب را شروع كرده يا آن را به 

پايان می برند، در گروه های مجازی يا واقعی اعلام می كنند.
 

 روزنامه دیواری کتاب یا کتاب نامه
يكی از شيوه های جذاب برای كودكان و نوجوانان، طراحی و تهية 
روزنامة ديواری اســت. روزنامة ديــواری را گروه های دانش آموزی 
در زمينه های گوناگون طراحی می  كنند. می توان از ســبك روزنامة 
ديواری برای معرفی يا حتی خلاصه  كردن كتاب نيز اقدام كرد. مثلًا 
كتاب های كم حجم را به طور خلاصه يا كامل، در قالب يك روزنامة 
ديــواری در معرض ديد كودكان و نوجوان قرار داد تا آنان بتوانند در 
اوقــات فراغت يا زنگ تفريح به مطالعه بپردازند. يا در يك روزنامة 
ديــواری به توضيح، معرفی و حتی نقد و تحليل يك يا چند كتاب 

پرداخت. 

 مطالعۀ کتاب های غیردرسی روحیۀ پژوهش و تحقیق را در دانش آموزان افزایش می دهد و کودکان 
و نوجوانان را به افرادی مبدل می  کند که به جای دنباله روی، پیروی کورکورانه، تماشاگری و تماشاچی بودن، 
رخوت و تسلیم، با تکیه بر توانمندی خویشتن، آگاهانه در جست وجوی بهترین سبک زندگی و حل مسائل 
خویش باشند. در شرایط کنونی، دانش آموزان در روزهای فراغت خویش، انگیزۀ اندکی برای مطالعه و خواندن 
کتاب های غیردرسی دارند و با غلبۀ روحیۀ تسلیم، صرفاً تماشاگر، دنباله رو و گرفتار فناوری های نوین شده اند. 
با توجه به ضرورت مسئله، در اینجا تعدادی راهکار کاربردی و کوتاه برای کمک به معلمان و دانش آموزان 

به منظور گسترش فرهنگ مطالعه وکتاب خوانی و کاهش چنین معضلاتی ارائه شده است.

كتاب خوان شويم
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 به کارگیری کتاب های تلفیقی
هنگامی كه انگيزة مطالعة كودكان و نوجوانان اندك است، استفاده 
از كتاب های تلفيقی موجب می  شود كودكان نسبت به مطالعه رغبت 
پيدا كنند. يكی از انواع كتاب های تلفيقی، استفاده از كتاب های دارای 
فعاليت عملی و تلفيق مطالعه و فعاليت های عملی و دســت ورزانه 
اســت. چنين فعاليت هايی موجب افزايش توجه و تمركز و كاهش 

خستگی كودكان و نوجوانان می شوند.

  پخش فیلم، مجموعه  )سریال( و پویانمایی 
)انیمیشن( شاهکارهای ادبی، همراه با مطالعۀ کتاب

 يكی از راهكارهای انگيزه بخشی به مطالعه، معرفی و استفاده از 
كتاب ها همراه با پخش فيلم آن هاست. وقتی كودكان چنين آثاری 
را به صورت تصويری مشاهده می كنند و لذت می برند، ممكن است 
تمايل بيشــتری داشته باشــند كه زيبايی ها و لذت های نوشتاری 
و كلامی چنين آثاری را نيز درك كنند. كتاب های داســتانی مانند 
»پينوكيو، بينوايان، هايدی، ماجراهای هاكلبری فين، انا شــرلی، 
بابالنگ دراز، آرزوهای بزرگ، اليور توييســت، مجموعه كتاب های 
ژول ورن و رولددال« كتاب هايی هستند كه فيلم ها و پويانمايی های 
آن ها تهيه شــده اند و كودكان زيادی آن ها را ديده اند وحس خوبی 

نسبت به تماشای آن ها داشته اند.
 

 گفت وگو و بحث در مورد کتاب های مطالعاتی 
کودکان

 يكی از فن های خوب برای افزايش انگيزة مطالعة كتاب، گفت وگو 
و بحث در مورد كتاب های مطالعه شده است. البته بهتر است علاوه 
بر بحث های علمی و ادبی، بحث های عاطفی و هيجانی نيز مورد 
توجه قرار گيرند و كودكان احساسات و عواطف خويش را نسبت به 
محتوای داستان و شخصيت های آن ها ابراز كنند. هرچقدر كودكان 
در مورد كتاب های خوانده شــده گفت وگو كنند، هم لذت بيشتری 
می برند و هم عمق و ميزان يادگيــری و بهره وری آنان از مطالعه 

بيشتر می شود. 

 تهیۀ خلاصۀ کتاب ها
يكی ديگر از روش های انگيزه بخشــی دانش آموزان به مطالعه، 
خلاصه سازی و تهية خلاصة كتاب های مطالعه شده توسط كودكان 
است. خلاصه سازی كتاب كمك می   كند كودكان بار ديگر محتوای 
كتــاب را در ذهن خود مرور و بخش های مهــم و تأثيرگذار آن را 

انتخاب و بيان كنند. 

  اســتفاده از کتاب هــای صوتی یــا تولید 
کتاب های صوتی

 كتاب های صوتی سال هاســت مورد استفاده قرار گرفته اند و در 
گسترش فرهنگ كتاب خوانی بين عموم مردم نقش مهمی دارند. 
افراد در سنين متفاوت می توانند با گوش دادن چندبارة اين كتاب  ها 
آموزش و يادگيری خوبی داشته باشند. اما آنچه  در افزايش انگيزة 
مطالعة كودكان و نوجوانــان نقش مهمی دارد، بازتوليد كتاب های 

صوتی با صدای خود آنان است. در كلاس های درس می توان با تهية 
كتاب های صوتی با صدای خود كودكان، علاوه بر بهبود اســتعداد 
كلامــی آنان، به ايجاد كتابخانه های صوتی و گســترش فرهنگ 

مطالعه و كتاب خوانی كمك كرد.

 بازآفرینی داستان و داستان نویسی
 يكی از فن هايی كه موجب انگيزة كودكان و نوجوانان به مطالعه 
می شــود، نوشتن داســتان يا بازنويســی و بازآفرينی داستان های 
خوانده شده است. معلمان می توانند در كلاس درس از دانش آموزان 
بخواهند داســتان های ارزندة زبان فارســی يا شاهكارهای ادبی را 
بازنويســی و بازآفرينی كنند. در بازآفرينی داستان، با تغيير در زبان 
داستان، سبك روايت، شــخصيت های داستان، اضافه و كم كردن 
اتفاقات داســتان، پايان بندی و خلاصه ســازی داستان، خلاقيت و 
استعداد كلامی دانش آموزان رشد و پرورش می يابد و آنان احساس 
می كنند می توانند نويسنده و داستان نويس باشند. به ويژه، هنگامی 
كه يك داســتان واحد را افراد متفاوتی بازنويسی می كنند، شنيدن 
بازنويسی های گوناگون، خلاقيت، انعطاف پذيری و تنوع انديشه را در 
كودكان افزايش می دهد. در بازآفرينی می توان با طرح سؤالاتی نظير 
»اگر به جای پينوكيو بوديد چه می كرديد، يا اگر به جای هوشنگ 
مــرادی كرمانی بوديد، قصه های مجيد را چگونه می نوشــتيد«، 
دانش آموزان را به نوشتن و بازآفرينی ترغيب كرد. لازم به ذكر است، 
يكی از زيباترين و ارزنده ترين بازآفرينی های ادب فارسی، بازآفرينی 
مجموعة هشــت جلدی قصه های خوب بــرای بچه های خوب از 
داستان های شاهكار ادب فارسی است كه پدر ادبيات كودك ايران، 

مرحوم مهدی آذريزدی، نگاشته است.

 تلفیــق مطالعۀ کتاب با نمايشــنامه خوانی 
)سناریوخوانی( و نمایش

 يكــی از راه های جذاب برای انگيزه بخشــی بــه كودكان برای 
مطالعه، تبديل كتاب به داســتاني نمايشــی و اجــراي نمايش در 
كلاس درس اســت. همچنين، خوانش كتاب به شكل نمايشنامه، 
شــيوة ديگری برای اين كار اســت. در اين سبك از كتاب خوانی، 
لحن گفتار شخصيت های داستان به صورت متفاوت بيان می شود تا 
برای دانش آموزانی كه شنونده هستند، جذابيت بيشتری داشته باشد. 
همچنين، می توان گفت وگوی تعدادی از شخصيت های داستان را بر 
عهدة دانش آموزان قرار داد تا هم روحية مشاركت و تعامل در آن ها 
تقويت و هم خلاقيت، يادگيری و نشــاط بيشتری برايشان فراهم 

شود.

 برگزاری مسابقه های کتاب خوانی
يكی ديگر از شيوه های گسترش فرهنگ مطالعه وكتاب خوانی، 
برگزاری مسابقة كتاب خوانی بين كودكان است. در اين مسابقه ها 
معلمان می توانند مسابقه را در قالب های گوناگون تصويرسازی كتاب، 
تهية كتاب های صوتی، خلاصه سازی، مستندسازی از يك كتاب، 
اجرای نمايشی كتاب، داستان نويسی، و نقد و تحليل داستان برگزار 

كنند.
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 آقای گل آقا

ادبيات و طنز

 آقای گــــــل آقا

ماهی زلال پرست

ادبيات و طنز

آيدا پارس پور

 نمونه شعری از محمدعلی بهمنی
دل خوشم با غزلي تازه، همينم كافي است

تو مرا باز رساندي به يقينم كافي است 
قانعم، بيشتر از اين چه بخواهم از تو

گاه گاهی كه كنارت بنشينم كافی است
گله ای نيست من و فاصله ها همزاديم

گاهی از دور تو را خوب ببينم كافی است
آسمانی تو ! در آن گستره خورشيدی كن

من همين قدر كه گرم است زمينم كافی است
من همين قدر كه با حال و هوايت گه گاه

برگی از باغچة شعر بچينم كافی است
فكر كردن به تو يعنی غزلی شور انگيز

كه همين شوق، مرا خوب ترينم ! كافی است

 محمدعلی بهمنی، شــاعر و غزل سرای ايرانی، در 27 
فروردين ســال 1321 در دزفول متولد شد. وی دوران كودكی و 

نوجوانی خود را در تهران، كرج و بندرعباس گذراند.
اولين شــعر محمدعلی بهمنی در مجلة »روشن فكر« در سال 
1331 چاپ شــد. فريدون مشيری اولين كســی بود كه توانايی 

شعرگويی را در وی پيدا كرد.
محمدعلی بهمنی از ســال 1345 همكاری خود را با راديو آغاز 
كرد و برنامة صفحة  شعر را با همكاری شبكة استانی خليج فارس 
ارائه كرد. بهمنی در سال 1374 همكاری خود را با هفته نامة ندای 
هرمزگان آغاز كرد و صفحه ای با عنوان»تنفس در هوای شعر« را 

هر هفته ارائه می كرد.
اولين مجموعه شــعر محمدعلی بهمنی به نــام »باغ لال« را 
انتشارات بامداد در سال 1351 منتشر كرد. در پی آن آثار بسياری 
از وی به دست مخاطبانش رسيدند. دو مجموعة »گاهی دلم برای 
خودم تنگ می شود« و »شاعر شنيدنی است« از آثار بسيار مشهور 
در كارنامة بهمنی هستند. بهمنی در سال 1378 غزل سرای نمونة 
كشور شــد و در سال 1385 در نخستين دورة جشنوارة شعر فجر 
به اتفاق حسین منزوی برگزيدة بخش شعر كلاسيك شد و در 

فهرست چهره های ماندگار شعر هم قرار گرفت.
عشــق از جمله مضمون های غزل های اوست. بسياری بر اين 
عقيده اند كه غزل های او وام دار سبك و سياق نيما يوشيج هستند. 
محمدعلــی بهمنی در قالب های گوناگون، از  جمله كلاســيك، 
نيمايی و سپيد شعر سروده است، اما وجه غالب شعرهای او غزل 

است.
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مهدی فرج اللهی

 آقای گــــــل آقا

 گل آقا
 اولين شمارة هفته نامة گل آقا در آبان 1369 منتشر شد و تمامی 
نسخه های آن در تهران در كمتر از يك ساعت تمام شدند. اولين 
شمارة ماهنامة گل آقا در مردادماه 1370، سالنامة گل آقا در اسفند 
همان سال و هفته نامة بچه های گل آقا در فروردين 1378 منتشر 

شدند.
انتشار نشرية گل آقا نقطة عطفی در تاريخ مطبوعات ايران است. 
گل آقا با گرد هم آمدن برخی از اصحاب توفيق، به مدرسه ای برای 
طنزپردازان جوان تبديل شد و تأثير بسزايی بر طنز و طنزنويسی 

گذاشت.

 درگذشت
طنز گل آقا آميزه ای از انصاف، ادب، ايجاز، اميد، شــادی، انتقاد 
و رندی بود. اســتاد كيومرث صابری فومنی، معلم دلسوز و چهرة 
تأثيرگــذار بر طنز روزگار ما، جمعه 11 ارديبهشــت 1383، در اثر 
بيماری سرطان در تهران درگذشت و پيكرش 12 ارديبهشت، روز 
معلم، در قطعة هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاك سپرده شد.

 نمونه اثر

 آغاز شاعری در مدرسه
كيومرث صابری فومنی هفتم شهريورماه سال 1320، هم زمان با 
حملة شوروی به ايران در جنگ جهانی دوم ديده به جهان گشود. 
يك سال بعد پدرش را از دست داد. اولين شعرش را وقتی چهارده 
سال داشــت برای روزنامة ديواری مدرسه سرود و خيلی زود اين 
شــعر، كه عنوانش »يتيم« بود، در صومعه سرا بر سر زبان ها افتاد. 
وقتی شانزده ساله بود، برای اولين بار شعرش در روزنامة اميد ايران 
چاپ شد. پس از گذراندن دورة دانش سرا به عنوان معلم آغاز به كار 
كرد و در همان دوران تحصيلات خود را در رشــتة حقوق در دورة 

كارشناسی به پايان رساند.

 آغاز طنزنویسی
صابری برای ماهنامة »كتاب های ماه« نامه ای فرستاد و در آن از 
اينكه چند وقتی است ماهنامه به دستش نمی رسد، گلايه كرد. بعد 
از مدتی، نامه ای حروف  نگاري شده از نشريه به دستش رسيد. نامه 
چنين آغاز شده بود: »آقای كيومرث صابری فومنی، نامة شيرين و 
طنزآميز شما رسيد.« صابری، به قول خودش، همين جمله كارش 
را ســاخت و به طنز علاقه مند شد. هميشه با خود می گفت: »من 
همان كســی هستم كه كسی با متنی ماشين شده طنزنويسی مرا 

تأييد كرده است.«

 فعالیت مطبوعاتی
ســال 1340 صابــری در ماجرای حملة نيروهــای امنيتی به 
دانشجويان، شعری به طنز ساخت و چون گردنش در همان جريان 
با باتوم آســيب ديده بود، آن را با امضای مستعار »گردن شكسته 
فومنی« برای مجلة توفيق فرســتاد. پس از انتشــار اين شــعر، 
صابری به طور رسمی به دنيای طنزنويسی وارد شد. وی در ادامة 
همكاری اش معاون سردبير توفيق شد و تا توقيف توفيق در سال 
1350 با آن نشريه همكاری داشــت. »ميرزاگل، عبدالفانوس و 

ريش سفيد« از جمله اسامی مستعار وی در توفيق بودند.
همكاری صابری با مطبوعات به طنز محدود نبود. »سپيد و سياه، 
فردوسی، نگين، اميد ايران، اطلاعات، كيهان و كيهان فرهنگی« 

نشرياتی جدی بودند كه صابری با آن ها همكاری داشت.

 دو کلمه حرف حساب
23 دی 1363 اوليــن دو كلمه حرف حســاب با امضای گل آقا 
در روزنامة اطلاعات چاپ شــد. ستون دو كلمه حرف حساب طنز 
سياســی را در مطبوعات زنده كرد. صابری زمانی اين ســتون را 
پايه گذاری كرد كه كشــور درگير دفاع مقدس بود و مجلاتی كه 
طنزهای سياسی می نوشــتند، به دلايلی تعطيل شده بودند. وی 
ســعی كرد در آن شرايط نوشته هايش مرهمی بر زخم های مردم 

باشد.

ماهي! ماهي!
صاف و خوش رنگ و قشنگي تو چه ماهي، ماهي

بكن از سفرة ما ياد تو گاهي، ماهي
نرسد هيچ مرا ناله به گوش تو چرا؟

لامروت تو مگر در ته چاهي، ماهي؟
با همه روي سفيدي كه تو داري ماتم

كه چرا صاحب بازار سياهي، ماهي
آشپزخانة ما را به قدم روشن كن

صيد كن خانة ما را به نگاهي، ماهي
تا كه پنهان شوي از ديدة نامحرم خلق

گاه دودي و گهي شور و سه گاهي! ماهي
من كه از روز ازل كشتة چشم تو شدم

بيش از اين ها دگر از بنده چه خواهي، ماهي؟
توفيق هفتگي، سال 1345
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شادابی و نشاط

محمد تابش
 طراح و پژوهشگر در زمینه معماری مدارس

همچنين مسائل محيط زيست توجه نشان می دهد، به نظر می رسد 
بيش از ديگران از اين هوش برخوردار است. حتی اين دانش آموزان 
به گياهان، به شكل احساسی نيز علاقه نشان می دهند و با مشاهدة 
شــادابی و سرزندگی گياهان محيط پيرامونشان انرژی می گيرند و 
در صورت پژمردگی و آســيب ديدگی آن ها، خودشان نيز احساس 
نامطلوبی پيدا می كنند. در كاشــت و نگهــداری گياهان پيش قدم 
هستند و همچنين به نگهداری گونه های جانوری هم بيشتر علاقه 

نشان می دهند.
پيش بينــی وضع هوا يكی از ســوژه های جــذاب و مورد علاقة 
آن هاست. با نگاه به آســمان و تحليل شكل های متفاوت ابرها و 
دنبال كردن اطلاعات پايگاه های هواشناسی ايران و جهان، نسبت به 
شرايط جوی روزهای آينده حساس هستند. معمـولًا مشكلاتی كه 
محيط زيست انسان و جانوران را تهديد می كنند، برای آن ها بيش از 
ديگران دلهره آور است و چه بسا بيش از ديگران به راه حل های اين 

مشكلات می انديشند و ايده پردازی می كنند.
كنجكاوی و علاقة زياد به افزايش اطلاعات در زمينة پديده های 
طبيعی در آن ها به شكلی است كه نظم حاكم در طبيعت، حتی نظمی 
را كه در ذات پديده های به ظاهر بی نظم آن وجود دارد، به شــكلی 
موشــكافانه و دقيق درك می كنند. از همين روست كه از الگوهای 

موجود در گونه های طبيعی و جانوری شناخت بهتری دارند.
نیاز دارند به:علاقه دارند به:فکر می کنند به:هوش

طبیعتوشکلهاوطبیعتگرا
عنصرهایطبیعی

بازیباحیوانات
اهلی،باغبانی،
جستوجو
درطبیعت،

پدیدههایجوی،
حفاظتازمحیط

زیست

رفتنبهطبیعت،
فرصتارتباطبا
حیوانات،ابزارهای

جستوجووسنجش
پدیدههادرطبیعت

جدول2. برخی ویژگی های دانش آموزان و فراگیرندگان توانمند در هوش طبیعت گرا

 هوش طبیعت گرا1 
هوش طبيعت گــرا مهارت در شــناخت و طبقه بندی گونه های 
گياهــی، جانوری و محيط فردی اســت. به طور كلــی، مهارت و 
توانمندی در درك و شــناخت كليــة پديده های طبيعی، همچون 
مسائل زيست محيطی، پديده های جوی و اقليمی، موضوعات مرتبط 
با علوم زيستی و زمين شناسی و مانند آن ها در دايرة موضوع هوش 

طبيعت گرا  می گنجد.
همانند شماره های پيشين، در بررسی موضوع هوش های چندگانه 
در حيطة مبانی نظری، به توماس آرمســترانگ2 و كتاب او مراجعة 
كوتاهی می كنيم كه در آن به زوايای گوناگون اين هوش پرداخته 

شده است. برخی از آن ها در اين جدول اشاره شده اند:

روش پرورشافراد برجستهمؤلفة اصلیهوش

طبیعتگرا

مهارتتشخیصاعضای
یکگونه،شناسایی

دیگرگونههایمشابهو
درکروابطمعمولییا
غیرمعمولیمیانگونهها

طبیعیدان،
زیستشناسو...

ردهبندی
مردمی،
دانشهای
گیاهی،

اسطورهشناسی
روححیوانات

جدول1. برخی ویژگی های هوش طبیعت گرا از نظر توماس آرمسترانگ در کتاب
 »هوش های چند گانه در کلاس درس«

معیارهایی در هوش طبیعت گرا
اينجا هم بايد گفت، همة انسان ها از اين هوش به مانند هوش های 
ديگر برخوردارند. اما كســانی كه گرايش بيشتری به آن دارند، در 
تشــخيص ابعاد و گونه های طبيعی و جانوری، توانايی بالاتری از 
ديگران دارند. اگر دانش آموز شما نسبت به پديده ها و عناصر طبيعی 
و گونه های آن ها شناخت بهتری دارد و بيش از ديگران به گياهان 
و مســائل مربوط به آن ها، تغييرات اقليمی و شرايط آب و هوايی و 

 یادآوری: نظریۀ هوش های چندگانه 
مبتنی بر نظریۀ هوش های چندگانۀ هوارد ارل گاردنر ، انسان در چارچوب انواع هوش ها، از جمله زبانی 
یا کلامی، منطقی ریاضی، موسیقایی، هوش بدنی حرکتی، هوش بصری فضایی، میان فردی، درون فردی، 
طبیعت گرايانه و... از ظرفیت های متنوعی برخوردار است. به اعتقاد او، اساس نظریۀ هوش های چندگانه 
)MI(، محترم شمردن تفاوت های افراد، تنوع فراوان روش های یادگیری، شیوه های ارزیابی این روش ها و 
اثرات به جامانده از آ ن هاست. همچنین، یادگیری با بهره گیری از این ظرفیت ها از پایداری و عمق بیشتری 

برخوردار خواهد بود.

طراحی محيط يادگيری
مبتنی بر هوش طبيعت گرا
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 محیط کالبدی مدرسه و هوش طبیعت گرا
 توجه به هوش طبيعت گرا در محيط مدرســه از چند نظر اهميت 
دارد. در پــی اين توجه، فرصت های آموزشــی و تربيتی فراوانی در 
مدرسه رقم می خورند و مواجهة دانش آموزان با طبيعت به شكل های 
گوناگونی جنبة آموزنده دارد. از سوی ديگر، از آنجا كه دنيای امروز ما 
با چالش های زيست محيطی بسيار جدی روبه روست و رابطة امروز 
انسان و طبيعت به يك رابطة نامتعادل و نامتوازن تبديل شده است، 
نه تنها نيازهای نسل آينده، بلكه نيازهای امروز بشر با خطرهای بسيار 
جدی روبه روست. همچنين، اين مهم در كشور ما به شكلی مضاعف 
نيازمند توجه است، بنابراين، گرايش و بهادادن به اين نوع از هوش 
در طراحی محيط مدرسه و معماری فضاهای آن اهميت دوچندانی 

پيدا می كند.
در اينجا با عبور از مبانی نظری و مقدمات بحث، برخی ايده ها در 
طراحی محيط مدرسه كه با هوش طبيعت گرا هم راستاست، مطرح 

می شوند.

 توسعه و تنوع فضای سبز
مدرسه ای كه پنجره های آن به سوی درختان و منظره های طبيعی 
باز می شود و می توان در لبة آن پنجرها نشست و در هنگام مطالعه 
يا گاز زدن يك سيب، گاه و بی گاه به بيرون و مناظر زيبای طبيعی 
آن نگريســت، بايد محيط آماده و مناسبی برای گرايش به هوش 
طبيعت گرا و توسعة آن باشد. طراحی محيط مدرسه با رويكرد توجه 
به هوش طبيعت گرا، بر نگاه حداكثری به حضور گياهان و توســعة 

فضای سبز در فضاهای داخلی و بيرونی آن مدرسه مبتنی است.

پنجره های یک مدرسه و چشم انداز طبیعی پیرامون آن، زمینه ای عالی برای توجه 
به هوش طبیعت گرا

دســتيابی به مدرسه ای سرشار از طراوت گياهان و زيبايی فضای 
سبز توسعه يافتة آن، نيازمند بهادادن به اين موضوع، آگاهی نسبت به 
شرايط آن و پيگيری درست و اصولی در راستای نگهداری كارآمد آن 
گياهان و فضای سبز موجود در مدرسه است. بهادادن به اين موضوع، 
به حركت كردن در راستای ايجاد يا توسعة فضای سبز اثربخش در 
مدرســه منجر می شود. نتيجة آگاهی از شرايط آن، انتخاب درست 
گياهان مقاوم متناســب با اقليم و محيط مدرســه را رقم می زند و 
پيگيری اصولی در زمينة نگهداری فضای ســبز در مدرسه، ضامن 
حفظ و استمرار شادابی و طراوت مدرسه و دانش آموزان آن، به واسطة 
حضور گياهان شــاداب و با طراوت است. اين شادابی و طراوت در 
دانش آموزانی كه بيش از ديگران از هوش طبيعت گرا بهره می برند، 

بيشتر احساس می شود.
در مجموعه مقالات ســال تحصيلی 96-95 با عنوان »مدرسة 
دوست داشــتنی«، به تفصيل دربارة اهميت و تأثيرات فضای سبز 

در محيط مدرســه و جذاب كردن محيط به كمك آن، در دو شمارة 
فروردين و ارديبهشــت 1396پرداخته شــد كه برای مطالعة آن ها 

می توان به كمك رمزينة  زير به آن ها دسترسی پيدا كرد.

مقالةبوستانمدرسه،
اردیبهشت1396

گياهان در شرايط آب وهوايی گوناگون و در فضاهای باز يا سرپوشيده 
شــرايط گوناگونی دارند. طرح اين شرايط گوناگون و شناخت انواع 
گونه های گياهی متناسب با اقليم و شرايط خاص فضاهای مدرسه، 
از بهترين ايده ها برای درگيركردن هوش طبيعت گرا در دانش آموزان 
اســت. در اين باره، شناخت گياهان مقاوم بسيار اهميت دارد. مثلًا 
گياهانی مانند فيكوس آمســتل، آگلونما، اسپاتی فيلوم، سرخس، 
دراســنا، برگ عبايی، نخل شامادورا و برگ قاشقی برای فضاهای 
سرپوشيده و گل ها و گياهانی مانند داوودی، ناز، اختر، پامپاس گراس، 
رزماری، اســطوخودوس، پيچ اناری، ياس هلندی، پيچ گليسيرين، 
ايپوميا و پيچ امين الدوله، و درختان اقاقيا، صنوبر، نارون، عرعر، انجير، 
بيد، توت و انواع كاج و ســرو، برای فضای باز، از گياهان مقاوم در 

منطقة معتدلی مانند تهران هستند.
شــناخت انواع گياهان مقاوم در هر اقليم و معرفی شرايط و درج 
اسامی و شــيوة نگهداری از آن ها، توجه به طراحی فضای سبز با 
گرايش به هوش طبيعت گرا را در محيط مدرسه نشان می دهد. البته 
دانش آموزانی كه بيش از سايرين از اين هوش برخوردارند، به خوبی 
درك می كنند كه نتيجة طراحی درست فضای سبز در محيط مدرسه، 
بدون ترديد چيزی به جز چيدن بی حساب و كتاب انواع گلدان ها در 
كنار هم است. گاهی به كاربستن ايده های خلاقانه و كم هزينه برای 
ايجاد فضای ســبز، از كنار هم چيدن بدون ايده و برنامة گياهان و 

گلدان های قيمتی و پرهزينه نتيجه های بهتری در پی دارد.

فضای سبز زیبا لزوماً پرهزینه به دست نمی آید

 
 نگهداری از جانوران

وجود آبزی دان  )آكواريوم(های انواع ماهی های آب  شور و شيرين، 
گوشت خوار و گياه خوار يا انواع خاكزی دان )تراريوم( مانند خاكزی دان 
خانة مورچه ها، همچنين فضاهای نگهداری مرغ و خروس و حتی بره 
و بزغاله، و به طور كلی نگهداری از انواع جانورانی كه امكان نگهداشت 
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آن ها در مدرسه فراهم باشد، نقشی بسيار جدی در رويكرد توجه به 
هوش طبيعت گرا در طراحی محيط مدرسه دارد. البته فراموش نكنيم، 
افرادی كه بيشتر از هوش طبيعت گرا بهره می برند، به همان اندازه 
كه از مواجهه با انواع جانوران خشنود می شوند و سر ذوق می آيند، از 

نگهداری نامناسب و آسيب زا به آن ها ناخشنود و غمگين می شوند.

نگهداری از حیوانات در مدرسه باید با شرایط مناسب آن انجام شود

 ایستگاه هواشناسی مدرسه
معمولًا علاقه به دنبال كردن شــرايط آب و هوايی، با برخورداری 
از هوش طبيعت گرا نسبت مستقيم دارد. اما نمی توان انكار كرد كه 
موضــوع وضعيت آب وهوا و توجه به آن، مورد علاقة بيشــتر افراد 
جامعه است. حتی اگر دو يا چند نفر هيچ صحبتی با هم نداشته باشند 
و نتوانند موضوع مناسبی برای گفت وگو پيدا كنند، به سراغ آب وهوا 

و تحليل شرايط خوب يا بد آن می روند.
بنابرايــن می توان ادعا كرد، يكــی از جذاب ترين و در عين حال 
آموزنده ترين اقداماتی كه در اين باره می توان انجام داد، احداث يك 
ايســتگاه كوچك هواشناسی در مدرسه است. فضای مورد نياز اين 
ايستگاه بايد تركيبی از محيط سرپوشيده، باز و نيمه باز باشد. ابزاری 
مانند دماسنج، رطوبت سنج، باران سنج، بادنما و انواع وسايل سنتی 
هواشناســی كه در فضاهای باز و نيمه باز و مطابق با استانداردهای 
مرتبط با آن ها نصب می شــوند، به همراه ارتبــاط با تصويرهای 
ماهواره ای به كمك درگاه های اينترنتی، نرم افزارها و ساير امكانات 
رايانه ای، با رويكرد هواشناسی نوين در فضای سرپوشيدة آن، می تواند 

زيرساخت های محيطی توجه به اين موضوع را فراهم كند.
 

باران سنج ایستگاه هواشناسی در یک دبستان

شايد مهم تر از فراهم كردن اين زيرساخت ها در محيط مدرسه و 
برنامه های مرتبط با بهره برداری از آن ها، پرداختن مدرســه به اين 
موضوع و طرح چالش های مرتبط با آن باشد. در كشور ما و در بيشتر 
روزهای ســال، معمولًا موضوعات چالشی مرتبط با شرايط جوی 
كه توجه افراد را به خود جلب می كند، وجود دارند. خشك ســالی و 

نبود بارش از يك سو و از سوی ديگر بارش های سيل آسا و ويرانگر، 
ريزگردها و مشكلات پيرامون آن ها، افزايش يا كاهش محسوس و 
غيرمعمول دما و اثرات آن در زندگی، پديدة وارونگی هوا و آلودگی 
آن، و بسياری از موضوعاتی كه بعيد به نظر می رسد موقعی از سال 
را داشته باشيم كه خبری از هيچ يك نباشد، موضوع  هايی از جنس 
تهديد در سطح ملی يا جهانی هستند كه هر كدام را بايد به فرصتی 
از جنس يك كار علمی در مدرسه تبديل كرد. در اين شرايط، مدرسه 
می تواند بســتری فراهم كند تا دانش آموزان علاقه مند در مدرسه، 
به جای صحبت های بی حاصل عاميانه دربارة اين موضوعات، آن ها 
را به شكل علمی بررســی كنند و تحليل های متناسب با دانش و 
امكانات موجود در مدرســه را با ساير دانش آموزان و حتی جامعه به 

اشتراك بگذارند.
 

ایستگاه هواشناسی. یکی از مهم ترین ایده ها در طراحی محیط مدرسه با رویکرد 
توجه به هوش طبیعت گرا

حساس شدن روی موضوع آب وهوا در مدرسه، زمينة مناسبی است 
كه دانش آموزان را نسبت به توجه به محيط زيست، زمين و حفاظت 
از آن، و همچنين استفادة بيشتر از انرژی های پاك تشويق می كند. 
البته برخورد با اين موضوع در دوره های گوناگون تحصيلی، متفاوت 
است. اما می توان از ابتدايی تا پايان متوسطه، در شكل ها و سطوح 

گوناگون به آن پرداخت.

 مدرسه، آب، خاک، انرژی های پاک
نمی توان از طبيعت و طبيعت گرايی ســخن گفت، ولی به محيط 
 زيســت اشــاره ای نكرد. از بازی با آب يا خاك در پيش دبستان و 
دبســتان، تا مطالعه روی منابع آب، تعريف چرخة آب و حفظ آن، يا 
مطالعه روی انواع خاك و ويژگی های آن و همچنين تأمين انرژی 
مورد نياز در مدرســه به كمك انرژی های پاك مانند آفتاب، باد و 
ساير انواع آن ها، نسخه هايی هستند كه لازم است در هر زمانی كه 
آموزش وپرورش در ســطحی بالاتر از اكنون، واقع شد و در اولويت 
قرار گرفت، برای همة مدرسه ها، شهرها و روستاهای ما پيچيده شوند 
تا اين كشــور  از نابودی منابعش در بحران های زيست محيطی كه 
هم اكنون با آن ها درگير است و در آينده ممكن است به كلی شرايط 

زندگی را در بسياری از نقاط اين سرزمين از بين ببرد، نجات يابد.
اگر تنها نوشتن شعارهايی مانند »در مصرف برق يا گاز صرفه جويی 
كنيم« يا »آب را هدر ندهيم« روی ديوارهای مدرسه سودمند بودند، 
اكنون ما يكی از كشورهای پيشرو در حفظ منابع طبيعی و محيط زيست 
در جهان بوديم. اين در حالی است كه اگر از دانش آموزان مدرسه هايی 
كه روی ديوارهای آن ها اين شعارها نقش بسته اند، بخواهيد بدون 
نگاه كردن به ديوارها به شما بگويند روی آن ها چه نوشته شده است، 
به احتمال بسيار زياد پاسخ درست و مشخصی از آن ها نخواهيد شنيد.
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پيش از اين اشــاره شد، 
بيش برخوردار  دانش آموزان 
طبيعت گــرا،  هــوش  از 
از  بيشــتری  غصه هــای 
ديگران در قبال خســارت 
عملكرد انســان نسبت به 
طبيعــت و محيط زيســت 
می خورنــد. اما اين جمله تا 
زمانی معنا دارد كه محيطی 
برای زيستن و به مشكلات 
داشته  وجود  انديشيدن  آن 

باشد.

 مدرسه به مثابۀ موزه و رصدخانه
يكــی از راهكارهايی كه يك مدرســه را بــرای توجه به هوش 
طبيعت گرا، مجهز می كند، تبديل مدرسه و محيط آن به يك موزه 
گياه شناسی، جانورشناسی، زمين شناسی، اقليم شناسی و يا حتی نجوم 
است. خوب است كه به كمك تابلوهای گوناگون، ميزهای مناسب 
و تجهيز برخی از آن ها به ويترين های محافظ، و حتی اســتفاده از 
برخی فضاهای موجود در مدرسه، با تلاش دانش آموزان علاقه مند 
بــه طبيعت، در هر ماه يا هر فصل، با يكی از موضوعات موجود در 

طبيعت، مدرسه را به يك موزه در اين راستا تبديل كنيم.
ايــن موضوع ها می توانند از نمايشــگاه تصويرهايی از طبيعت با 
توجه به يك رويكرد خاص در چارچوب مسابقات عكاسی يا نقاشی 
بين دانش آموزان و نمايــش آن ها، تا جمع آوری گونه های گياهی، 
زمين شناسی و جانوری در حد امكان در محيط مدرسه باشد. شايد 
اگر برای مدرســه فراهم كردن امكانات اخترشناســی و علم نجوم 
امكان پذير باشــد، نام گذاری يكی از فضاهای مدرسه در بالاترين 
طبقات آن به رصدخانة مدرسه، بتواند كانون جذابی برای گروهی از 
دانش آموزان آن مدرسه باشد. انجام نقاشی های ديواری متناسب با 
اين موضوعات در برخی ديوارهای مدرسه هم می تواند يكی از اين 

رويكردها باشد.
 

نقاشی دیواری با رویکرد توجه به هوش طبیعت گرا در محیط مدرسه

انس و بازی با آفتاب هم در يك موزه- مدرســه موضوع بســيار 
آموزنده و مناســبی اســت. انواع ســاعت يا تقويم خورشيدی در 

گوناگون  مقياس هــای 
می توانند، علاوه بر پيوند 
بــا يكــی از مهم ترين 
عناصر طبيعت، به شكلی 
آموزنده، برخی از نيازهای 
به  هرچند  را،  مدرســه 
شكل هايی نمادين، حل 
به  منسوب  كند. سنگ 
شــيخ بهايی در مدرسة 
ناصريــة اصفهان يك 
اين  از  تاريخــی  نمونة 
موضوع است. اين سنگ 
نمايشــگر لحظة ظهر 

شرعی به كمك تابش آفتاب است.
بعضی از اين رويدادها می توانند شكل دائمی به خود بگيرند. وقتی 
شيشة سكوريت به ابعاد يك ديوار را با فاصلة حدود پنج سانتی متر 
از آن ديوار در مدرسه نصب كنيد و به صورت لايه لايه، بين شيشه 
و ديوار، ســنگريزه هايی در برگه ها يا رنگ های معنادار بريزيد، به 
شكل بسيار زيبايی، آن ديوار را به يك ابزار آموزشی برای شناخت 
لايه های يك زمين از ســطح تا اعماق آن تبديل كرده ايد. بديهی 
اســت، ايده پردازی و حتی برگزاری چنين رويدادهايی در مدرسه و 
طراحی يا ايجاد فضاهــای لازم برای آن ها به كمك دانش آموزان 
برخوردار از هوش طبيعت گرا، با همكاری معلمان درس های علوم، 

زيست شناسی و نجوم، به خوبی امكان پذير است.

سخن آخر
در ايــن مجموعه مقالات هشــت گانه به برخــی از هوش های 
هشت گانة گادنر و چگونگی توجه به آن ها در طراحی محيط مدرسه 
پرداخته شد. نوع پرداختن به اين موضوع، در همة مقالات تقريباً از 
سبك و ساختار مشخصی برخوردار است. با مطالعة اين مقالات، اين 
امكان برای خوانندگان فراهم می شــود كه خود آن ها بتوانند ساير 
هوش ها را نيز به صورت مشابهی مطالعه كنند و دربارة طراحی محيط 

مبتنی بر آن ها ايده پردازی كنند.
شايد بتوان گفت، توجه به نظرية هوش های چندگانة گاردنر، يعنی 
توجه به همة ظرفيت ها و استعدادها در همة دانش آموزان.  ثمرة اين 
نوع توجه، اجتناب از رويكردهای تك بعدی در تعليم و تربيت و گرايش 
به مدرسه های چندبعدی يا چندمحوری است. بدون ترديد، فضاهای 
مدرسه به عنوان ظرف رويدادهايی كه تسهيلگر و حامی آن رويدادها 
هستند، می توانند مبتنی بر نگرش هوش ها و استعدادهای گوناگون، 
به گونه ای طراحی يا بازطراحی شوند كه از اين رويكردهای چندبعدی 

حمايت كنند و فضاهای مناسبی برای تسهيل آن ها باشند.

پینوشتها
1. Natural intelligence
2. Thomas Armstrong
3. Sidwell Friends School

نمودار نحوة چرخة آب در یک مدرسه3 که دانش آموزان در مطالعات مرتبط با آن کاملاً مشارکت 
دارند: بهترین روش ترویج مصرف درست آب

بام سبز 
باغچه های سبزی کاری 

آبراه های بام 
موقعیت هوادهی 

فیلتر قطره ای و کیوسک مطالعاتی 
حوضچه زیست شناسی 

تالاب های تصفیه 

سامانۀ فاضلاب 
سامانۀ آب باران 

محل جمع شدن
 آب باران 

سامانه آب باران 

مخازن ذخیره و تصفیۀ 
آب های خاکستری 

مخزن ته نشینی

صفحۀ خورشیدی 



دورۀ ۴1 شمارۀ 8  اردیبهشت 3۰1۴۰2 رشد معلم 

 در مقام يك زن عرب مسلمان كه در طول دهة گذشته 
در كاليفرنيا به تدريس اشــتغال داشته است، اذعان مي كنم، بيش 
از آنچه دوســت دارم از گذر ايام به ياد آورم، شنيده های سرشار از 
نفرت و اطلاعات نادرســت عمدي1 در جهت تخطئة فرهنگ و 

دينم است كه به ذهنم متبادر مي شود.
رسانة اجتماعي مكاني است كه انتشار اغلب اطلاعات نادرست 
عمدي از آنجا آغاز می شــود. از توهم توطئه2 دربارة تغييرات آب 
و هوايي3 گرفته تا شايعات سازمان دهی شده برای كاهش اعتماد 
به مجموعه فعاليت های مرتبط با حفظ ســلامت عمومي يا طرح 
ســخناني نفرت انگيز كه به عاملي برای حمله به پل پلوسي۴ 
همسر نانسي پلوسي5، رئيس وقت مجلس نمايندگان آمريكا، 
تبديل شــد. هر روزه بدين واســطه در سراســر كاليفرنيا چنين 

اطلاعاتی پخش می شوند.
 در اكتبــر 2019، مقــارن با ايام رأی گيری رياســت جمهوري 
2020 آمريــكا و داغ ترشــدن تنــور رقابت هــاي انتخاباتــي، 
هنگامی كــه صاحب نظــران بيمناك بودند از جعــل ژرف6 برای 

تربيت رسانه ای

حقيقت
 جعلی

ترجمۀ سيد غلامرضا فلسفی
كارشناس سواد رسانه ای و سواد خبری
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اغفال رأی دهندگان و كاشــت بذر ترديــد در باور آنان و تخريب 
رقبا سوءاستفاده شود، گوین نیوسام7، فرماندار ايالت كاليفرنيا، 
قانوني را تصويب كرد كه به موجب آن ساخت و نشر اين جعليات 
به منظور تخريب سياســتمداران، طي 60 روز مانده به انتخابات، 
عملي مجرمانه محسوب شود.8  نيك بختانه  چنين تلاش هايي در 
كاليفرنيا رو به فزوني است، چراكه فرماندار نيوسام در 13 سپتامبر 
2022 لايحة شمارة 587 مجلس ايالتي را امضا كرد9  كه بر اساس 
آن شركت های مالك رسانه های اجتماعي موظف شدند اقدامات 
خود را برای جلوگيري از نفرت پراكني، اشــاعة اطلاعات عمدي 
نادرست و افراط گرايی به عموم توضيح دهند. در ضمن، به موجب 
اين قانون، ســكوها نيز بايد طي دو نوبت در سال، گزارش هايی 
دقيق از شيوه های مديريتي خود بر محتواي نفرت انگيز و اطلاعات 

نادرست به دفتر دادستان كل كاليفرنيا ارسال كنند.
به موازات تلاش براي ارتقای ســواد رســانه ای در مدرسه، در 
ماه هاي پاياني سال 2022 تصويب قانوني جديد در ايالت كاليفرنيا، 
شــركت های مالك رســانه های اجتماعي را بــه اعلان عمومي 
شيوه هايشــان در كنترل محتواي نفرت انگيز و اطلاعات نادرست 

ملزم كرد.
جســي گابریل10، عضو مجلس ايالتــي كاليفرنيا و نمايندة 
دموكــرات بربنــك11، می گويد، هــدف از اين لايحه تشــويق 
شركت های مالك رسانه های اجتماعي است تا به بازتاب نقششان 
در گفتمان عمومي و لطمه هايی كه بدين ســبب به بار می آورند، 

بينديشند.
پاســداري از گفتمان ديجيتال تنها بخشي از اقداماتِ در شرف 
انجام در كاليفرنياســت؛ چراكه هم زمان معلمــان اين ايالت در 
تلاش اند ســواد رسانه ای را در ميان نسل جوان تر مانند نسل های 
هزاره )ايگرگ( و زد كه بوميان ديجيتال محســوب می شــوند و 

به طور صرف از عصر اطلاعات آگاهي دارند، ارتقا بخشند.
از ســال 2018 آموزش وپرورش ايالت كاليفرنيا برای كمك به 
نســل جوان در چارچوب پروراندن طيفي گسترده از مهارت های 
عصر ديجيتال به آن ها، به فراهم كردن محتواي آموزشــي برخط 
مبادرت ورزيده اند12 كه حريم خصوصي برخط، ممانعت از زورگويي 
رايانه اي و تشخيص اطلاعات نادرست غيرعمدي13 از جمله كشف 

اخبار جعلي14 را شامل می شود.
اينكه جوانان بتوانند اطلاعات نادرست عمدي را تشخيص دهند، 
از اهميتي ويژه برخوردار اســت. نتايج حاصــل از پژوهش گروه 
آموزش تاريخ دانشــگاه استنفورد15 با حمايت بنياد مك كورميك 
در ژانويــة 2015 تا ژوئن 2016 در 12 ايالت بر 7804 دانش آموز 
نشان می دهد، بيش از 80 درصد دانش آموزان دورة متوسطة اول 
نمی توانند تفاوت ميان تبليغات تجاريِ برخط و گزارش های خبري 
را تشــخيص دهند. بنابراين، فرجام حاصــل از مطالعة مذكور بر 

تقويت برنامه های سواد رسانه ای تأكيد دارد.
من در كلاس هايم از دســت افزارهای گروه )دپارتمان( آموزشي 
كاليفرنيا بــراي كمك به دانش آموزان، به منظور افزايش رواداري، 
ارتقای سطح شهروندي ديجيتال و توسعة استدلال مدنيِ برخط 
بهــره می برم. البته اينكــه مباحثاتمان برای تمرين ســعة  صدر 
با محوريت اطلاعات اســتوار و محكم شــروع شود، شايد اندكي 

تعجب آور به نظر رســد. اينجاست كه كاليفرنيا به اصلاحات نياز 
دارد.

پيش از مهاجرتم به اين ايالت طلايي، من در ســوريه كه در آن 
يك دهه جنگ داخلي جريان داشت، زندگي می كردم؛ جنگي كه 
حاصل آن بيش از 350 هزار كشته و همچنين بيش از 7 ميليون 
آواره برآورد شده است. به نظر می رسد، آنچه به شعله ورماندن لهيب 
آتش شــوم اين جنگ دامن زد، ترويج اطلاعات نادرست عمدي 
در رســانه های اجتماعي و تبليغات سياسي بنگاه های خبرپراكني 

دولت هاي متجاوز بود.
سوگمندانه، يكي از بزرگ ترين نقاط قوت اينترنت، بزرگ ترين 
ضعف آن محسوب می شود. به هم پيوستگی ما بدين واسطه، ما را 
به هم نزديك می كند، اما هم زمان ما مســتعد پذيرش دروغ هايی 
می شويم كه به طور صرف با هدف تضعيف گفتمان مدني ساخته 

می شوند.
به گفتة محققــان كاليفرنيايي كه در حــوزة توطئه ها مطالعه 
می كنند16، ارتش رايانه اي )سايبري( دولت های متجاوز در مباحثات 
برخط به عنادورزي با واقعيت مشغول اند. از اعمال فشار به واسطة 
اخبار جعلي دربارة خلاف واقع نشان دادن نقش ويرانگر تسليحات 
ليزري در ايجاد آتش ســوزی های مهيب در ســوريه گرفته تا زير 
سؤال بردن واكســن های كرونا و همچنين تلاشي بی وقفه برای 

ايجاد تفرقه و رودررويي ميان ما سوری ها.
تشخيص غبار اخبار جعلي، هنگامی كه فيس بوك، اينستاگرام و 
توييتر را از كاركرد اصلی شان خارج می كند، با به رسميت شناختن 
وجود مشــكل شــروع می شــود. ما اين كار را در كاليفرنيا انجام 
می دهيم؛ جايــي كه دانش آموزان ما می دانند به هنگام حضور در 

رسانه های اجتماعي بايد حداكثر مراقب و احتياط را داشته باشند.
البته نه تنها دانش آموزان، بلكه همه بايد هوشيارتر باشند و دروغ ها 

را نشانه بروند. بسط و توسعة واقعيت به همة ما بستگي دارد.

این نوشتار برگردان آزاد مطلبي است با عنوان
California is taking steps to combat disinformation. But everyone can 
do more

كههديالجورد، اســتاد بخش زبان و مطالعات فرهنگي كالج ریورســاید 
سیتي و دانشگاه ریورساید، در 17 نوامبر 2022 منتشر کرد.

پینوشتها
1. Disinformation
2. https://vrgl.ir/S6Jna
3.www.reuters.com/article/uk-factcheck-california-wildfires-lasers/
fact-checkcalifornia-wildfires-werenotcaused-by-powerful-lasers-
idUSKBN25R1VH
4. Paul Pelosi
5. Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi
6. Deepfake
7. Gavin Christopher Newsom
8. https://vrgl.ir/ZJIDI
9.https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_
id=202120220AB587
10. Jesse Gabriel
11. Burbank
12. www.cde.ca.gov/CI/cr/ml/index.asp
13. Misinformation
14. Fake News
15.https://stacks.stanford.edu/file/druid:fv751yt5934/SHEG%20Evalu-
ating%20Information%20Online.pdf
16. www.rand.org/pubs/perspectives/PE198.html
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استيم

پژوهش هاي مدرسه محور

عبدالرضا شیرکوند
دبیر علوم تجربی، دبیرستان شیخ فضل الله کریم، 

شهرستان قرچک 

 تعليم  و تربيت استيم محور1 يك سبك و رويكرد آموزشی 
به نســبت جديد و نوآورانــه در ارتباط با موضــوع تلفيق در حوزة 
تعليم  و تربيت و برنامة درســی2 است. ايدة محوری در اين رويكرد 
تلفيق دانش و مهارت است كه در قالب حوزه های پنج گانة »علوم، 
فناوری، مهندســی، هنر و رياضی« به جهان تعليم  و تربيت معرفی 
شده است. در واقع استيم يك مرحل تكامل يافته از رويكردی است 
كه »استم« نام دارد. در سرواژة لاتين استيم )STEAM( هر كدام از 
 T،3نمايندة علوم S .حروف يك حوزة يادگيری را نمايندگی می كنند
نمايندة فناوریE ،4 نمايندة مهندسیA ،5نمايندة هنر6 و M نمايندة 

رياضيات7 است. 
در تعليم و تربيــت اســتيم محور بــه دنبــال آموزش 
دانش آمــوزان برای زندگی آينده هســتيم. همان گونه 
كه مــولای متقيان حضرت علــی )ع( می فرمايند: »لا 
تقَسِروا ]لا تكرهوا[ أولادَکُم عَلی آدابكُِم فَإنَِّهُم 
مَخلوقــونَ لزَِمانٍ غَیرَ زمانكُِم«8 : فرزندان خود را 
به رعايت آداب ]و رسوم روزگارِ[ خودتان مجبور نسازيد، 
چون آنان بــرای روزگاری غير از روزگار شــما آفريده 

شده اند. همچنين، می خواهيم به آن ها يادآوری كنيم امروزه شغل ها 
تركيبی شده اند. 

بر همين اســاس، تصميم گرفتم برای آمــوزش اين رويكرد به 
دبيران رياضی و علوم تجربی دورة متوســطة اول، به جای تكرار 
خسته كنندة مفهوم شكل های هندســی در درس رياضی و فشار 
در علوم تجربی، آن هم به شــكل انتزاعی و دانشی، كاربرد آن را 
در متــن زندگی واقعی، با مثالی ملموس يــادآوری كنم تا از اين 
طريق نمونة عملی كلاس درس اســتيم محور را نيز تجربه كنند. 

بدين ترتيب همكاران از مسير مفاهيم نظری كتاب به شگفتی ها و 
پيچيدگی های پديده های زندگی كه آنان را احاطه كرده اند، متصل 
می شوند و اين احساس در آن ها ايجاد می شود كه علوم، فناوری، 

مهندسی، هنر و رياضی با زندگی روزانه شان آميخته است. 

با عنايت به اينكه آنچه آموزش اســتيم محور را از آموزش سنتی 
علوم و رياضی جدا می كند، محيط يادگيری تركيبی است و اينكه 
به دانش آموزان نشــان می دهد چگونه روش علمی را می توان در 
زندگی روزمره به كار برد، قبل از هر كاری، همكارانم را در محيط 
يادگيری تلفيقــی و گروه هايی پنج نفری قــرار دادم. از آنجا كه 
اســتيم رويكردی است كه حول سبك ها و علاقه های 
يادگيری فراگيرندگان متمركز است، مسئلة انسان محور9 
درســت كردن برج ليوانی را به عنوان پروژة مورد علاقة 
فراگيرندگان انتخاب كردم. به آن ها توضيح دادم، اولين 
گام در آموزش استيم محور »تعريف مسئله10« است. و 
از آنجا كه در اين مدل آموزشــی، بر ايجاد پل ارتباطی 
بين فرصت های يادگيری اســتيم11 در مدرسه و خارج 
از مدرســه تأكيد شده است، چالشی انسان محور را از دنيای واقعی 
انتخــاب كردم و به زبان ســاده  روی تختة كلاس نوشــتم: »آيا 
می توانيد با اســتفاده از ليوان های كاغذی برجی با شكل هندسی 

منظم درست كنيد؟«
در مرحلة دوم كه »تصوركردن12« نام دارد، از آن ها خواستم ابتدا 
روی راه حل های احتمالی حل مســئله فكر كنند. سپس با روش 
بارش فكری13 ايده پردازی كنند و در نهايت بهترين ايده را برگزينند. 
می خواستم فراگيرندگان در اين مرحله به طور عميق باور كنند كه 

پژوهش های مدرسه محور
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در اين رويكردِ داغ قرن 21 مهارت هايی كليدی مانند كار گروهی، 
تفكر مستقل و تفكر گروهی به شدت رشد می كنند.

 در گام سوم كه »رسم برنامه و طرح14« نام دارد، اعضای گروه ها 
با همكاری يكديگر تصويری از طرح نهايی خود را رسم می كنند و 
وسايل موردنياز برای عملياتی كردن آن را فهرست می كنند. تمركز 
بر فرايندهای فكری منطقی و حل مســئله به آن ها اجازه می دهد 
عادت های ذهنی جديد را در خود ايجاد كنند. اين مهم به موفقيت 

آن ها در هر زمينه ای كمك می كند.
در مرحلة چهارم كه »ساختن15« نام دارد، فراگيرندگان بايد نمونة 
اولية پروژة خود را بر اساس طرحی كه در مرحلة قبل رسم كردند، 
بســازند و به اين سؤال پاســخ بدهند كه آيا اين نمونه شبيه طرح 
برنامه ريزی شدة آن ها هست يا خير؟ اينجاست كه با چشم می بينند. 
در اين گام از اســتيم، پنج حوزة يادگيــری در يك موضوع واحد 
)ســاخت برج ليوانی( با يكديگر تركيب می شوند. به معنای واقعی 
كلمه به روابط عرضی درس  ها توجه كافی صورت می گيرد و اين 

مفاهيم با هم درگير می شوند.
 قدم بعدی» محك زدن16« است. در اين گام، راه حل عملياتی شده 
بر اســاس معيارهای تعيين شــده ارزيابی و آزمايش، و داده های 

موردنظر جمع آوری می شوند.

در ششمين گام با عنوان »بهبود بخشيدن17« قرار است طراحی 
خودشان را به گونه ای تغيير بدهند كه وقتی دوباره آزموده می شود، 

بهتر و متفاوت تر از قبل باشد.
قدم آخر »به اشتراك گذاشــتن18« اســت كه طی آن گروه های 
گوناگــون در تعامل و گفت وگو با يكديگــر تجربه های خود را به 

اشتراك می گذارند و به چند سؤال پاسخ می دهند:

الف( در فرايند طراحی و ســاخت بــرج ليوانی چه مراحلی را طی 
كرديد؟

ب( بهترين ويژگی طراحی و عملياتی كردن برج ليوانی ســاخت 
گروه شما چيست؟

ج( برای بهبود و اصلاح آن چه تغييراتی را ايجاد كرديد؟
بنابراين، می توان گفت اســتيم يك رويكرد منحصربه فرد برای 
آموزش و يادگيری است كه با درگيركردن تمام جنبه های يادگيرنده، 
از جمله ذهن، بدن و روح فراگيرندگان، بر توسعة مهارت های فنی، 
نرم و اتصال يادگيری كلاس درس به دنيای واقعی تمركز می كند 
و به كسب مهارت هايی در دانش آموزان می انجامد كه برای موفقيت 
در دنيای امروز، بدون توجه به علاقه های خاص يا اهداف شغلی، به 
آن نياز دارند. در نتيجه، دانش آموزانی كه آموزش استيم با كيفيت را 

دريافت می كنند، به نسل بعدی نوآوران تبديل می شوند.

پینوشتها
1. STEAM Education
2. Curriculum
3. Science
4.Technology
5. Engineering
6. Art
7. Mathematics

8. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه  الله، شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید، ج 20، 
ص 267. قم. مکتبه آیت الله مرعشی نجفی. چاپ اول.1404 قمری. 

9. Human centered
10. Ask
11. STEAM
12. Imagine
13. Brain Storming
14. Plan
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16. Test
17. Improve
18. Share
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فناوري آموزشي

 در شــمارة 7 اشاره شد، برای اجرای آموزش و يادگيري 
مؤثر و جلوگيری از اتلاف منابع انسانی و غيرانسانی در نظام آموزشی، 
طراحی آموزشــی منسجم نياز اســت. همچنين، مفاهيم طراحی 
آموزشی، يادگيری الكترونيكی، يادگيری تركيبی و از عناصر طراحی 
آموزشی، هدف، محتوا، راهبرد و روش و رسانه تشريح شد. در ادامه 

دربارة ساير عناصر و مدل های يادگيری تركيبی توضيح می دهيم.
ارزشیابی: ارزشيابی آموزشــی برای بهبــود كيفيت يادگيری، 
برنامه ها و نظام آموزشــی بسيار ضروری اســت. زمانی می توان از 
فناوری های آموزشــی نوين در ارزشيابی های آموزشی استفاده كرد 

كه ادغام مؤثر آن ها در برنامة درســی صورت گرفته باشد و معلم 
به عنوان طراح آموزشی عمل كند و استفاده از فناوری را برای حمايت 
از يادگيری برنامه ريزی كرده باشــد. انواع ارزشيابی كه در طراحی 

آموزشی بايد بدان ها پرداخته شود، به شرح جدول 1 آمده اند.  
برای اجرای ارزشيابی در حالت آموزش چهره به چهره از شيوه های 
ســنتی، و در بخش آموزش الكترونيكی از امكانات برنامة شــاد، 
وبگاه  های آزمون، نرم افزارهای آزمون سازی مانند »كوييز كرييتر1« 
كه امكان طراحی ســؤال و پاسخ چندرسانه ای را فراهم می كنند و 

حتی امكان استفادة رايگان يك ماهه دارند، استفاده كرد.
يادگيــری تركيبی )برخط( به دو شــكل 
هم زمــان و ناهم زمــان صــورت می گيرد. 
محيط هــای يادگيری هم زمان بــا رويكرد 
آموزشــی ســنتی تر به آموزش برخط كه در 
آن مربيان و فراگيرنــدگان در همان زمان و 
در يك مكان شركت می كنند مطابقت دارد. 
اينترنــت فرصت آموزش هم زمــان را برای 
شركت كنندگان در مكان های گوناگون فراهم 
می كند. در مورد محيط يادگيری ناهم زمان، 
ارتباط بين مربی و فراگيرندگان به طور معمول 
در زمان واقعی نيست. نمونه هايی از آموزش 
ناهم زمان، اســتفاده از مــواد متنی )چاپی يا 
الكترونيكی( و تخته های گفت وگوی برخط 

نوع آزمون و سؤالزمان اجراهدفنام ارزشيابیرديف

اطمینانازتسلطبرپیش نیازهاارزشيابی آغازين1
وتعییننقطةشروعآموزش

)قبل آموزش آغاز
انــواعازشروعآموزش( از شــناختی آزمونهــای در

جورکردنی، صحیح-غلط، ســؤالهای
چندگزینهای،کاملکردنی،کوتاهپاسخ،
تشــریحی،حلمســئلهوترســیمی

استفادهمیشود.
درآزمــونعملکــردیازنمونــهکار،
شبیهســازی،پروژه،عملکردموقعیتی،
پوشــةکار،مشــاهدةرفتار)بازبینهیا
یا چکلیســت،مقیــاسدرجهبندی

واقعهنگاری(استفادهمیشود.
عاطفــی ســنجش آزمونهــای در
پرســشنامه،ومصاحبهبــهکارگرفته

خواهندشد.

رفع نقص ها و عيب های آموزشــی ارزشيابی تكوينی2
و يادگيری

فراينــد  طــول  در 
آموزش

برای شناســايی و رفع مشــكلات ارزشيابی  تشخيصی3
اساسی يادگيری در موارد خاص

فراينــد  طــول  در 
آموزش

ارزشيابی تراكمی4
قضــاوت دربــارة تحقــق اهداف 
آموزشی يا اثربخشی آموزش، تعيين 

وضعيت ارتقای فراگيرندگان

دورة  پايــان  در 
آموزشی

قضاوت در مورد اثربخشی آموزش و ارزشيابی تأييدی5
پايداری يادگيری

حدود شــش تا يك 
خاتمة  از  بعد  ســال 

آموزش

يادگيری
 تركيبی

فناوری آموزشی

دکتر حامد عباسی
مدرس کاربرد فناوری در 
آموزش و تولید محتوای 
الکترونیکی
حمیده عباسی
دبیر 
و کارشناس ارشد فیزیک
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است كه دانش آموزان به سؤال های مربی يا ساير دانش آموزان پاسخ 
می دهند. يادگيری ناهم زمان پاية اساسی كلاس مجازی است كه به 
زمان يا مكان محدود نيست و فرصت های بيشتری برای تفكر تأملی 
و ارائة مطالب فراهم می كند. با اين حال، در همان زمان، ممكن است 

تقويت كمك ها را به تأخير بيندازد.
چه چيــزی يادگيری تركيبی را مؤثر می كنــد؟ كيفيت آموزش 
حضوری، كيفيت فعاليت های يادگيری، پشتيبانی يادگيری، كميت 
حجم كار، رضايت دانش آموزان از برنامه ها و روش های آموزشــی، 

تســلط بر مطالب، توانايی مربی، هدف گذاری قبل از 
تجربه های يادگيری، روش های آموزشی و متغيرهای 
انگيزشی از عواملی هستند كه بر يادگيری تركيبی اثر 

می گذارند.

 مدل چهارجزئی یادگیری تلفیقی
گومنيكووا2 و همــكاران )2020( يك مدل با چهار 
پودمان )ماژول( را برای يادگيری تركيبی به اين شرح 

ارائه داده اند:
1. آموزش ســنتی: اين پودمان شكل سازمان دهی 
فرايند آموزشی را در قالب آموزش تمام وقت با مشاركت 

معلم به عهده می گيرد.
 2. يادگيری برخط: شامل استفاده از يك قالب )فرم( 
آموزش برخط، هم در داخل مؤسسه و هم در خارج از 

آن است.
 3. تمريــن: هــم به صورت آمــوزش برخط و هم 

به صورت سنتی قابل اجراست.
 4. اطلاعات اضافی: اين پودمان يك قالب برخط را 
برای به دست آوردن اطلاعات در نظر می گيرد كه ممكن 

است شامل دانش نظری و عملی باشد.
در اين مدل، سه مرحله اجرا می شود، اما تعداد خاص آن ها به نياز و 
ويژگی دورة آموزشی بستگی دارد. طرح پيشنهادی شامل سه مرحلة 
اصلی آشنايی )مقدماتی(، انباشت دانش )نظری( و دورة توسعة عملی 
دانش كسب شده )تمرين( است. شكل زير اين مدل را نشان می دهد.

از ديگر مدل های مهم يادگيری تركيبی به لحاظ ماهيت اجرايی، 
می توان موارد جدول 2 را نام برد. تفاوت اصلی آن ها در ميزان تأكيد 
بر آموزش چهره به چهره يا برخط است )مك كنا، گوپتا، قيصر، لوپس 

و زارتسكی3، 2020(.
با توجه بــه مدل های مذكــور، مزيت های يادگيــری تركيبی 

عبارت اند از: معرفی و تقويت محتــوا، ارائة منابع و اطلاعات، ارائة 
انعطاف پذير و راحت، فرصت دادن به تفكر، آمادگی برای كلاس های 
حضوری، بازخورد از طريق ارزيابی برخط و بررسی همتايان، درك 
عميق محتوا از طريق پروژه ها و بحث ها، جلســات حضوری برای 
شفاف سازی و بازخورد فوری، بحث ها و فعاليت های گروهی، پاسخ 
دادن به سؤال های مربوط به محتوای تحت پوشش به صورت برخط، 
به دست آوردن درك كامل تر از محتوا و به اشتراك گذاشتن تجربه ها و 

تعاملات شخصی بسيار مفيد.

 چالش هــای فراروی محیط هــای یادگیری 
ترکیبی )چهره به چهره یا برخط( عبارت اند از:

الف( خودتنظيمی )به تعويق انداختن، جســت وجو برای كمك 
برخــط، مهارت در خودتنظيمــی، آمادگی قبــل از كلاس های 
حضــوری، مهارت هــای مديريت زمان، اســتفاده از راهبرد های 

يادگيری همتا(؛
 ب( سواد و مهارت های ديجيتال )استفاده از رابط ها، مقاومت در 
برابر فناوری، حواس پرتی ناشی از پيچيدگی بيش از حد فناوری، 

ضعف در استفاده از فناوری های ديجيتال(؛
 ج( انزوا )احساس تنهايی، مشكلات ارتباط هم زمان(؛

 د( دسترسی به فناوری )نبود وسايل و زيرساخت های فناورانه، 
فناوری های منسوخ و دسترسی ناكافی به اينترنت(؛

 ه( پيچيدگی فناوری.

 چالش های طراحی آموزشــی محیط های 
یادگیری ترکیبی عبارت اند از:

الف( گنجانــدن انعطاف پذيری، يعنی دادن ســطحی از اختيار 
)كنترل( به دانش آموزان بر زمان و مكان يادگيری، ســازمان دهی 
برنامة درســی )توالی مطالب و ســرعت يادگيری( و حتی امكان 

ويژگی های متمايزمدل
طرحیاســتکهدرآنساختارکلاسدرسســنتیوارونهمیشود.سخنرانیهاوارائههاکلاسوارونه

بهصورتبرخطکاملمیشوندوتکالیفدرکلاسباکمکمعلمانجاممیگیرند.مدلهای
زمانآموزشالکترونیکیوچهرهبهچهرهتاحدودیبرابرند.

ماننــدحالتوارونهاســت،امازمانحضوردرکلاسجایگزینمدلبرخطمیشــود.اینجایگزینی
مدلرویکردمتعادلیاســتکهبهتریناستفادهراازآموزشچهرهبهچهرهوبرخطمیبرد.

مدلهایزمانآموزشالکترونیکیوچهرهبهچهرهتاحدودیبرابرند.

دراینمدلفعالیتهایبرخطمکملفعالیتهایســنتیچهرهبهچهرههستندوآموزشترکیبیچهرهبهچهره
چهرهبهچهرهتجربههاییادگیریبیشتریرابهخوداختصاصمیدهد.دراینمدل،زمان
آموزشچهرهبهچهرهبیشترازالکترونیکیاست.اینمدلدرمدرسههاقابلاجراودربستر

شادامکانپذیراست.

برعکــسمدلترکیبــیچهرهبهچهرهاســتودرآنمدتزمانکمتریبــرایآموزشبرخطترکیبی
چهرهبهچهرهاختصاصمییابد.

بیشتربهشکلبرخطاستوچندجلسهبهتعاملاتچهرهبهچهرهاختصاصمییابد.یادگیریفشرده

ازطریقدورههایبرخطبازوگســتردهصورتمیگیردکه هدفآنمشارکتتعاملیدرترکیبیموک
سطحگستردهاستودسترسیبازبهمحتواازطریقوبصورتمیگیرد.

سطحبرنامهترکیبیاستوازمدلهایبرخطوچهرهبهچهرهاستکهخودیادگیرندهنحوهخودترکیبی
وزمانآنرامدیریتمیکند.
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نــوع و روش  انتخــاب 
يادگيری خاص )برخط يا 

حضوری(
 ب( برانگيختن تعامل، 
مجرايی  ايجــاد  يعنــی 
دوگانه )چهره به چهره و 

مجــازی( برای ارتباط بين معلمان و دانش آمــوزان، كه از هر دو 
مجرای ارتباط آموزشی حداكثر استفاده را می كند.

 ج( تسهيل فرايندهای يادگيری دانش آموزان در زمينة يادگيری 
تركيبی كه يادگيری خودتنظيمی عامل موفقيت تحصيلی است. 
معلمان لازم اســت برای برنامه ريزی يادگيــری از راهبردهايی 

استفاده كنند.
 د( جو يادگيری عاطفی. يعنی ايجاد محيطی كه امنيت، نگرش 

مثبت و احساس تعلق به دانش آموز را ايجاد كند.
چهار سؤال اساسی برای طراحی آموزشی تلفيقی مطرح می شوند 

كه توجه به پاسخ آن ها موفقيت طرح را بيشتر می كند:
1. چگونه در ســطح جهانی بر طراحی آموزشــی در يادگيری 
تركيبــی تمركز كنيم تا به نتايج يادگيری خوب برســيم؟ كافی 
اســت طراحی با رويكردهای نظام دار شروع شود كه چندين مدل 
طراحی و رويكردهای نظری را تركيب و بر فعاليت دانش آموز برای 
دســتيابی به اهداف يادگيری تأكيد می كند. اين جهت گيری ما را 
وامی دارد عوامل تعيين كننده ای مانند راهبردهای يادگيری را برای 
حفظ توجه و انگيزش دانش آموزان، فرايندهای ارتباطی كه فرايند 
يادگيری فعال را در همة جهت ها حفظ می كنند، و نقش و حضور 

معلم را در هر محيط )رودررو( در نظر بگيريم.
2. چگونه دانش آموزان را به انجام فعاليت های يادگيری متعهد 
كنيم؟ عامل كليدی، شناسايی عوامل مرتبطی است كه بر انگيزه 
و علاقة دانش آمــوزان ما تأثير می گذارند. در اين راســتا، ايجاد 
موقعيت های قابل قبول برای عواملی مانند جو )امنيت و احساس 
تعلق به گروه(، محرك )بازخورد، تصديق و حمايت(، اســتقلال 
)گزينه هــا، اختيار و انعطاف پذيری(، تعامل )همكاری، همكاری و 
جامعه(، ارتباط )اهميت، اعتبار و علاقه(، تعهد )تلاش، مشاركت و 

فداكاری( و تنش )چالش، ناهماهنگی و مجادله( لازم است.
3. چگونه به انتقال يا ســاخت دانش نزديك شويم؟ برای پاسخ 
به اين سؤال بايد ارتباط منابع مورد استفاده برای انتقال يا ساخت 

دانش در دانش آموزان را ارزش گذاری كنيم.
4.  چگونه ارزيابی يادگيری را در مدل يادگيری تركيبی طراحی 
و اعمال كنيم؟ برای پاســخ گويی به اين سؤال لازم است انطباق 
فن های آموزشــی برای ارزشــيابی يادگيری در روش يادگيری 

تركيبی ارزيابی شود.
شرط موفقيت يادگيری تركيبی، افزايش ادغام آموزش ديجيتال 
از طريق يادگيــری تركيبی، انجام ســرمايه گذاری های مهم در 
طراحی آموزشی، تحقيقات آموزشی و ابزارهای ديجيتال، پشتيبانی 
از دانش آموزان و معلمان، درگيركردن كاركنان آموزشــی به طور 
كامل، توسعه و آموزش كافی، تشويق فرهنگ نوآوری در تدريس 

و تقويت تجزيه وتحليل يادگيری برای ارزيابی آموزشی است.
در پايــان بايد به اين نكتة مهم اشــاره كرد كه در محيط های 

يادگيری برخط و تركيبی، 
تعيـــيـــن كننده  عامل 
اثربخشـــی  كليــدی،  و 
برخط  محيــط  توانايــی 
»درگیرکردن«  بــرای 

يادگيرنده است.
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پژوهش های مدرسه محور

درس كاوی
زینب عبدالهی پور
مشاور و معلم ریاضی پایۀ هشتم
 دبیرستان نورالهدی تزکیۀ تهران

 از مشاهدة تأملی فيلم كلاس درس می توان تحليل هايی 
درس آموز اقتباس كرد. در اين يادداشت، قسمتی از فيلم كار گروهی 
دانش آموزان كه با استفاده از رمزينة حاضر قابل مشاهده است، در 
سه بعُد تحليل شــده است. گفتنی است، موارد مربوطه بر اساس 

هم انديشی برخی ديگر از همكاران اقتباس شده اند.

 فضای کلاسی
از نكات مثبت در بعُد فضای كلاسی می توان به اين موارد اشاره 

كرد:
1. تجهيزات كامل فناوري؛

2. وجود دو تخته در كلاس؛
3. هارمونی رنگ پرده و ديوار؛

4. سنگ های بلند ديوار كه باعث تميزی كلاس می شوند؛
5. يونوليت های تزئينی كلاس كه می توان برگه های كار كلاسی 

را روی آن ها نصب كرد و روی ديوار جلب توجه می كرد؛
6. وجود مكانی برای قراردادن كاپشن های دانش آموزان؛

7. صندلی بلند دبير و تسلط بيشتر بر دانش آموزان.
در آخــر حس خوبی از فضای كلاس به بيننده منتقل و جريان 

زندگی كاملًا احساس می شد.
از نكات قابل تأمل در فضای كلاســی می توان به بزرگ بودن 
ميزها و شــيب داربودن آن ها اشــاره كرد كه مناسب كارگروهی 
نبود. همچنين، نشســتن دانش آمــوزان به صورت مثلثی و خطی 
باعث بی نظمی شده بود. دانش آموزانی كه به صورت خطی نشسته 
بودند، مناسب كارگروهی نبودند؛ البته همان طور كه مشاهده شد، 
محدوديت های فيزيكی امكان مثلثی نشستن تمامی دانش آموزان 

را نمی داد و تعــدادی از دانش آموزان هم ترجيح دادند همگی در 
كنار يك ميز بنشينند.

 دبیر
در فيلم مشاهده می شود، به هر گروه يك برگه داده می شد و فقط 
يك نفر از اعضای گروه )به نظر می رسد سرگروه( آن را می نوشت. 
بقية اعضا فقط به برگه نگاه می كردند. حســی كه به ببينده منتقل 
می شد، اين بود كه سرگروه خود را مالك برگه می دانست و اين سؤال 
برای مشاهده گر پيش می آمد كه داستان يك برگه در گروه چه بود؟!

به نظر، يكی از آفت های اين نوع كارگروهی آن است كه تمام كار 
بر عهدة سرگروه است. پيشنهاد می شود هركسی يك برگه داشته 

باشد و همه فكر كنند و بعد آن را به اشتراك بگذارند.
يكی از نكات قابل تأمل ديگر برای دبير در اين فيلم، بی توجهی و 
نظارت ناكافی دبير بر گروه هاست. همچنين مشاهده می شود، دبير 
جواب دانش آموزان را نمی دهد و حتی آن ها را راهنمايی نمی كند و 

سرگرم مطالعة كتاب خاصی است.
پيشنهاد می شــود دبير با پرســش های هدايتگر دانش آموزان را 

راهنمايی كند.

 دانش آموزان
اولين نكته اين اســت كه يك نفر در گروه فعال و بقيه منفعل 
بودند و اين ســؤال پيش می آمد كه برگــة تحويلی چگونه مورد 

استفادة همه قرار می گيرد؟!
در قســمت فيلم برداری كلاس، دانش آموزان حواسشــان پرت 
نمی شد. انگار به اين روال عادت داشتند. البته رفتارهای مصنوعی 

برخی از دانش آموزان مشهود بود
نكتة مثبــت كلی اين فيلم، يعني اينكه دانش آموزان دبســتانی 
كارگروهی را تجربه كردند، شروع خوبی برايشان محسوب می شود. 
خاطرنشان می شود، يادگيری مشاركتی، به ويژه بر مدار كارگروهی، 

لذت، سهولت و تعميق يادگيری را در پی دارد. 
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تربيـت

دكتر سارا ابراهیمی
عضو هيئت علمی سازمان پژوهش و 

برنامه ريزی آموزشی

 نسل زد )Z(، متولدان سال های 1995 تا 2010 ميلادی 
و 1374تا 1389شمسی، را در برمی گيرد. چشم انداز نوين فرهنگی 
و اجتماعی به گونه ای بر فرايند ياددهی و يادگيری تأثير گذاشــته 
است كه هنوز ناشــناخته های بسياری دربارة آن وجود دارد. آنچه 
مشخص است، مواجهة يادگيرندگان با حجم زيادی از اطلاعات 
بارگذاری شــده، مشكل دريافت اطلاعات و سنجش اعتبار آن ها، 
چالش های مرتبط با تفكر انتقادی، نياز به خلاقيت بيشتر در برنامة 
درسی و كاهش دامنة توجه است. از اين رو ضروري است معلمان 
در طراحی تجربه های يادگيری اين موارد را در نظر بگيرند. برای 
استفادة مؤثر از ظرفيت اين نسل و تقويت توان يادگيری آن ها در 
كلاس های درس و مؤسســات آموزشی، لازم است ويژگی های 

يادگيری و برنامة درسی آن ها را بشناسيم.
يادگيرندگان نســل زد به لحاظ ويژگی هــای يادگيری، وفادار، 

متفكر، مصمم و قاطع، دلسوز، روشن فكر، پذيرای ايده های جديد، 
ســخت كوش و مسئوليت پذير نسبت به خود و ديگران هستند. از 
نقاط قوت اين نســل می توان به صداقت، مهربانی، شوخ طبعی، 
انصاف و ابراز عقيده و قضاوت اشــاره كرد. اين ويژگی ها و نقاط 
قوت به يادگيرندگانی اشاره دارند كه می خواهند ياد بگيرند، تسليم 

نشوند و برای كمك به ديگران تلاش كنند.
ويژگي هاي يادگيری نســل زد نه تنهــا بيانگر نگرش آن ها به 
يادگيری است، بلكه كليدی برای يادگيری شان محسوب می شود. 
احساس مســئوليت آن ها می تواند به تكميل تكاليف تحصيلی، 
شفقت و مهربانی شان به كار گروهی و گشودگی ذهنشان به يافتن 

ديدگاه های جايگزين برای گسترش يادگيری شان كمك كند.
يكی از عوامل مؤثر در يادگيری همة نســل ها، انگيزه اســت. 
انگيزة يادگيري نســل زد بيش از آنكه شخصي باشد، برخاسته از 

تأملی بر 
يادگيری نسل زد



39 رشد معلم  دورۀ ۴1   شمارۀ 8  اردیبهشت 1۴۰2

روابط اجتماعي شان است؛ ازجمله اينكه نمي خواهند ديگران را از 
خود نااميد كنند، مي دانند كه اعمالشان براي ديگران مهم است و 

مي خواهند از چيزي كه به آن اعتقاد دارند دفاع كنند.
همة اين انگيزه ها از احساس مسئوليت در برابر ديگران يا دلايلی 
ناشی می شوند كه ممكن است بر ديگران تأثير بگذارند و ويژگی ها 
و نقــاط قوت مبتنی بر رابطة آن ها را انعكاس می دهند. علاوه بر 
اين، برخی از يادگيرندگان هم با دانستن اينكه در نتيجة مشاركت 
اعتبار كســب می كنند، يا با نگرش به يادگيری به عنوان فرصتی 
برای پيشــرفت، برانگيخته می شــوند و تمايل به موفقيت نشان 

می دهند.
از آنجا كه نســل زد مهربانی و انصاف را در دل دارند، از روابط 
خود و تأثيری كه بر ديگران می گذارند، انگيزه می گيرند. بنابراين، 
لازم اســت در طراحی آموزشی، تأثير رفتار آن ها را بر افراد ديگر 
در نظر گرفت. برای  مثــال، تأكيد به يادگيرندگان مبنی بر اينكه 
مشاركت نكردن آن ها ممكن اســت بر اعضای گروه تأثير منفی 
داشــته باشــد، می تواند به آن ها كمك كند در كارگروهی نقش 

فعال تری ايفا كنند.

يادگيرندگان نسل زد بسيار به اين موضوع اهميت می دهند كه 
ديگران را از خود نااميد نكنند. عمل نكردن به بهترين شكل ممكن 
يا انجام ندادن كامل تكاليف در مدرسه ممكن است باعث نااميدی 
خانواده ها، دوستان و معلمانی شود كه در فعاليت های آموزشی، از 
آن هــا حمايت مالی و هيجانی می كنند. معلمان می توانند به جای 
تمركز يادگيرندگان بر نااميدنكــردن آن ها و ديگران، راه هايی را 
برای تقويت انگيزة درونی يادگيرندگان بيابند تا تأثير ماندگارتری 

بر يادگيری آن ها داشته باشد.
يادگيرندگان اين نسل علاوه بر اينكه با تأثيرگذاری بر ديگران 
برانگيخته می شوند، با تلاش برای رسيدن به موفقيت و پيشرفت 
نيز انگيزه پيدا می كنند. مثلًا ممكن است به اين دليل برای تكميل 
تكليفی تلاش كنند كه امتيازهايی كه كسب می كنند، در نهايت 
به نمرة كلی آن ها افزوده می شــود. لذا پيام های معلم مانند اينكه 
»اين فعاليت 30 درصد از نمرة كل شما را دربرمی گيرد«، می تواند 
به چارچوب بندی بخش های كوچك تر درس در زمينه ای بزرگ تر 

كمك كند.
همچنين، ممكن است يادگيرندگان با دانستن اين نكته كه تكميل 
دوره امكان بررسی شرايط پيشرفت تحصيلی را به آن ها می دهد، 
برانگيخته شوند. پيامی كه می تواند به خوبی در آن ها اثرگذار باشد 
اين اســت: »ما در نيمة  راه هستيم.« اين نسل، نسلی است كه از 
دانستن اينكه كار سخت امروز می تواند بعدها به نتايج بزرگ تری 
منجر شود، قدردانی می كند. مثلًا گفتن اين موضوع به دانشجويان 

می تواند بسيار انگيزه بخش باشد: »انجام خوب و مناسب تكاليف 
در دوره های پيش نياز، شما را برای دوره های تخصصی بعدی در 

موقعيت بهتری قرار می دهد.«
يادگيرندگان اين نســل، نه تنها با موفقيــت تبادلی برانگيخته 
می شوند، پيشرفت در يادگيری نيز می تواند برايشان انگيزه بخش 
باشــد. برای  مثال، كمك به يادگيرندگان برای درنظرگرفتن ايدة 
بزرگ موضوع آموزشــی كلاس، می تواند چشم اندازی از دوره به 
آن ها بدهد. مرتبط ســاختن هر فعاليت و تكليف به ايده ای بزرگ، 
به يادگيرندگان كمك می كند دريابند به سوی سطح بزرگ تری از 
دانش حركت  كنند و تنها برای نمره امتياز كســب نمی كنند. اين 
موضوع ممكن است به ماهيت كاربردی يادگيری كه يادگيرندگان 
اين نســل از آن لذت می برند، كمك كند. پرسش از يادگيرندگان 
دربارة ارتباط تكاليف و فعاليت ها با اهداف بزرگ تر دوره، می تواند 
آن ها را در گفت وگو مشاركت دهد. دانستن اينكه ايدة بزرگ برای 
آيندة آن ها ارزشمند اســت و در تمام مراحل رسيدن به هدف به 
آن ها كمك می كند، می تواند بر انگيزة پيشرفت بيفزايد. بنابراين، 
لازم است معلمان زمانی را برای توضيح كاربرد واقعی هر فعاليت و 
تكليف آموزشی اختصاص دهند و بيان كنند كه يادگيری موضوع 
درسی آن ها را برای آينده و پيشرفت در حرفه هايشان آماده می كند.
علاوه بر شناسايی ويژگی ها و انگيزه های يادگيری نسل جديد، 
درك شرايطی كه بر يادگيری آن ها تأثير می گذارد نيز مهم است. 
بيشــتر يادگيرندگان اين نســل در كارهايی كه بايد انجام دهند 
اســترس دارند و خود را تحت فشــار می بينند و ممكن است اين 
استرس را با خود به كلاس و به طوركلی به مطالعات درسی خود 
بياورند. لذا برای تجربه های آموزشیِ همراه با آرامشِ يادگيرندگان، 
ضروری اســت فنون مديريت فشــار روانی نيز در برنامة درسی 

گنجانده شوند.
يادگيرندگان نســل زد معلمــان را در زندگی خــود افراد مهم 
می داننــد. به ويژه اينكه آن ها احســاس می كننــد مؤثرترين و 
لذت بخش ترين تجربه هــای يادگيری را می تواننــد از معلمانی 
با ويژگی ها و رفتارهايی خاص و كســانی كه به شخصه با آن ها 
آشنا می شوند، به دســت آورند. آن ها به معلمانی علاقه مندند كه 
بر درگيرساختن يادگيرندگان تمركز دارند و مشتاق و علاقه مند به 
آموزش، شوخ طبع و بذله گو و آگاه و باتجربه هستند؛ معلمانی كه 
ضمن شفاف ســازی در فرايند يادگيری، قادرند سطحی از ابهام و 
امكان گفت وگو دربارة اهميت آن را ايجاد و با اين كار يادگيری را 
عميق تر كنند. لذا ضروری است، معلمان روش هايی را برای ارتباط 
با يادگيرندگان اين نسل بيابند و انتظاراتشان را از تعامل حرفه ای 
بيــان كنند تا هم تعامل يادگيرندگان و معلم تقويت شــود و هم 
يادگيرندگان برای تطابق با محيط های حرفه ایِ ديگر آماده شوند.
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امروزه با فناوری های موجود و محتوای توليدشده توسط كاربران 
كه پيوسته به روزرسانی مي شــوند، اطلاعات برای يادگيرندگان 
بسيار فراوان تر و دردسترس  شده است. اما اين اطلاعات هميشه 
دقيق و صحيح نيســتند. نقش اصلی معلــم  در فرايند ياددهي و 
يادگيري كمك و تســهيل يادگيری يادگيرندگان اســت. اما در 
ســال های اخير، اين نقش برای كمك به يادگيری، با كمك به 
چگونگی يادگيری گســترش پيدا كرده است. اكنون معلمان بايد 
به يادگيرندگان بياموزند اطلاعات نادرستی را كه با خود به محيط 
يادگيری می آورند، يادگيری زدايی كنند. معلمان برای انجام فرايند 
يادگيری زدايی می توانند تكليفی را به يادگيرندگان ارائه كنند و از 
آن ها بخواهند آنچه را دربارة موضوع درس می دانند بنويسند؛ بدون 
آنكه دربارة آن تحقيق كنند. سپس در مورد موضوع تحقيق كنند 
و بعد آنچه را فكر می كردند می دانند، با آنچه ممكن است درست 
باشــد، مقايســه كنند. اين كار به معلمان كمك می كند درستی 

دانسته های يادگيرندگان را دربارة موضوع بسنجند.
محيط هم نقش مهمی برای يادگيری نسل زد دارد. در گذشته 
محيــط كلاس درس با صندلی و ميزهايــی رو به جلو با نمای 
مناسبی از تخته سياه ترسيم می شد و كتابخانه تنها مكان دسترسی 
بــه كتاب ها و مجلات بــود، اما امروزه فناوری كلاس شــامل 
فراتاب های ديجيتال، صندلی های متحرك، تخته های هوشمند و 
اتصال وای فای به شبكه است و كتابخانه ها به جايی بيش از مخزن 
انتشــارات چاپی يا آرشيو بدل شده اند كه در آن ها يادگيرندگان به 
اينترنت، فضای كار مشــترك و آزمايشــگاه های مرتبط به هم 
دسترســی دارند و می توانند از رايانه هايی بــا نرم افزارهای مهم 
بــرای فعاليت های علمی بهره ببرند. ايــن محيط های يادگيری 
مدرن كه از نوآوری های فناوری پديد آمده اند، هم تلفيق ابزارهای 
يادگيری ديجيتال را در فضای يادگيری ممكن می  كنند و هم به 
تمايل معلمان در ايجاد فرصت های بيشتر برای درگيری و تعامل 

می افزايند.
بســياری از يادگيرندگان نســل زد خواهان محيطی آرام برای 
يادگيری هســتند كه حــس طبيعی، باز، راحــت و مانند خانه را 
داشــته باشد. در كنار اين يادگيرندگان كه تمايل دارند با ابزارهای 
محيط های يادگيری، چند كار را به طور هم زمان انجام دهند، مهم 
است كه معلمان چارچوب های سالمی را برای كار با دستگاه های 
ديجيتال، موفقيت تحصيلی و مشــاركت يادگيرندگان در مطالب 
درســی ايجاد كنند. بنابراين، علاوه بر پيشــرفت های فناوری در 
محيط هــای يادگيری، طراحی محيط هــای يادگيری و مديريت 

حدومرزها توسط معلمان نيز در موفقيت در يادگيری مهم است.
هر نسل جديد مجموعه ای منحصربه فرد از ارزش ها، ترجيح ها، 
سبك ها و انگيزه ها را به محيط يادگيری می آورد. لذا تنها آگاهی 
بيشــتر در مورد ويژگی های يادگيرندگان نســل زد كافی نيست، 
بلكه مهم اســت كه طراحی تجربه های يادگيری با ترجيح های 
آن هــا برای يادگيری درون فردی )آمــوزش فردبه فرد، يادگيری 
خودآموز، يادگيری معكوس و غيره(، اجتماعی )دوره های هيبريد 
برخط، پشــتيبانی و كمك همتايان(، تجربی )فعاليت های تعاملی 
و يادگيری همتايان(، نمايش داده شــده )نمايش های يادگيری( و 
ديجيتــال )يادگيری مبتنی بر ويدئو، برنامه ها و برنامه  های جذاب 

و رســانه های اجتماعی( هماهنگ باشــد. صرف نظر از محتوای 
دوره، هر كدام يا همة اين چارچوب های مهم يادگيری می توانند 
با استفاده از رويكردهای آموزشی مرتبط با آن ها، با برنامة درسی يا 

تكاليف دوره تلفيق شوند.
هر چنــد تمركز اصلی معلمان در هر دورة آموزشــی، بر هدف 
دوره اســت، باز هم اختصاص بخشی از زمان كلاس به محتوايی 
كه با ترجيح   های يادگيرندگان نسل زد تطابق دارد، می تواند مفيد 
باشــد. بنابراين، اين يادگيرندگان صرف نظر از موضوع درسی، از 
گنجاندن مطالبی خاص در برنامة درســی بهره می برند؛ چرا كه 
هم اطلاعات مفيدی را كسب می كنند و هم می توانند آن ها را در 
موضوعات درسی خاص به كار بگيرند. برای  مثال، تقويت هوش 
هيجانی و مهارت های موفقيت يادگيرندگان می تواند به آماده سازی 
آن ها برای آينده و نيز به حداكثررساندن يادگيری آن ها در مدرسه 
و دانشــگاه كمك كند. علاوه بر اين، تمركز بر كاربرد در زندگی 
و شغل و نيز تغييرات اجتماعی می تواند به انتقال دنيای واقعی به 

كلاس درس و به عكس كمك كند.
نكتة مهمی كه بايد در مورد يادگيرندگان نسل زد در نظر گرفت، 
اين اســت كه بخش زيادی از يادگيری آن ها در خارج از كلاس 
درس اتفاق می افتد. به عبارت ديگر، وقتی صحبت از تكاليف درسی 
به ميان می آيد، برخی مسائل زمينه ای و بافت و ترجيح  های نسلی 
وجود دارند كه احتمالًا بر يادگيری تأثير می گذارند. بنابراين، ضروری 
است اطمينان حاصل شود كه تكاليف برای به حداكثر رساندن توان 
يادگيری يادگيرندگان به خوبی طراحی و ارائه شده اند. برای ارائه و 
ســنجش تكاليف يادگيرندگان نسل جديد پنج عنصر وجود دارند 
كه عبارت اند از: »مديريت انتظارات خواندن، ارائة دستورالعمل های 
واضح و دقيق برای تكاليف، به حداكثررســاندن كار گروهی برای 
يادگيری مؤثر، ايجاد معيار و شــاخص و ارائة بازخوردهای واضح، 

به موقع و مداوم«. اين پنج عنصر بايد مورد توجه قرار گيرند.
مطابق با نظرية »سيســتم هاي زيست بوم شناختی«، لايه های 
درونی محيط زندگی يادگيرندگان بر فرايند رشدشان اثرگذارند و 
تجربة تحصيلی نيز از اين قاعده مستثنا نيست. معلمان می توانند 
با به كارگيری اعضای خانواده و دوســتان در دورة آموزشــی، به 
يادگيرندگان كمك كنند با مطالب درســی ارتباط بهتری برقرار 

سازند و كاربردی بودن آن ها را در زندگی واقعی درك كنند.
يادگيرندگان نسل زد بســيار شبيه به نسل های قبل، مشتاق و 
علاقه مند به يادگيری هستند. اما ويژگی ها، تمايلات و علاقه ها، 
ســبك ها و محيط های يادگيری ترجيحی شان از بسياری جهات 
متفاوت از نسل های گذشــته است. بنابراين، شناخت اين عوامل 
در طراحی آن دســته از تجربه های يادگيری كه توانايی اين نسل 
را بــرای موفقيت در يادگيری امروز و مقابله با چالش های فردا به 

حداكثر برساند، مؤثر است.
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ایدة 1 برای فیلم آموزشی

عنوان: ترميم

فن: فيلم كوتاه داستانی، تركيب با پويانمايی )گرافيك متحرك يا استاپ موشن(

زمان: سه دقيقه

ایدة اولیه
 كودكی 10 ساله در منزل با اسباب بازی و چينه ها در حال بازی است. ناگاه دستش بر اثر تيزی نوك 
اسباب بازی زخمی می شــود و به آرامی خونريزی می كند. او كه ناراحت شده است، اسباب بازی اش 
را دعوا می كند كه دســتم را بريدی و دارد خون می آيد. هم چين  ها )لگوها( او را به آرامش دعوت 
می كنند و می گويند در خون او محافظانی هســتند كه به ســرعت به محل بريده شده می آيند و راه 

خونريزی را سد می زنند.
)از اينجــا فضای زنده در اجرا با همين تصوير، اما با فن گرافيك متحرك مبدل می شــود و ادامه 

می يابد.(
ـ صدای هم چين را در حال توضيح فرايند گردش خون و چگونگی كار رگ، سرخرگ و سياهرگ و 

انعقاد، همراه با تصويرهای گرافيك متحرك، می شنويم.
هم چين هــا به حركت درمی آيند. ابتدا ديواری شــبيه قلعه ايجاد می كننــد كه از تكميلش متوجه 
می شــويم بدن انسان است. معادل قسمت دست زخمی كودك، در ديوار حفره ای ايجاد شده است. 
هم چين ها مسير سرخرگ ها و سياهرگ های اصلی را در بدن ايجاد می كنند. در اين مسير، هم چين ها 

به سمت ديوارة شكسته می روند و آن را ترميم می كنند.
روی تصوير اين جمله نقش می بندد: »در لحظة لخته شدن خون، گاهی تا 30 مادة شيميايی متفاوت 

در آن نقش دارند.«
)ادامه به صورت زنده(. كودك كه از خيال حركت هم چين ها بسيار متعجب است، به انگشتش نگاهی 

می اندازد، خونريزی قطع شده و او بسيار خوش حال است.

توضیحات: در فن گرافيك متحرك )شــيوة شــی ء يا آبجكت گرافيك متحرك( اشيا به صورت 
عكس به عكس، پی درپی جان بخشی و دارای حركت می شوند.

ایدة 2 برای چندرسانه ای تعاملی

عنوان: سلامت رگ )رگ بستی(

فن: چندرسانه ای تعاملی

زمان: يك اسلايد اصلی )بدون زمان و  بر اساس تعامل مخاطب(

ایدة اولیه
 در يك  ســوی تصوير دو لغزنده )اســلايدر( عمودی داريم كه زير يكی نوشته شده است غذای 
ناســالم و بالای لغزنده هم غذای سالم. زير لغزندة ديگر نوشته شده است كم تحركی و بالای آن 

ورزش كردن.
مقابــل اين دو لغزنده، در ســوی ديگر، تصوير برشــی عرضی از يــك رگ را می بينيم. با بالا و 
پايين رفتن اين لغزنده ها رگ كاملًا باز، كاملًا بســته، به طور نســبی باز يا بسته می شود. در زمان 
بالابودن هر دو لغزنده، توصية بهداشتی سلامتی جريان خون با يك آهنگ و نوشته نقش می بندد 
و با پايين بودن هر دو لغزنده، آوای خطر و پيام بهداشــتی و خطر مربوط به انســداد رگ توضيح 

داده می شود.
دانش آموز با نگهداشتن نشانگر موشي )موس( روی هر كدام از واژه های غذای سالم، ورزش، غذای 

ناسالم و كم تحركی، توضيح و پيشنهاد مربوطه را دريافت می كند.
نكتۀ 1: تأثير مرور زمان  بر سلامت يا انسداد رگ ها بايد تذكر داده شود تا دانش آموز به اشتباه فكر 

نكند در بازه ای كوتاه مدت حالت مثبت يا منفی رخ می دهد.
نكتۀ 2: در صورت لزوم، عوامل ديگر تأثيرگذار بر سلامت رگ می توانند در قالب پرسشی در انتها 

بيايند يا در اسلايد نهايی )خروج( توضيح داده شوند.

توضیحات: خروجی اين چندرســانه ای تعاملی بايد در قالب اچ تــی ام  ال1 صورت پذيرد تا برای 
استفادة دانش آموز در سامانة عامل يا نرم افزار اجرا محدوديتی نباشد.

12 ايده، 12 رسانه 
برای يک درس

تمرین عملی: ایده پردازی برای درس 
گردش خون در علوم تجربی

در هفت شماره تلاش کردیم به این 
سؤال پاسخ دهیم که چگونه يك 
فيلم را در كلاس به فيلم آموزشی 
این  در  روش هایی  كنيم؟  تبديل 
خصوص پیشنهاد و فعالیت هایی 
به صورت انضمامی طراحی شدند 
و شیوۂ »بازطراحی آموزشی« مورد 
قبل  شمارۀ  در  گرفت.  قرار  توجه 
در  ایده پردازی  با  فیلم  نمایش  به 
کلاس پرداختیم. حال می خواهیم 
از روش آموزش داده شده در شمارۀ 
قبل، به یک چالش بزرگ بپردازیم 
و چندین فرانامۀ )سناریوی( جدید 

برای یک درس بنویسم.
تأثیر  فرانامه ها،  این  طراحی  در 
در  تفاوت  نوع  و  محتوا  بر  فن ها 
کنید.  مقایسه  می توانید  را  بیان 
به  همه  طراحی شده  فرانامه های 
فصل  ابتدایی،  چهارم  علوم  کتاب 
خون،  گردش  درس   ،)2( ما  بدن 

مربوط اند.
 

وحید گلستان

فیلم آموزشی
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ایدة 3 برای بازی رایانه ای

عنوان: يك قطره خون
فن: بازی آموزشی

تعداد مراحل: سه مرحله
ایدة اولیه

محيط بازی برشی ذهنی از درون يك رگ است. در سمت راست به شكل نمادين شش و رودة باريك وجود 
دارند و در سمت چپ تصوير نمادين سلول ها. در پايين تصوير شاخص راهنمای سلامتی را داريم.

قانون بازی: بازيكن بايد به تعداد مناسب، بر اساس شاخص راهنمای سلامتی، هوا و غذا را در دفعات متعدد 
به سلول تحويل دهد و كربن دی اكسيد را از سلول بردارد و به شش تحويل دهد. سرعت عمل و حفظ تناسب 

بين سه عامل اكسيژن، غذا و دفع كربن دی اكسيد باعث امتيازآوری يا حذف از بازی می شود.
مراحل بازی: بازی ســه مرحله دارد: خواب، بيداری در شــرايط عادی، ورزش. سرعت و پيچيدگی بازی 

رفته رفته و به طبيعتِ شرايط گردش خون، بيشتر می شود.
مشوق بازی: علاوه بر حفظ سرعت، تناسب بين سه عنصر اصلی امتيازآور است. بازيكنی كه در حال حذف 
اســت، می تواند به درخواست خود با پاسخ به سؤالات بازی وار سازی )گيميفيكيشنی( مرتب، ضمن دريافت 

امتياز، چندثانيه فرصت بيشتر بازی برای افزايش ركورد داشته باشد.
توضیحات: نرم افزارهای زيادی هستند كه در محيطی ساده امكان توليد بازی آموزشی را فراهم می كنند؛ 

همچون. »يونيتی بيلدباكس گيم ميكر«2 خروجی بايد متناسب اچ تی ام ال باشد.
ایدة 4 برای ویدئومقاله

عنوان: پمپ هميشه فعال
فن: ويدئو مقاله3
زمان: پنج دقيقه

ایدة اولیه
اين متن از صدای متن شنيده می شود و تصويرها متناسب با آن همراه می شوند: قلب پمپی است كه بی وقفه 
كار می كند و بدن را زنده نگه می دارد. پمپ مكانيكی كه در فواره وجود دارد، برای پرتاب كردن آب به ارتفاع 
زياد، بايد از نيروی زيادی استفاده كند. پمپ قوی بدن ما با كمك ماهيچة قلب، همانند فواره، خون را با نيروی 

بسيار درون سرخرگ ها ... )اين متن به ضرورت علمی و متناسب با مخاطب ادامه دارد.(
توضیح: توســعه و بهره برداری هرچه بيشــتر و ساده تر از ويدئو به جای ســاير محتواها در اينترنت، باعث 
شــكل گيری انواع تازه ای از ظرفيت های بيانی با ويدئو شده است. »ويدئو مقاله« با بيان و ساختار علمی، به 
دليل استفاده از ظرفيت چندرسانه ای و تعدد بهره برداری از تصوير و تبديل تصوير به سند و ...، از سال 2015 
مورد توجه قرار گرفته است. ويدئومقاله ها می توانند توأم با سرگرمی و بهره برداری چندرسانه ای، ظرفيت تازه ای 

در فرايند يادگيری محسوب شوند.

ایدة 5 برای گرافیک متحرک )موشن گرافی(

عنوان: قلب شگفت انگيز ما
فن: موشن گرافی
زمان: سه دقيقه

صداتصویر
تيتر می آيد.

تصوير دستگاه كامل گردش خون
دوربين به قلب نزديك می شود.

صدای متن: قلب پمپی اســت كه بی وقفه كار می كند و بدن را زنده نگه می دارد. قلب و 
دستگاه گردش خون بسيار شگفت انگيز هستند.

از قلب يكی از رگ ها را دنبال می كنيم.
عقب می آييم. رگ ها از بدن خارج و در يك ژرف نما )پرســپكتيو( در يك خط قرار می گيرند. 
فاصله می گيريم. خط در افق ادامه دارد. آن قدر كه كل كرة زمين را می بينيم. رگ ها دو دور و 

نيم به دور كرة زمين می چرخند...
اندازة يك مويرگ در قياس با ســرخرگ را می بينيم و عقب می آييم تا به ميلی متر اندازه اش 

را درك كنيم.
حالا مويرگ ها همه در كنار هم هستند و در نهايت زمين فوتبال...

خون از طريق رگ ها به همه جای بدن منتقل می شود. يك لحظه تصور كنيد همة رگ های 
انسان را در يك خط و در امتداد هم قرار داده ايم. خطی ايجاد می شود معادل دو برابر و نيم 

دور كرة زمين...
اگــر فقط مويرگ های بدنمان را تصور كنيد كه كنار هم چيده ايم، معادل يك زمين فوتبال 

می شود...
سؤال: آيا...

قلب می زند. با نويسه نگاري )تايپوگرافی( در مقابل يك دقيقه سه بطری
در مقابل يك روز تصوير نمادين و نويسة )تايپو( 50 وان حمام

سؤال در ميان تصوير می آيد؟
فكر می كنيد در يك ماه معادل چقدر خون جابه جا می شود؟

فرصت پاسخ داده می شود و حجم ها رفته رفته بيشتر می شوند تا به جواب نزديك شويم...

حجم خون جابه جا شده در يك انسان بزرگ سال در يك دقيقه پنج ليتر است؛ يعنی بيش از 
سه بطری بزرگ آب معدنی.

در يك روز معادل 50 وان حمام خون جابه جا می شود.
فكر می كنيد در يك ماه معادل چقدر خون جابه جا می شود؟

و....و...

نكته: »ويدئو نوشــت« هم از فن های ساده و جديد است كه 
می توانــد در خدمت فرايند يادگيری قرار گيرد. اين فن را می توان 

ذيل ويدئو مقاله تقسيم كرد.

مقالة شمارة قبل را می توانيد از 
اينجا دريافت كنيد.

درس گردش خون در فصل 
بدن ما، از كتاب علوم چهارم 
ابتدايی را می توانيد از اينجا 
دريافت كنيد.
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ایدة 6 برای ویدئو اینفوگرافی تعاملی یا اسلایدشو

عنوان: انواع رنگ خون
فن: ويدئو داده نگاري )اينفوگرافی( تعاملی يا داده نگاري

تعداد اسلاید: يك اسلايد غيرخطی )10 اسلايد(
ایدة اولیه

اگر ويدئو اينفوگرافی است، ابتدا اين سؤال نوشته می شود: آيا رنگ خون همة جانوران قرمز است؟
سپس نموداری از چهار رنگ می بينيم: قرمز، آبی، زرد و شفاف.

 با كليك روی هر رنگ، تصوير و نام جانوران مرتبط ديده می شود. در صورت نگهداشتن نشانگر 
روی آشنايی با...، توضيحاتی در رابطه با جانور داده می شود.

قرمز: انسان و اكثر موجودات
آبی: خرچنگ نعل اسبی

زرد: سوسك ها
شفاف: يخ ماهيان تمساحی

توضیحات: برای اجرای جذاب، ســريع و مقرون به صرفة ويدئوتعاملی داده نگاري بهتر است از 
نرم افزار پرزی4 استفاده شود. خروجی بايد متناسب »اچ تي ام ال« باشد.

برای اجرای همين ايده به صورت داده نگاري با قالب عكس محدوديت فنی وجود ندارد.

ایدة 9 برای وب آوای )پادکست( صوتی

عنوان: صدای قلبت را بشنو
فن: وب آوای صوتی

زمان: پنج دقيقه
ایدة اولیه

گوينده با شعری مرتبط آغاز می كند و دعوت می كند صدای قلب خود را بشنويم. سكوت.
راه هايی را پيشنهاد می كند. سكوت.

سپس دعوت می كند صدای قلب جنين، سپس نوزاد و بعد بزرگ سال را بشنويم و با صدای 
قلب خود قياس كنيم.

رابطة قلب و احساس ما دوباره مورد توجه قرار می گيرد.
وب آوا با قطعه ای موسيقی عاطفی )افكتيو( مبتنی بر صدای قلب پايان می پذيرد.

نكته: در صورت لزوم می توان صدای قلب برخی جانوران را هم در قياس با انسان شنيد.

ایدة 10 برای فیلم مستند بازسازی

عنوان: اگر دوستش داری به او بگو...
فن: مستند بازسازی )مصاحبه محور به همراه گرافيك(

زمان: چهاردقيقه
ایدة اولیه

از چهار دانش آموز 10 سالة دختر و پسر سؤال می كنيم چه كسی را دوست داری؟
اولی: مادربزرگم

دومی: خواهرم كه تا يك ماه ديگه متولد می شه شايد!
سومی: پدرم

چهارمی: خودم
سؤال دوم: او چند سال دارد؟

از او می خواهيم از بين جدول نمودار سنی، كارت نزديك به سن عزيزش را بردارد.
نوزاد ـ كودك ـ بزرگ سال ـ كهن سال

حــالا از او می خواهيم متن روی كارت را كه روش مراقبت از خود و گردش خون اســت، با 
توصيه های ورزشی و غذايی متناسب سن و...، برای عزيزش بخواند.

در چهار موقعيت دانش آموزان را می بينيم كه دارند به مادربزرگ، مادر نوزاد متولدنشــده، پدر 
و نفر آخر كه هم ســن مخاطبان كلاس چهارمی اســت، برای خودش و بينندگان اين فيلم، 

توصيه را می خواند.
توضیحات: برای تقويت به ذهن ســپاری و قياس بهتــر توصيه ها، حتماً در بخش پايانی از 

گرافيك متناسب استفاده شود.

ایدة 11 برای چندرسانه ای تعاملی

عنوان: عكس خانوادة ما
فن: چندرسانه ای تعاملی

زمان: يك اسلايد اصلی )بدون زمان(
ایدة اولیه

عكس دسته جمعی خانواده ای را می بينيم. از پدربزرگ و مادربزرگ تا پدر و مادر و دانش آموز 
10 ساله و برادر نوزادش.

با حركت نشانگر )موس( روی هر تصوير نمودار تعداد ضربان قلب به همراه صوت آن پخش 
می شود و توصيه های سلامت خون متناسب سن آن شخصيت پيشنهاد می شود.

توضیحات: خروجی اين چندرسانه ای تعاملی بايد در قالب اچ تی ام ال صورت پذيرد تا برای 
استفادة آن در سامانة  عامل يا نرم افزار اجرا از سمت دانش آموز محدوديتی نباشد.

ایدة 8 برای فیلم کوتاه داستانی آموزشی

عنوان: ضربان

فن: فيلم كوتاه داستانی

زمان: دو دقيقه

ایدة اولیه
دانش آموزی در حياط مدرســه، در زنگ ورزش، آمادة دويدن است. معلم در حال توضيح دادن به 
اوســت، اما تماشاچی فقط صدای قلب او را می شنود كه به طور طبيعی ضربان دارد. با جلوه های 

ويژه، بالای سر او نشان ضربان قلب و تعداد آن ديده می شود.
دانش آموز با ســوت معلم شروع می كند به دويدن در حياط مدرسه. رفته رفته صدای ضربان قلب 
و عدد بالای سرش افزايش می يابد. زمانی كه از خط پايان می گذرد، ضربان او به حداكثر رسيده 

است.
جملة آموزشی مرتبط بر صفحه نقش می بندد.

در صورت لزوم، همين شــكل اجرايی در موقعيت توأم با فشــار رواني در حــال آزمون دادن يا 
درس پرسيدن در كلاس هم قابل توسعه اســت. در اين صورت زمان فيلم به سه دقيقه افزايش 

می يابد.

توضیحات: اين فيلم به صورت زنده تصويربرداری می شــود و اعــداد ضربان قلب به صورت 
جلوه های ويژه به شخصيت مورد نظر )كاراكتر( می چسبند.

ایدة 7 برای پویانمایی )دوبعدی و سه بعدی(

عنوان: موج سواری كلسيم
فن: پويانمايی

زمان: هشت دقيقه
ایدة اولیه

كودكی 10 ساله ليوانی شير می خورد. سفر ما به درون بدن او با شير آغاز می شود. كلسيمی پرانرژی 
و شاداب، نشانی دارد كه از هر كه می پرسد، نمی داند. نقشه ای مانند نقشه گنج دارد كه كسی از آن 
سر درنمی آورد. تا به رودة باريك می رسد و آنجا همه می گويند با خون بايد بروی تا درست را بيابی.
او بر گلبولی قرمز سوار می شود و در مسير حادثه هايی برايش رخ می دهند. در دستگاه های گردش 
خون می رود و بالاخره نشانی سختش را می يابد. وارد استخوان انگشت كوچك پای راست می شود!

مجدداً همان كودك را می بينيم كه در حياط مدرسه، با قسمت بيرونی پای راست شوت محكمی 
به توپ می زند.

توصیه: تصوير آغاز و پايان كودك به صورت حركت زنده )لايواكشن( تصويربرداری شود و بقية 
سفر كلسيم به صورت پويانمايی باشد.

توضیحات: اين پويانمايی با فن های دوبعدی و سه بعدی قابليت توليد دارد.

ایدة 12: ایدة شما
حالا شــما برای هميــن درس يك رســانه انتخاب كنيد و 

متناسب رسانه تان ايدة تازه ای پيشنهاد كنيد.
پینوشتها

1. HTML
2. Unity.Build box.Game Maker
3. Video Essay
4. prezi
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خاطــــره

مائده خیری ملکشاه

 تا آنجا كه حافظه ام ياری می كند، هميشه دوست داشتم 
نظم را در همه جا برقرار كنم. در دوران كودكی ام در مدرسه هميشه 
نمايندة كلاس بودم و در دانشــگاه، مسئول انتظامات همايش ها. 
اكنون هم كه معلم هستم، مديريت و ايجاد نظم در كلاس برايم 

از ضروری ترين مؤلفه های كلاس داری است. 
طبق عادت معمول، در ساعت تفريح به كتابخانة مدرسه رفتم تا 
ببينم می توانم كتابی دربارة مديريت كلاس پيدا كنم يا نه؟ بعد از 
اينكه خاك قفسه ها را با جاروبرقی بينی به ريه هايم كشاندم، كتاب 
مديريت كلاس در دبستان از تد راگ را پيدا كردم. روی صندلی 
ِ گوشة كتابخانه نشستم و مشغول خواندنش شدم. جناب راگ هم 
مثل من عقيده داشت: مديريت و مهار )كنترل( كلاس يعنی ايجاد 
سكوت در آن! هنوز چندصفحه ای از خواندن كتاب نگذشته بود كه 
صدای جلز و ولز مگسی كه در تار عنكبوت گير كرده بود، حواسم 
را پرت كرد. كيفم را گشــتم. يك موچين از تويش پيدا كردم و با 
آن مگس را نجات دادم. نمی دانســتم كار درستی می كنم يا نه؟! 
شايد با نجات دادن مگس، باعث گزش پوست لطيف نوزادی شوم، 
يا شــايد آن عنكبوت يكجانشين كه خدا روزی اش را در خانه اش 
می انداخت، از گرسنگی بميرد. خيلی وقت ها ممكن است اين گونه 
در حق كسی ظلم كنم؛ با انجام دادن كاری كه فكر می كنم خوب 

است، اما شايد خوب نباشد! 
به هر حال ســكوت را به كتابخانه برگردانــده بودم! در همين 
زمان، تعداد شــكلات نعنايی های داخل كيفم را بررســی كردم 
كه اگر زنگ بعد دانش آموز بی انضباطی به پســتم خورد، به عنوان 
جايزه، به خوردش بدهم! صحنة دل چسبی بود وقتی دانش آموزی 
با شــعف روكش شــكلات را باز می كرد و آن را سريع در دهان 
وِراجــش می چپاند و اندكی بعد كه طعم تلخ نعنا را حس می كرد، 
دهان باز می كرد و با چشــمان اشكی شــكلات را به همراه آب 
دهانش بيــرون می ريخت و تا پايان كلاس صدا از او درنمی آمد. 
شايد بگوييد چه بی رحمانه؟! اما بايد بدانيد، هر معلمی روش های 
تنبيه خاص خودش را دارد! اين را در دوران كارورزی فهميدم. يكی 
حق حرف زدن را از دانش آمــوز می گيرد، يكی به جلز و ولزهايی 
كــه می گويند به من توجه كنيد، توجــه نمی كند. يكی با آوردن 
دانش آمــوز و رو به ديواركردنش، يكــی با تكليف اضافی دادنش 
كه فلان درس را هزار بار از رويش بنويس و ديگری با از كلاس 
طردكردن تنبيه می كند! شكلات نعنايی كه چيزی نيست! گاهی 
بعضی هامان چنان طعم تلخ بعضی رفتارها را به آنان می چشانيم 

كه در ذهن و ضمير ناخودآگاه كودك رسوخ می كنند.
 ســاعت بعد در كلاس طبق معمول صدا از كسی در نمی آمد، 
جز عســل كه مدام با در و ديوار حرف می زد! همه را به گروه های 
سه نفره تقسيم كردم، اما عسل را در يك گروه پنج نفره قرار دادم 
تا انرژی اش تخليه شود. بايد به تصوير نگاه و از خودشان داستان 
خلق می كردند. عســل صدايش از همــه بلندتر بود. هم زمان كه 
داســتان خلاقانه اش را بــرای هم گروهی هايش تعريف می كرد، 
مقنعة ريحانه را هم می كشــيد و با پا هم به صندلی جلويی ضربه 
می زد! در آن لحظه دلم می خواست هر چه زودتر نظم را به كلاس 
بازگردانم. دستانم را مانند قلابی در كيفم فرو بردم و يك شكلات 

بستنی
 برای عسل
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نعنايی بيرون آوردم. به محض اينكه خواستم شكلات را به سمت 
عســل تعارف كنم تا دهان پرگويَش را صيد كرده باشم، ناگهان 
زنگ هشــداری كه برای زمان كارِ گروهی تنظيم كرده بودم، به 

صدا درآمد و وقت هم فكری تمام شد! 
از هر گروهی دانش آموزی به قيد قرعه جلو آمد تا داســتانش را 
بخواند. در آخر قرعه به نام عسل افتاد. همان طور كه حدس می زدم، 
هنگام جلوآمدن چند صندلی را به هم ريخت، پای چند نفر را لگد 
كرد و برای دانش آموزی كه سفت و محكم به صندلی اش چسبيده 
بود، شكلك درآورد. ميان اعتراض بچه ها خود را پای تخته رساند 
و شروع به تعريف داستان كرد. تصوير، محتوای ساده ای را نشان 
می داد؛ چهار تصوير بودند. در اولی چند پسربچه كنار ديوار خراب 
مسجدی ايستاده بودند. در دومی چند پسربچه بودند و كنار يكی 
از آن ها زنی با چادر ايســتاده بود و كنار ديگری مردی كه احتمال 
می رفت پدر و مادرشــان باشند. در اين تصوير پسربچه ها به ديوار 
اشاره می كردند. تصوير سوم يك مغازة رنگ فروشی را نشان می داد 
و در تصوير آخر بچه ها به همراه والدين در حال تعمير ديوار بودند.
 داســتانی كه عسل از اين چهار تصوير ســاخت، مرا بعد از آن 
كلاس، تا رســيدن به خانه، در بهُت فرو برد. عسل تعريف كرد: 
»يكی بود يكی نبود. در يك محله، مسجد قشنگی بود كه بچه ها 
پشــت ديوارش بازی می كردند. آن ها ناگهان متوجه خرابی ديوار 
مسجد شدند و با خود گفتند حيف نيست كه ديوار مسجد به اين 
قشنگی، اين طور رنگ پريده و زشت باشد؟ هر كدام از بچه ها رفتند 
خانه و موضوع را به خانواده شان گفتند، حسين با پدرش به مسجد 
آمد. اما خانمی كه كنار امير ايستاده است، مادرش نيست.« عسل 
آب دهانــش را قورت داد و با لحن معترض و مضطربی ادامه داد: 
»او در خانه خيلی اصرار كرد كه دوست دارد ديوار مسجد را رنگ 
بزند، اما كسی به حرف او توجهی نكرد. در آخر هم خانم همسايه 
دلش ســوخت و مادر امير شد! بعد آن ها تصميم گرفتند به مغازة 
رنگ فروشی بروند و برای درست كردن ديوار مسجد رنگ بخرند. 
حسين و امير به كمك پدر و خانم همسايه، ديوار مسجد را رنگ 

زدند.« 
عسل كتابش را بست و منتظر تشويقم ماند. بچه ها همه با هم 
اعتراض می كردند و می گفتند: »نه، اون مادر امير بود، تو بلد نيستی 

داستان بگی!« 
ماتم برده بود كه چطور ممكن است كودك هشت ساله ای چهار 
تصوير ســاده را اين طور شرح و بسط بدهد. باز هم با سروصدا از 
ميان صندلی ها عبور كرد و ســر جايش نشست. زنگ كه خورد، 
معاون مدرســه دليل رفتارها و مضمون داستان را كه از ناخودآگاه 
عســل سرچشــمه گرفته بود، برايم شــرح داد. او گفت: »عسل 
نمی داند كه نامادری دارد. مادرش فوت كرده است و فكر می كند 
خانم همســايه فقط برای مدتی مهمان آن هاست! البته شايد هم 

می داند و با انكاركردن، خودش را دلداری می دهد!«
در آن لحظه به ياد عقيــدة گاردنر افتادم كه: »كودكان برای 
بيان احساس هايشان و تسلط يافتن بر آن ها، و نيز اظهارنظر دربارة 
خود و خانواده شان و غيره، از داستان  استفاده می كنند و از اين راه 

.)Gardner, 1993( اطلاعات را در اختيار می گذارند
آن روز فهميدم، عســل با آن حركات نمايشــی می خواســت 

چيزی به من بفهماند. او می دانســت كه نامــادری دارد، اما برای 
بيان درد نبود حضور مادرش، واژه ای نمی يافت، زيرا تنها هشــت 
سال داشت و خواندن و نوشتن را به تازگی آموخته بود. گاهی اگر 
دانش آموزی جلز و ولز می كنــد و خود را به هر دری می زند تا با 
زبان بی زبانی چيزهايی از دردهايش برايت بازگو كند، به اين معنا 
نيست كه سكوت را شكسته و بی نظم است، بلكه شايد می خواهد 
بگويد در تارهای عنكبوت بی رحم مشــكلات گرفتار شده است. 
كــودكان نمی توانند مانند ما از مشكلاتشــان حرف بزنند، آن ها 
فقط رفتارشان را بروز می دهند. يادم می آيد در جايی خوانده بودم، 
»جهان كودكان بيشتر تركيبی از احساس های بی واسطه و واكنش 
به اين احساس هاســت. توانايی احســاس كردن كودك خردسال 
به مراتب زودتر از توانايی به زبان آوردن احساس ها به وجود می آيد. 
كودكان خردسال معمولًا از طريق اعمالشان رابطه برقرار می كنند 

.)Costa& Holiday, 1994; Segal,1984(
 من اكنون به مفهوم تازه ای از مديريت و ايجاد نظم در كلاس 
دســت يافتم. گاهی مديريت كلاس به معنــای بالا بردن چوب 
ســكوت و تحكم به نظم نيست، بلكه به معنای درست شنيدن و 
به موقع ديدن رفتار دانش آموز است. گاهی ايجاد نظم يعنی برقراری 
رابطــه ای خوب با دانش آموزان و ايجاد توازن روحی و عاطفی در 
آن هــا. گاهی مديريت كلاس يعنی بدانی كجا با كدام دانش آموز 
متناسب با شرايط و تفاوت هايش نسبت به بقيه، چه رفتاری داشته 

باشی.
تا قبل از ايــن ماجرا بی نظمی دانش آمــوزان را مخل آموزش 
می دانســتم، درحالی كه همين بی نظمی هاست كه زمينة آموزش 
را فراهــم می كند. همين بی نظمی هاســت كه می گويد هر كس 
در جــای خودش چــه وظيفــه ای دارد. شــايد مهارناپذيربودن 
)غيرقابل كنترل بــودن( يك دانش آموز نشــان دهندة اين باشــد 
كه او ســرآمد اســت و اين به معنای بيش فعالی نيست. خيلی از 
حرف زدن ها، پا كوبيدن ها و سرو صداكردن ها گاه نشانة سالم بودن 
و گاه نشان دهندة اين است كه: »من دردی دارم! آن را مداوا كن 

تا به جامعه بازگردم.«
آن روز فهميدم، پشت هر شيطنت و پرگويی در كودكان فلسفه ای 
نهفته است. ماجرايی از زندگی نهفته است. بايد كودكان را شنيد و 
بايد با آن ها شيطنت كرد. فهميدم آن ها به مدرسه می آيند تا شكوفا 
شوند، نه اينكه فروخفته و ساكت! من آن روز برای عسل از بوفة 
مدرسه يك بستنی خريدم و تمام شكلات های تلخ نعنايی ام را به 

جوی آب بيرون مدرسه سپردم.
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سلامت و بهداشت

 كمبود ويتامين A يكی از مهم ترين مشكلات تغذيه ای 
در كشــورهای در حال توسعه است. بر اساس برآوردهای سازمان 
جهانی بهداشــت، 2.8 تا 3 ميليون كودك زير پنج سال از علائم 
بالينی كمبود ويتامين A )گزروفتالمی يا خشكی چشم( رنج می برند 
و 251 ميليون كودك دچار كمبود تحت بالينی متوســط و شديد 
هستند. هر ســال 500 هزار كودك زير پنج سال به دليل كمبود 

ويتامين A در معرض خطر نابينايی قرار دارند.

A کلیاتی دربارۂ ویتامین 
ويتامين A از ويتامين های محلول در چربی اســت. در واقع اين 
ويتامين شامل يك مجموعه تركيب های شيميايی با فعاليت زيستی 
)بيولوژيك( مشابه است. گونة فعال اين ويتامين كه فقط در منابع 
حيوانی يافت می شود »رتينول« ناميده می شود. كاروتينوئيدها يا 
رنگدانه های زرد، نارنجی يا قرمزِ موجود در گياهان، پيش سازهای 
ويتامين A هســتند كه در بدن به ويتامين A تبديل می شــوند. 

مهم ترين آن ها بتاكاروتن است كه در تمام گياهان زرد مثل هويج، 
فلفل زرد و قرمز، كدوتنبل، كدوحلوايی و ميوه هايی مثل هلو، آلو، 
زردآلو، انبه، موز، طالبی، خرمالو و نارنگی وجود دارد. ويتامين A و 

بتاكاراتن برای جذب به چربی نياز دارند.
تقريباً 90 درصد ويتامين A موجود در بدن در كبد ذخيره می شود. 
اين ذخيره به تدريج افزايش می يابد و در بزرگ سالی به حداكثر خود 
می رسد. بنابراين، تغييرات موقتی در دريافت ويتامين A نمی تواند 
به كمبود منجر شــود. ولی اگر دريافت برای شــش ماه بسيار كم 
 A باشد، خطر بروز كمبود افزايش می يابد. بنابراين، كمبود ويتامين
زمانی ظاهر می شود كه دريافت يا ذخيرة كبدی به حدی كاهش 

يابد كه قادر به تأمين نيازهای بدن نباشد.
 شــايع ترين علت كمبود ويتامين A دريافت ناكافی مواد غذايی 
غنی از اين ويتامين است. كمبود همچنين می تواند از اختلال در 
جذب، تبديل و اســتفاده از ويتامين در بدن ناشی شود. اين حالت 
در شرايطی كه موارد ابتلا به عفونت و بيماری زياد باشد يا مصرف 
چربی و روغن يا پروتئين در رژيم غذايی كم باشد، اتفاق می افتد.

دكتر اعظم گودرزی
دكترای تخصصی آموزش بهداشت 
و ارتقای سلامت

A ويتامين
 و سلامت
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 نقش ویتامین A در حفظ سلامت
1. ويتاميــن A در بينايی بســيار اهميــت دارد. چنانكه اولين 
علامت بالينی كمبود اين ويتاميــن، اختلال ديد هنگام تاريكی 
يا »شــب كوری« اســت. با ادامة كمبود، ضايعات چشمی بيشتر 
می شوند و به صورت خشكیِ سطح چشم، ضعف قرنيه، بروز زخم 
در چشــم و در نهايت نابينايی ظاهر می شــوند. به اين تظاهراتِ 
چشمی به طور كلی »گزروفتالمی« گفته می شود. كمبود ويتامين 
A شــايع ترين علت كوری در كودكان كشورهای در حال توسعه 

محسوب می شود.
2. ويتاميــن A  برای رشــد و نمو بافت های نرم لازم اســت. 
همچنين، برای نمو اســتخوان و سلول های تشكيل دهندة مينای 

دندان ضروری است.
3. ويتامين A در حفظ ساختمان طبيعی »سلول های پوششی« 
نيز نقش دارد. در صورت كمبود اين ويتامين، سلول های توليدكنندة 
مادة ســخت كراتين جايگزين ســلول های توليدكنندة مادة نرم 
موكوس می شــوند و اين شرايط موجب خشكی بافت می شود. با 

مصرف ويتامين A اين فرايند قابل برگشت است.
4. بسياری از بافت های پوششی موانع مهمی در مقابل عفونت 
هســتند. به دنبال كمبود ويتامين A و اختلال در ساختمان اين 
بافت ها، مقاومت در مقابــل عفونت كاهش می يابد. در حالی كه 
شــديدترين آسيب ويتامين A به چشم می رسد، ولی بررسی های 
جديد نشان می دهند، حتی كمبود خفيف آن موجب افزايش خطر 
بيماری های عفونی و مرگ ناشــی از آن می شود. نتايج مطالعات 
 A اخير حاكی از آن اســت كه كــودكان مبتلا به كمبود ويتامين
بيشتر در معرض خطر مرگ ناشی از سرخك قرار دارند و بيش از 

ساير كودكان مستعد عفونت های تنفسی و اسهال هستند.
5. گاهی كمبود ويتامين A با كم خونی فقر آهن همراه اســت. 
در چنين شــرايطی، برای درمان كامل كم خونی، علاوه بر آهن، 
ويتامين A نيز بايد مصرف شــود. سازوكار عمل اين تداخل هنوز 
روشن نيست. ممكن اســت كمبود ويتامين A با جذب، انتقال يا 
ذخيرة آهن تداخل پيدا كند يا به طور مستقيم در خون سازی نقش 

داشته باشد.

 A چه عواملــی موجب کمبــود ویتامین 
می شوند

 - افزايش نياز به ويتامين A در دوران رشد؛
 - مصرف ناكافی منابع غذايی ويتامين A؛

 - ابتلای مكرر به بيماری های عفونی و انگلی.

 چه افرادی در معرض خطر کمبود ویتامین 
A قرار دارند

- كودكان شش ماهه تا شش ساله. زيرا با توجه به رشد سريع، نياز 
آنان به ويتامين A افزايش می يابد و از سوی ديگر، به دليل ابتلا به 
بيماری های عفونی و كاهش اشتها، ميزان دريافت و جذب ويتامين 

A در آن ها كاهش می يابد.
- كــودكان و دانش آموزان مبتلا به ســوءتغذيه و بيماری های 

عفونی مثل اسهال و سرخك.
 - شــيرخواران مادران مبتلا به كمبود ويتامين. زيرا شــير اين 
مادران ويتامين A ندارد و در نتيجه شيرخواری كه خود به ويژه در 
شــش ماه اول زندگی بايد ويتامين A مورد نياز را از شير مادر به 

دست بياورد، دچار كمبود می شود.
 - افراد ساكن در مناطق كمبود ويتامين A. نظير مناطق خشك 
)خطر كمبود ويتامين A در فصل هايی از ســال كه ســبزی ها و 

ميوه های سرشار از ويتامين A كم است، افزايش می يابد.(
 - نوزادان با وزن كمتر از 2500 گرم.

 - كودكان و دانش آموزان خانواده های كم درآمد.
 - مادران باردار و شيرده.

A منابع ویتامین 
ويتامين A به دو شكل در منابع غذايی يافت می شود:

منابع حيوانی، شامل:
- روغن كبد ماهی كه غنی ترين منبع ويتامين A است و معمولًا 

به صورت دارويی مصرف می شود.
- جگر حيواناتی مثل گاو، گوســاله، گوسفند و مرغ منبع خوب 

ويتامين A محسوب می شود.
- پنير، شير و زردة تخم مرغ منبع متوسط ويتامين A هستند.

منابع گياهی شامل:
- سبزی های برگی شكل سبز تيره، مثل اسفناج، برگ چغندر و 

برگ های تيره رنگ كاهو.
- سبزی های زرد و نارنجی مثل هويج، كدوحلوايی، فلفل قرمز.

- ميوه های زرد و نارنجی مثل طالبی، زردآلو، انبه، خرمالو، هلو، 
آلو، انگور، موز، خربزه و نارنگی.

A راه های پیشگیری و تنظیم کمبود ویتامین 
A تغذية كودكان با شير مادر )شير مادر از منابع خوب ويتامين -

برای كودكان زير دو سال به شمار می رود(.
- استفاده از منابع غذايی ويتامين A  در برنامة غذايی روزانه.

- شست وشــو و ضدعفونی كامل ســبزی ها برای جلوگيری از 
آلودگی های انگلی.

- شستن كامل دست ها با آب و صابون قبل از تهيه و مصرف غذا 
و پس از هر بار اجابت مزاج برای جلوگيری از ابتلا به آلودگی های 

انگلی.
- استفاده از آب آشاميدنی سالم و توالت بهداشتی.

- توزيع مكمل خوراكی ويتامين A به افراد در معرض خطر.
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 ما را می شناسيد؟

ما كودكان، نوجوانان و جوانان ايرانيم.
● ما فرزندان ســرزمين ايرانيم؛ سرزمين شاعران، نويسندگان، 
فيلســوفان، عالمان، خطاطان، نقاشــان، معماران، ورزشكاران و 

صنعتگران ايران.
● ما بيش از 13 ميليون دانش آموز در 106000 مدرسه در هزاران 
شهر و روستا به تحصيل اشتغال داريم و بهترين ايام عمر و زندگي 

خويش را در مراكز آموزشي صرف مي كنيم. ما را مي شناسيد؟
● ما كودكان و نوجوانان سرزمين طلاي سبز ايران، رفسنجان 
و كرمان؛ سرزمين طلاي سياه ايران، خوزستان؛ سرزمين طلاي 
ســرخ ايران، خراسان و سرزمين طلاي سپيد ايران، دشت گنبد و 
گرگانيم. ما بچه هاي اينچه برون، داشلي برون، مراوه تپه، آمل و بابل 

و دشت ناز و دل جنگل هاي گلستانيم.
● ما كودكان و نوجوانان مغان و بيله سوار اردبيل، خدابندة زنجان 
و درياچــة زيباي اروميه و خوي و ســلماس و چالدران و ماكوي 

آذربايجانيم.
● ما بچه هاي خمين و محلات، گلپايگان و خوانســار، تيران و 
داران، ازنا و درود و بروجرد و چقلوندي لرستانيم. ما بچه هاي اردل 
و لردگان، سي سخت و ياسوج، قروة كردستان، پاوة كرمانشاهان، 

نهاوند همدان و دهلران ايلاميم.
● ما كــودكان و نوجوانــان بندرهای كنــگ و ريگ و ديلم، 
جزيره های قشــم و هرمز و ســيري و لاوان و بچه هاي كنارك 
و چابهار و زابلستانيم. ما دانش آموزان استان هاي زيباي گيلان و 
سرزمين هاي سمنان و دامغان و قزوين و قم و كاشان، شيراز و يزد 

و اصفهان و تهرانيم. ما را مي شناسيد؟
●مــا بچه هاي ســواحل درياچة هامون و حوض ســلطان، و 

دامنه هاي كوه هاي الوند، ســهند و ســبلان و تفتان و دماوند و 
البرزيم.

● ما كودكان كودكستاني و آمادگي و دبستانيم.
● ما كودكان بي غل و غشــيم، با صفا و با طراوتيم، پرجنب و 
جوش و خروشــيم، گرم و با محبتيم، صديق و راســتيم، پاك و 

پاكيزه ايم. باور كنيد!
● ما بالنده ايم، خلاقيم، مبتكريم.

● ما داراي اســتعدادهاي متعدديم، ما آماده براي پيشرفتيم، ما 
مستعد براي ياد گرفتنيم.

● ما جداشــده از محيط گرم خانــه و خانواده ايم، ما آماده براي 
سازگاري با محيط تازة مدرسه ايم.

● ما اهل سؤال و پرسشــيم، ما مشتاق و دلباختة گردشيم، ما 
دوست داران ورزشيم.

● ما كنجكاو و علاقه مند به شــناخت طبيعتيم، ما دوســت دار 
نقاشي و قصه و اشعار كودكانه ايم.

● ما 5 ساله ايم، 6 ساله ايم، 7 ساله ايم، 8 ساله ايم، 9 ساله ايم، 10 
ساله ايم، نوجوانيم. ما جوانيم.

● ما مخترعان، مكتشــفان، شــاعران، هنرمندان، صنعتگران، 
فيلسوفان، نويســندگان، افسران، كشــاورزان، معلمان، استادان، 

مديران، رهبران، پدران و مادران آينده ايم.
● جرقه ها را از كودكي، از كودكســتان و دبستان بزنيد كه فردا 

دير است و دير!
● ما دانش آموزان دوره های راهنمايي و متوسطه ايم.

معرفی کتاب

معلم مصلح
استاد احمد صافی پس از سال ها پويش در قلمرو 
آموزش و پرورش در آذر ماه سال 1401 به ديار حق 
پيوست. يادشان را گرامی می داريم و برای آشنايی با 
انديشه های ايشان دربارۀ تعليم و تربيت كتاب »معلم 
مصلح« را به خوانندگان مجله پيشنهاد می كنيم. در 
ادامه يكی از نوشته های ايشان را كه در اين كتاب 

آمده است، با هم می خوانيم.

نویسنده: ناصر طاهرنيا
نوبت چاپ: اول. 1397

ناشر: شركت افست
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عید فطر عید امت اسلام است   
و باید به فکر اتحاد امت اسلام بود.

زميني بزرگ با آسفالت خاكستري، چشم انداز حياط بسياري 
از مدرسه هاست. گاهي تصويرهايی رنگارنگ از درختان هم بر 
ديوارهاي حياط جا خوش مي كنند تا شايد آن فضای خاكستري 
را كمي بيارايند! چه مي شــود اگر به جاي آن تصويرها، در را به 

روي درختان واقعي و گياهان زنده باز كنيم؟
در ســال يك روز روز درختكاري نام دارد و گاه در اين روز 
دانش آموزان را براي كاشت نهال به خارج از مدرسه می بريم. چه 
مي شود كه همان سالي يك بار، آن ها در مدرسه درخت بكارند و 
بعد در طول سال تحصيلي مسئوليت مراقبت از آن ها را به عهده 

بگيرند و اين كار را بياموزند!
پيش آمده است كه نقاشي ديوارها هزينه هاي زيادي براي 
مدرسه داشته است. چه مي شود براي زيباسازي حياط مدرسه از 
نهادهاي مرتبط نهال هاي رايگان دريافت كرد و از ســرزندگي 

سرسبزشان براي آراستن حياط بهره گرفت!

براي كودكان از فايده های درختان، احياي جنگل ها و ايجاد 
آب و هواي سالم بسيار سخن گفته ايم. چه مي شود كه با كاشت 

و نگهداری درختان، آنان را با طبيعت در ارتباط نگه داريم تا ارزش 
بي شمار درخت را از نزديك حس كنند و اثرات زيست محيطی شان 

را به چشم ببينند و درک كنند!
حياط مدرسه نيز محيطي است براي يادگيري كه بسته به 
نوع مدرسه و وضعيت اقتصادي منطقه، مي تواند مؤثر باشد يا خنثا. 
چه مي شود اگر همة كودكان، با هر زمينة اجتماعي و اقتصادي ، از 

سرسبزي محيط آموزشي شان لذت ببرند!
بسيار كوشــيده ايم كه نتيجة كار گروهي را به دانش آموزان 
نشان دهيم. چه مي شــود اگر دور هم در سايه سار درختاني كه 
گروهشان يا گروه هاي قبلي كاشته اند، بنشينند و نفسي تازه كنند!
دانش آموزان در طبيعت بهتر ياد مي گيرند. چه مي شــود اگر 
محيط مدرســه را با درختان و گل ها غني كنيم و طبيعت را به 

مدرسه بياوريم!
چنين خواهد شــد كه كودكان همان طور كه خودشان رشد 
مي كنند، شــاهد فرايند زمان بر رشد گياهان خواهند بود، ارزش 
درختــان را درک خواهند كرد و بدون شــعار و نمايش، نشــان 

»حافظان محيط زيست« را بر سينه خواهند نشاند.

اعظم لاريجانی

سبز مثل طبيعت
عكاس: اعظم لاريجانی
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مهلت ارسال آثار
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نکته
خاطره ها مرتبط با زندگی معلمی و به 

گونه ای باشند که مرور آن ها برای همکاران 
جالب و الهام بخش باشد.

رویدادهای خاص حين تدریس )مربوط 
به دانش آموزان، والدین و همکاران( و 

رویدادهای مرتبط با فضای کار، در عين حال 
حوادث ناشی از خصوصیات اقلیمی محل 
خدمت و ... می توانند ازجمله بهانه هایی 

برای نوشتن خاطرات باشند.
لازم به توضيح است، در ارزیابی خاطرات 

بر این موارد تأکید می شود:

1. درس آموز و الهام بخش بودن؛
2.  بکر بودن موضوع ؛

۳.  شروع خوب و پایان بندی به موقع؛
4.  نثر سلیس و عاری از حشو؛

5.  توصیف و فضاسازی خوب؛
6. کشش و انتظارآفرینی.

زندگی هر معلم مسيری است 
خاطره خيز؛ سرشــار از تجربه هایی 
که مــرور آن ها می تواند زمينه ســاز 
رشــد و تعالی ديگر همکاران باشد. 
لذا از شما دعوت می کنیم با نوشتن 
خاطراتتــان، لحظه هایــی از راه های 
رفته را با همکاران خود در جای جای 

این مرز و بوم شریك شويد.

يادآوری
1. هر خاطره حداکثر 1500 کلمه باشد.
2. آثار فقط در قالب فایل ورد  ارسال شوند.
۳. پیش از فرستادن اثر، مطمئن شوید نسخه 
نهایی و ویرایش شده آن را برای مسابقه ارسال 
می کنید، زیرا پس از ارسال، امکان جایگزینی 
وجود نخواهد داشت.
4. نگارش صحيح و سلامت نثر در 
امتیازدهی داوران تأثير جدی خواهد داشت.
5. داوری آثار بر اساس نکات و مواردی است 
که در فایل های آموزشی وبگاه
 www.roshdmag.irبارگذاری شده اند.
6. خاطره های ارسالی نباید در هيچ کتاب، 
مجله و رسانه مکتوبی چاپ و پخش شده باشند.
7. هر نفر می تواند با يك اثر در جشنوارۀ 
خاطره ها شرکت کند.
8. پس از اتمام مهلت، ارسال خاطره در فرم 
الکترونیکی امکان پذیر نخواهد بود.
9. ارسال اثر به معنای پذیرش همه مقررات 
جشنواره از سوی فرستنده است. تصمیم گيری 
در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهدۀ 
برگزارکننده خواهد بود.
10. خاطره های رسیده به نویسندگان برگشت 
داده نمی شوند.
11. آثار برگزیده در مجلات رشد به چاپ 
خواهند رسید و ممکن است در نهایت به صورت 
کتاب درآیند.
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